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 1درآمدپیش

شناسم، گفتم که در حال نوشتنِ مطلبی  های دور میه دوست نازنینی که از سال ب

سی«. چهره درهم کشید و گفت: چرا باز هم »چپ«؟ دموکرا»چپ و    ی هستم درباره 

ویژه در کشور ما دِمُده و منسوخ شده است، به این  به کنی که مفهوم چپ،  گمان نمی 

کنی بار همزاد بوده است؟ فکر نمی فاجعهدلیل ساده که تاریخش با خطاهای بزرگ و گاه  

اتحاد    ی در چهره   کند؟ چپِ جهانیکه چپ، آهنگِ خوشی را در ذهن مردم متبادر نمی

 ی تنها کارنامه نه شوروی هم شکست خورده و فروپاشیده است. این بنای فروپاشیده هم،  

های مشابه مثبتی نداشت، بلکه به دلیل جنایات و کشتارهایی که در کشورِ مادر و مدل 

ویژه انواعِ جهان سومی آن( رخ داده، در تاریخ بشری، به های مختلفِ جهان )در گوشه

که، آن چپ، با هزار  آنتر  روشنهای خوش و انسانی هم نیست. از همه  یادآورِ لحظه

مردمِ ایران با دیکتاتوری از هر   ،چسبد. امروزهِ روزسی نمیدموکرامن سریشم هم به  

تجربه دلیلِ  )به  رابطهویژه  به شان  زیسته  ی سنخی  گذشته(  سال  و چند   یدر چهل 

ها« و این که ها بروند«، به بدیلِ »اینخوشی ندارند. دنبالِ این نیستند که »فقط این 

امر  هچ به  نمی  ند.ابندند، سخت حساسپای سی  دموکراقدر  باید روی  گمان  که  کنی 

 گذاری کرد؟  غیر از چپ، سرمایه بهای، ها و مفاهیم تازهنام 

لنینیستیِ اتحاد   –های مارکسیست  »چپ« در ایران، با ایده  ی اندیشه  چونگفتم:  

نخست، این معنایِ سوسیالیسمِ بلشویکی    ی در وهله  »چپ«  ،شوروی، گره خورده بود

می  تداعی  ذهن  به  نیست.  را  چپ  تمامیِ  که  چپ  از  نحله  این  دل  جانِ  اما  کند. 

هاست  های سوئدی )کشوری که من مجبور به مهاجرت به آنجا شدم و سال سوسیالیست 

زندگی آن  سوسیالیسم  می می  در  از  مدلی  از دموکراکنم(،  که  بودند  ساخته  تیک 

میلادی با عنوانِ »مدلِ سوئدی« معروف بود و   ۱۹۸۰  ی تا پایان دهه  ۱۹۳۰های  سال 

رفت. در آن شمار میبههای زندگی اجتماعی  ترین مدل ترین و پیشرفته یکی از انسانی

سی به معنایِ عمیق آن با عدالت اجتماعی گره خورده بود. پیشرفت  دموکراجا آزادی و  

  مردم همراه بود. خب، این »مدلِ سوئدی«  ی اقتصادی، با زندگیِ خوب و مرفه برای همه

هایی است که  آن  ی بلندی همهسرسوسیالیستی است و موجب    ی هم محصولِ اندیشه

   کنند.خود را با چپ و سوسیالیسم تعریف می
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های آموزنده سی در اسکاندیناوی، دستاورددموکراگویی، سوسیال  گفت: درست می 

تیک دموکراهای  سی و نهاددموکرا  ی افتخاری داشته است. اما این کشورها سابقه قابلِو  

که  بود  هم  دلیل  همین  به  درست  شاید  داشتند.  هم  سوئدی«  »مدلِ  از  قبل  را 

تیک شد. اما در جهان پیرامونی )مثل کشور ما( که جولانگاه  دموکراشان  سوسیالیسمِ 

ها بوده، از این خبرها نیست. چپ در این کشورها با همان مدل شوروی و دیکتاتوری 

 دیکتاتوری گره خورده است و سرنوشت دیگری هم نخواهد داشت. 

نگاه می  امریکای جنوبی که  به  اما  اروگوئه در سالگفتم:  برزیل و  های کنیم، در 

 ی ها با آموختن از گذشته، کارنامه بینیم که چپگذشته و در شیلی و کلمبیایِ امروز می

کرده عرضه  سال دیگری  هم  کشورها  آن  دیکتاتوراند.  جولانگاه  سال،  انواع های  از  ها 

جنایات و  فراوان  کشتارهای  با  بودهبی  گوناگون،  توانستهرحمانه  اکنون  اما  اند  اند. 

سی، حقوق دموکراپژوهانه برای بهبود زندگی فرودستانِ جامعه را با  عدالتاصلاحاتِ  

مثبتی   ی ها، بومیان، زنان و تلاش برای حفظ محیط زیست پیوند بزنند و کارنامه اقلیت

بازگشت نیست. این  ها در این مناطق بی سی دموکرادل نباید بود که  سادهاند.  ارائه کرده

کند.  تیزه شدن در امریکای لاتین را دیگر خطری تهدید نمیدموکراطور نیست که روند  

ها را در همه جای جهان، در شمال و جنوبِ جهان، هر لحظه باید از سیدموکرا، اساساً

اقتدارگراها حفظ کرد. در جهان صنعتی و پیشرفته هم امروز، اقتدارگرایان راست    شرِّ

در همه گذرد،  شان میو جنایات وحشتناک  ۱۹۳۰  ی ها که از دهه، بعد از سال   افراطی

اند. همین امروز ترامپ بار دیگر برای شان بیرون آمده های تاریکدوباره از سوراخجا  

ها، این بار  رهبری ایالات متحده انتخاب شده است و بر اساس بسیاری از پیش بینی 

 تیک خواهد پرداخت.  دموکراقمعِ دستاوردهای وقلعاز قبل، به ثرتر ؤم

کم در کشورِ ما  دست کنم که چپ و سوسیالیسم  ، من گمان می این  گفت: با وجود

  ها ندارد.موجود« گره خورده و زنگِ خوبی در گوش با تاریخِ آن »جریانِ واقعاً

ها اصراری ندارم، اگر بر سرِ مضمون توافقِ نظر و نام  هاگفتم: خوب من روی اتیکت

اند. برای مثال، شانتال مووف،  وجود داشته باشد. این نگرانی تو را دیگران هم ابراز کرده

  2: تیک گفته استدموکرااز نظریه پردازارنِ چپ 



 

 

 

 علیرضا بهتویی 

در حالی  تمایز قائل شویم.    «عمل سیاسی»و    «اجتماعی  ینظریه»بین    ما باید 

مفیدی برای تصور ساختن    های نظریِتوانند دستورالعملسوسیالیستی می   که اصول

من متقاعد   ،رسدسیاسی می  پراتیکِ  نوبت بهاما وقتی    ،ارائه دهند  عادلانه  ی یک جامعه

توان نمی   « سوسیالیسم»  مفهومٍ  ، با توسل بهصنعتی   ی پیشرفته ام که در جوامع  شده 

جمعی مترقی حول    ی احساسات را برانگیخت و عواطف مشترکی را ایجاد کرد که اراده

بگیرد کهآن شکل  زیرا  بسیج   .  قدرت  متعدد،  دلایل  گذشته  کنندگی به  در  که  را  ای 

، )برای  سراسر جهان  های مردمیطور که از جنبشداشته، از دست داده است. همان

نه   ،هامیدان   و  هادر خیابان  های جنبش این  مشخص است، ندای اصلی    (بهار عربی  مثال 

برای   بلکه  سوسیالیسم  واقعی» درخواست  اعتراضات   «دموکراسی  جریان  در  بود. 

که در واکنش به قتل جورج فلوید در سراسر جهان شکل گرفت، مردم   هم  ای گسترده

جنبشِ لوای  استسیاه   »زندگی  تحت  مهم  آگاهی    «پوستان  و  آمدند  هم  گرد 

 به عدالت اجتماعی و هم    های مختلف،جنبشاین    یتمام   .نژادپرستی افزایش یافتضد 

های خود را با واژگان سوسیالیستی، بیان  اما آنها خواسته   نظر داشتند.  سیدموکراهم  

باید بر اساس تجربیات زیسته    «عمل سیاسی، یک »یک پروژه سیاسی بنابراین  نکردند.  

مبارزات   نیا  .گو شودوارتباط برقرار کند و وارد گفت  م با آنهاو آرزوهای ملموس مرد

راحتی به مردم    را مشخص کند که  ی و دشمنان  ردیمردم نشأت بگ  یواقع  طیاز شرا  دیبا

دهند  بتوانند خواستهتشخیص  حول  همواره  مردم    استمشخص    ی ها.  عملکه   به 

 ی ار یبا بس  ی دار هیضدسرماسوسیالیستی و    یگفتار انتزاع  ک. یورندمی آروی    یاس یس

کردن  زهیکالیراد  ی در مبارزه برا شکبی  .ست یصدا ن، همی اجتماعیِ امروزهاجنبش از 

 وجود دارد.   ی و سوسیالیستی هم داره یضد سرما  بعُد  کیلزوماً    ،یدموکراسو تعمیق  

سلطه   انواع مختلفِدادن    انیپا  ی اجتماعی، به دنبالِ هاشک بسیاری از این جنبش بی 

 شتریحال، ب  نی. با ااست  ی دار هیسرما  د یتول  یوه یها در شآنبسیاری از  که منشأ    هستند 

 بلکه به نام   سم، یالیسوس  ای  ی دارهیسرما دنه به نام ض در جهان،  امروزه  یمبارزات مترق

 کی و اغلب به عنوان مبارزات دموکرات  شوندی انجام م  یو عدالت اجتماع  ی برابر  آزادی،

تیک در هر دموکراپس این که چپ ترقی خواه و    .شوندی م  تلقی  سیدموکرا و تعمیقِ  
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پیشبردِ   برای  را  اتیکت  کدام  سیاسی»کشوری،  استفادهعمل  شرایطِ  می  «  به  کند، 

 گردد. می برمشخصِ آن کشور 

 کنی.  می تعریفگوید: آن وقت باید دید که چپ را چگونه می 

ای  گویم: تعریف کوتاه و مختصرِ من از چپ در این جا آن اندیشه و عمل سیاسی می 

اجتماعیدموکراخواهد  می   است که عدالت  با  و  ببخشد  تعمیق  را  روند سی  ، در یک 

 پیوند بزند.  تیکدموکراتصمیم جمعی و 

گویی، به این جا ختم نشود  هایی که می این قصه   ی می گوید: ولی امیدوارم همه

 سی خطاهای جدی نداشته است. دموکراکه چپ در مواجه با امر 

همدلم که در موردِ  زمینه    این  در  ،سعید رهنمادهم: به هیچ ترتیبی. من با  می   پاسخ

بودچپِ نوشته  ایرانی  »فقدان   هاآن  ۳:   از  ناشی  موانع  و  مشکلات  به  درستی  به 

سی دموکرااند. اما در عین حال، نه تعریف خودشان از مفهومِ  دموکراسی« اشاره کرده 

ها و عملکردهای خودشان، اند، و نه در یک بررسیِ انتقادی از تئوری وضوح ارائه دادهبهرا  

این که شاید  ) تئوری های  برخی جنبه و  از مشکلات و موانع در راه   هاهمین  بخشی 

   اند.موفق بوده کاملاً ،(سی بودهدموکرااستقرار 
آخرین  می  کهال  ؤسگوید:  نوشته نمی  این  این  با  که  دوستانِ   هاترسی  سویِ  از 

 رادیکال، به ضدِ چپ بودن متهم شوی.

، اعتبارِ چپ در این روزگار  هاکنم که با این حرف و حدیثمی   می گویم: خودم فکر

داشته و دارد که با هم با آرمانِ عدالت  ای  شود تا بتواند نشان دهد که عقبه می   بلندتر

ی عملیِ درخشانی دارند.  هاسی، کارنامه دموکرااجتماعی و با تلاش برای آزادی و تعمیق  

چه که غیر از چپِ نوع شوروی باشد را »لیبرال« و »رویزیونیسم« آنمگر این که هر  

 ام.غریبهکلی به بپنداریم، که من با این تصور، 

 

با این قولِ من به پایان میرسد که تلاش خواهم کرد که در عینِ  وگفت  گویِ ما 

جوامع بشری، نگاهی    و پیشرفتِ  اذعان به اهمیتِ فکر و عملِ چپ در راستای تحول

سی، در جهان دموکرادرارتباط با امرِ    هاو عملکردهایِ این اندیشه  هاتئوری انتقادی به  

   .داشته باشمو ایران 
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در    آن نوشته چه  مجموعه  روشنمی   هااین  راستای  در  تلاشی  کردن خوانید،  تر 

های دیگر،  سی است. به این ترتیب، در این جا من وارد عرصهدموکراچپ با    ی رابطه

 محیطی زیستاقتصادی یا ارتباطِ آن با مسائل    ی اندیشه چپ با توسعه  ی رابطه   مثلاً

 العاده مهم و اساسی هستند. خود فوق ی ، به نوبه هانخواهم شد. اگر چه هر یک از آن

 بخشِ مجزا منتشر خواهد شد( به ترتیبِ زیر است:   چهارساختار این نوشته )که در  

سی،  دموکرا چرا  الاتِ  ؤسبه    -گیرد، الفمی   که مبانی نظری بحث را در بر  اولدر بخشِ  

سی و چپ را به لحاظ تئوریک دموکرا  - پردازم. و بمی   سیدموکراچپ و    ی رابطهچرا  

 تعریف خواهم کرد. 

جهانی از دورانِ مارکس   ی طورِ مختصر، روندِ تحولی چپ را در عرصهبه ،  دومبخشِ  

 دهد.می   میلادی با سه گرایشِ متفاوت توضیح  ۱۹۹۰ ی دههتا 

  ی بعد از هاچپ نو در سال ای  ، به مرور کوتاهی بر تحولات اندیشهسومدر بخشِ  

و آن چه چپمی   ۱۹۸۰ مقامِ    هاپردازد  )وقتی در  گری در حکومت در عمل سیاسی 

 کشد.می  امریکای جنوبی بودند(، را به تصویر

 چپ در ایران، از مشروطیت تا به امروز موضوع بررسی است. ،چهارمدر بخشِ 

  ها نوشت پیام را در  ام در طولِ نوشته، منابعی را که از آنها سود برده کردهتلاش  

رجوع   هاای بودند، به آن بیاورم تا اگر کسانی، خواستار نقد یا تعمق بیشتر در هر زمینه 

 کنند. 

تازه  الات  ؤسگو و تبادل نظر برای طرح  وخوانید، آغاز یک گفت شبهه، آن چه می بی 

. امیدم آن است، که این الاتؤس  ی کاست با پاسخ به همه وکمبی   ای است و نه نسخه

اندیشهوبحث و گفت  نظریِ  ایرانی در راستای    ی گوها، در تعمیق  تر  تیکدموکراچپ 

 ما کمک کند.  ی همه به شدن، 
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اقتصادی، اجتماعی و انسانی جوامع    یسی برای توسعهدموکرا   چرا

 تر است؟ مناسببشری، 
روند  راستای  در  تلاش  ضرورت  مورد  در  عمومی  توافق  که  روزگار  این  در  شاید 

خیلی ضروری به نظر الی  ؤسجهان وجود دارد، پاسخ به چنین    ی سی در همهدموکرا

رسد مبنی بر آن که: برای نداهایی به گوش می   امروزهِ روزنرسد. اما به یاد آوریم که  

بهتر هم  اقتصادی مبرم است و این را دیکتاتوری   ی کشورهایی مثل ایران، توسعه ها 

سی بورژوایی، توخالی و دروغین  دموکراکنند )به چین نگاه کن!( و یا این  می   محقق

باید   ندا دموکرااست،  این  را دنبال کرد. خب  نشان سی سوسیالیستی  دهد، که  می   ها 

های مختلفِ علوم اجتماعی، چنین توافقی، خیلی هم همگانی نیست. پس ببینیم، شاخه 

 گویند. می بالا چهال ؤسطورِ خلاصه در جوابِ به به
که نهادهای سیاسی و اقتصادی پایدار   4د نکناستدلال می نهاد گرا    ان اقتصاددان

اقتصادی ضروری هستند. سیستم  ثبات  و  توسعه  دارند برای  تمایل  دموکراتیک  های 

تری را  و نمایندگی وسیع   شهروندان  مشارکت  ی نهادهای فراگیری ایجاد کنند که اجازه

ها کمک های بهتر اقتصادی و نوآوری آورد. این فراگیری به تدوین سیاست فراهم می 

شوند  می   های استبدادی قدرت و منابع در دست گروهی معدود متمرکزکند. در رژیم می 

برای    بینینهادهای پایدار و قابل پیش. این  شودکه به ناکارآمدی و رکود منجر می

زیرا   هستند  حیاتی  اقتصادی  سرمایه قابل محیطی  که  رشد  برای  های گذاری اعتماد 

فعالیت   درازمدت مستمراقتصادیِ  های و  می     رژیمفراهم  با  آورند.  استبدادی،  های 

کنند  بینی ایجاد میمحیطی غیرقابل پیش   مولًاهای خودسرانه و ناپایدار، معحکمرانی

ها، با اجازه دادن به انتقال منظم و سازد. دموکراسیاقتصادی را مختل می  ی که توسعه

توان می   این امر راکنند.  آمیز قدرت، ثبات سیاسی بلندمدت را هم ایجاد میمسالمت

کوهستانی باید   ی مانند اتوموبیلی که در یک جاده  « هم تشبیه کرد،تصحیح مسیر»  به

در دیگر آن که    .سلامتی به مقصد مورد نظر برسدبه چپ و راست و بالا و پایین برود تا  

سیاستسیستم  دموکراتیک،  بررسی    ی هاهای  و  بحث  موردِ  اجتماعی،  و  اقتصادی 

های شود. رژیممی گوتر  مؤثرتر و پاسخ  یمنجر به حاکمیت   . این امر،گیرندعمومی قرار می 
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گویی، در اجرای  گوی عمومی و پاسخ وگفت های  م سمکانیاستبدادی، به دلیل عدم وجود  

،  در عین حال  هادموکراسی  مواجه شوند.   جدی   های چالشخطاها و  با    یشانهاسیاست 

هایی ایجاد  امکانِ ریسک و رقابت، محیط و فراهم کردنِ  گوهای آزاد،  وبا تشویق گفت 

تر است. آزادی بیان و پذیری با شرایط تازه، مناسب کنند که برای نوآوری و تطبیقمی 

توانایی به چالش کشیدن هنجارهای موجود در جوامع دموکراتیک به پیشرفت فناوری 

ها هستند(، کند. نهادهای سیاسی فراگیر، )که ویژگی دموکراسیو نوآوری هم کمک می

بهترین استعداد از  انسانی لازم و کارآمد را  سالاری(شایسته)  هابا استفاده  در   نیروی 

ها، رشد . در دیکتاتوری گیرندبه کار می   های اقتصادی و تشویق نوآوری فعالیت   ی عرصه

های شود. رژیمها و تخصیص ناکارآمد منابع محدودتر مینگیزه اقتصادی به دلیل فقدان ا

ی حاکم و نوآوری هستند، در نتیجه امکانِ هاهنجاراستبدادی غالباً مخالف اعتراض به  

 نوآوری و ریسک برایِ پیشرفت فناوری و تطبیق اقتصادی کندتر است. 
ها در  اقتصادی دارد. دموکراسی   ی امن، اهمیت جدی برای توسعه  حقوق مالکیتِ

 تر موفقایجاد و اجرای حقوق مالکیت به دلیل تأکیدشان بر حاکمیت قانون و توازن قوا  

مالکیت، سرمایهعمل می امنیتِ حقوق  را   بلندمدت  گذاری کنند.  اقتصادی  فعالیت  و 

های استبدادی، حقوق مالکیت هر لحظه ممکن است در معرض کند. در رژیمتشویق می

گذاری را تضعیف های اقتصادی و سرمایهتواند انگیزه تغییرات خودسرانه باشد که می 

کند که تر است(، تضمین می های دموکراتیک قوی حاکمیت قانون )که در سیستم  کند. 

به  میقوانین  اجرا  مداوم  و  منصفانه  کطور  به  قانونی  چارچوب  این  فساد، شود.  اهش 

پذیر و عادلانه  بینی کند و محیطی پیش خواری و سوءاستفاده از قدرت کمک میرانت

فعالیت  می برای  ایجاد  اقتصادی  رژیمهای  در  قانونکند.  حاکمیت  استبدادی،   های 

طور انتخابی اجرا شود، باندهای قدرتمند رانت بگیرند که به فساد تواند ضعیف یا به می 

رهبرانی که از طریق انتخابات منظم، توازن قوا، و مطبوعات   شود.و ناکارآمدی منجر می

قدرت به  سیاست می   آزاد،  و  اقدامات  برای  باید  پاسخ رسند  این هایشان  باشند.  گو 

های کند. در رژیمگویی به جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و فساد کمک می پاسخ 

چنین   وجود  عدم  منجر   بههایی  م سمکانیاستبدادی،  گسترده  فساد  و  قدرت  تمرکز 

های دموکراتیک بهتر قادر به مدیریت اختلافات اجتماعی و سیاسی از سیستم   شود.می 
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آمیز و مذاکره  وفصل صلححلبرای  هایی  م سمکانی  .شده هستندطریق فرآیندهای نهادینه

های تر جوامع منجر شود. رژیمتواند به ساختارِ پایدارتر و منسجمآورند که می فراهم می 

تواند  می کنند که  میاستبدادی، در مقابل، از سرکوب برای مدیریت اختلافات استفاده  

 یها از سطوح بالاتری از سرمایهدموکراسی ثباتی منجر شود.های اساسی و بی به تنش 

های اجتماعی و همکاری برخورداند، زیرا اعتماد بین دولت و مردم و همچنین بین گروه 

های استبدادی، . در رژیماست  اجتماعی مختلف به ثبات سیاسی و اجتماعی انجامیده

 ی ردم، منجر به تضعیف اعتماد و تجزیههای بزرگی از معدم شفافیت و بیرون بودن گروه

 اجتماعی شود.

سی  دموکرااین است که    5در دفاع از دموکراسی  پراگماتیستاستدلالِ فیلسوفانِ  

را باید ارزشمند تلقی کرد، نه به دلیل اینکه نمایانگرِ نوعی حقیقت نهایی یا مطلق است.  

تاکنون برای پذیرش نظرات   هاما انسان  بلکه به این دلیل که بهترین سیستمی است که

ای از ایم. دموکراسی مجموعه حل مشکلات اجتماعی پیدا کردهگو برای وگفت متنوع و 

 ها( مقایسه با دیکتاتوری   که در)کار گرفته  بهتجربه  بهمفید و مؤثر حکمرانی را  های  شیوه 

ها ها موفق بوده است. دموکراسی رفاه آن  شادمانی و  ی ارتقاو    هاکاهش رنج انساندر  

کنند که برای اند حس انسانی مشترک، همبستگی و احترام متقابل را تقویت  توانسته

بی  با  جامعهعدالتی مقابله  ساختن  و  اجتماعی  منصفانههای  است.  ای  ضروری  تر 

گفت دموکراسی به  دادن  اجازه  با  امر ها،  در  بیشتری  بهبود  به  قادر  اصلاح،  و  وگو 

بوده   ها پراگماتیست اگر خلاصه کنیم،  اند.  همبستگی و احترام متقابل در طول زمان 

و در حالِ شدن و   موجود، کامل نیستند   نکنوهای تادارند که هرچند دموکراسیکید  أت

های استبدادی در پرداختن به نیازهای بهتری از سیستم   ی ، اما کارنامه پیشرفت هستند

 عدالت دارند.   ی ارتقاانسانی و 
های مختلف  جوامعِ مدرن متنوع هستند و افراد و گروه  6: گویندمی   شناسان جامعه

 تکثر و تنوعها و منافع متفاوتی دارند. در یک دموکراسی، این  ها باورها، ارزشدر آن

جای تحمیل به گیرد.  شود و به صورت قانونی مورد احترام قرار میرسمیت شناخته می به

 یها در عرصهدهد تا چندگانگی دیدگاه یک دیدگاه واحد بر جامعه، دموکراسی اجازه می

ها و منافع  شود که در آن دیدگاه و بیان شوند. فضایی ایجاد می نند  سیاسی همزیستی ک 
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می  فرآیندمختلف  این  گیرند.  قرار  بحث  مورد  آزادانه  صورت  به  و   هایِتوانند  بحث 

دیگر   هاگو برای تمرین آزادی و توانمندسازیِ شهروندان، امری اساسی است. آنوگفت 

کنندگان  عنوان شرکت بهفرمانِ یک حاکمیت، بلکه  بهگوشعنوان تابعان منفعل و  به نه  

افرادِ جامعه در امور عمومی،    کنند. این مشارکتِخود عمل می   ی فعال در ساختنِ جامعه

 ی کند که برای یک جامعهحس مسئولیت و کنشگری را در میان شهروندان تقویت می 

پویا و زنده ضروری است. امکانِ بروز و احترام به کثرت نظرات، امکان زندگی سیاسی  

ها در مقابل، مشارکت سیاسی و نارضایتی آورد. دیکتاتوری تر را فراهم میتر و متنوع غنی 

 شوند. کنند و به محیطی ساکن و سرکوبگر منجر می را سرکوب می

مدنی« و »سپهرِ عمومی« جایی است که در آن افراد    ی ، »جامعههاسیدموکرادر  

گیری کنند، این امر، امکان وگو کنند و تصمیم توانند گرد هم بیایند تا بحث و گفت می 

اصل بر آن   هاآورد. در دموکراسیزنده را فراهم می خلاق و    سیاسیِ  ی بروزِ یک جامعه

 های حلراه جود دارد و این امر،  بینی وغیرقابل پیش   است که همواره امکان بروزِ حوادث

 شود می  شهروندان دادههای جدیدی به  ایده  ابرازِ  امکان  دلیل،  اینبه  .  طلبدرا می  خلاقانه

ها، چنین  . در دیکتاتوری هموار کنندبینی را  پیش غیرقابل    مسیر رویدادهای   بتوانند   تا

شدت بهوگوی عمومی را ممنوع و یا  ، گفت شود زیرا قدرت متمرکزامکانی سرکوب می

معنا که چنان هاکند.در دموکراسی می   کنترل  این  به  از ترس« وجود دارد.  ، »آزادی 

سیاسی  میمحیط  ایجاد  می ای  افراد  که  امر  شود  در  و  کنند  ابرازنظر  آزادانه  توانند 

ها حکمرانی مشارکت کنند بدون آن که تهدید به خشونت یا سرکوب شوند. دیکتاتوری 

   کنند.با ایجاد ترس فراگیر، آزادی فردی و مشارکت سیاسی را در نطفه خفه می 

دموکراسی،   که  سلیقه تضادوقتی  و  منافع  اختلافِ  جنبهبه را    ها،  یک   ی عنوان 

می  مشروعیت  سیاسی  زندگی  از  ضروری  و  حذف  طبیعی  قدرت،  تمرکز  از  بخشد، 

ها کند. به بیانِ دیگر، دموکراسی های گوناگون و ظهور اقتدارگرایی جلوگیری می اندیشه

مثابه  بهبلکه    ،عنوان یک نیروی مخرببه نه  ها در جامعه،  رسمیت شناختنِ تضادبه با  

کند که می   ها نگاهمثابه مشوقِ برخوردِ مداومِ ایدهبه،  یک محرک برای نوآوری و تغییر

هایی است که نیازهای جامعه های مکرر و سیاست های تازه، توافقحلآن، راه  ی نتیجه 

د به این معناست  رسمیت شناختن تضابه کنند. مشروعیت تکثر و  را بهتر منعکس می 
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زمانی،   ی که جامعه ساکن نیست بلکه از طریق تلاش برای حل این تضادها در هر برهه 

ی تازه و پیشرفت و توسعه هاخود، به تضاد  ی یابد که به نوبه به صورتی پویا تکامل می 

شود. این « مشخص می شدهنهادینه  قطعیتعدمدموکراسی با یک نوع »  انجامد.می 

ها و منافعِ متفاوت است.  های گوناگون، ایده مستمر گروه  ی عدم قطعیت ناشی از مبارزه 

چرا است(، وچونبی  برخلاف دیکتاتوری )که در آن قدرت متمرکز و تصمیمات نهایی و

و بازنگری قرار گیرند.  ال  ؤسدهد تا تصمیمات به صورت مداوم مورد  دموکراسی اجازه می 

تواند قدرت را به صورت نامحدود کند که هیچ گروهی نمیقطعیت تضمین می عدماین  

کند که جامعه خود را تحمیل کند و این امکان را فراهم می   ی انحصاری کرده و اراده

دموکراسی  یابد.  تکامل  و  شود  منطبق  تازه  شرایط  با  زمان  مرور  به  به  قادر  بهتر  ها 

اشت از  همین  یادگیری  حال،  عین  در  هستند.  اصلاحات  اجرای  و  خود  باهات 

کند بخشی به تکثر و تضاد، سیستمی از کنترل و توازنِ نیروها را ایجاد می مشروعیت 

 یهای متشکل در جامعه های مختلف دولت، احزاب سیاسی و گروه که در آن جناح 

می  چالش  مدنی  به  را  یکدیگر  پاسخ ند  کشبتوانند  طلب  و  از گویی  امر  این  کنند. 

می  اطمینان حاصل  و  جلوگیری  قدرت  از  که حکومت سوءاستفاده  گوی پاسخ   هاکند 

می هاخواسته باقی  مردم  نظامم  سمکانیهمین    ماند. ی  اجازه دموکرای  هادر    تیک، 

خواری و دزدی از اموال عمومی امری عادی در جامعه بشود. رشوه دهد که فساد،  نمی

شوند می  چرخد( افشامی  ای و جریانات اپوزیسیون )که دوره  هابروز فساد توسط رسانه 

است، به دادگاه  ای  قضاییه که مستقل از قدرتمندان دوره  ی و فسادکاران، توسط قوه 

فساد از معضلات جدی سیستم است که هیچ    ها،شوند. اما در دیکتاتوری می   کشیده 

به   ندارد.  قطعی هم  اروپای ستِ  فهردرمان  و  اسکاندیناوی  نگاه کنید، کشورهای  که 

)روسیه، ایران، ونزوئلا، سوریه و یمن( در قعر   هاغربی در بهترین موقعیت و دیکتاتوری 

   7. جدول هستند
بوراووی   زمینهجامعهمایکل  این  در  هم  مارکسیست   ۸: نویسدمی   شناس 

بهدرسیستم  دارای جنبش ویژه آنهای دموکراتیک،  که  نهادها  ها، تشکلهاهایی  یِ و 

هستند، برای مزدبگیران، این امکان به وجود آمده که در   مدنی   ی قدرتمند در جامعه

تری داشته باشند. این  های اجتماعی و اقتصادی نقش گسترده محل کار و در سیاست 
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به  رژیم قابل طور  رویکرد مشارکتی،  با  استبدادی که در آنتوجهی  بگیران  مزدها  های 

  فاقدِ تشکل و نمایندگی هستند و زیرِ کنترل شدید امنیتی قرار دارند، متفاوت است. 

های تواند منجر به شرایط کاری بهتر و شیوه تیک می دموکراهای  لذا استقرارِ سیستم 

کنند تا شان فرصت پیدا می یهااتحادیهی کار شود. مزدبگیران و  هاتری درمحیط عادلانه

تر با کارفرما به مذاکره  تر و شرایط کاری انسانی برای دستمزد بهتر، ساعات کار مناسب 

رژیمننبنشی  در  که  حالی  در  همهد.  استبدادی،  یا   ی های  سرکوب  با  روندها  این 

های دموکراتیک شرایطِ بهتری برای اند.در یک کلام، سیستم های امنیتی مواجهکنترل 

این که چنین امکاناتی   کنند. های اقتصادی فراهم می برقراریِ عدالت اجتماعی و برابری 

تا چه میزان در حکومت های امروزین، در دمکراسی های »واقعا موجود« به واقعیت  

تبدیل شده، داستان دیگری است که در ادامه به آن می پردازم. اما این نکته روشن  

ی معدودی متمرکز هابدادی ثروت و قدرت را در دست گروههای استرژیم  است که

از سوی دیگر   شود.باری منجر میهای اجتماعی و اقتصادی اسفکنند که به نابرابری می 

با بستن تمامی منافذ برای نفس کشیدنِ مخالفان، هر تلاش عدالت جویانه ای را نیز  

 درهم می کوبند. 

*** 

 

اقتصادی   شتابان   مثابه مدل رشدبه چین   ی روی نمونهدر این جا اما اجازه دهید تا 

مکث کوتاهی رسد هنوز هم طرفداران زیادی دارد(  )که به نظر می سی  دموکرابدون  

 .بکنیم

رشد اقتصادی و مدرنیزه کردن این کشور با کدام بها پیش رفته    باید پرسید:نخست  

کشی وحشیانه از در این زمینه با توضیح رفتار غیرانسانی و بهره  ۹است؟ دیوید هاروی

نوشته است: این   ، در جریان این مدرنیزه شدن،مهاجران روستایی در شهرهای چین

شناور« »جمعیت  عنوان  به  اغلب  که  شناخته   (floating population)  افراد، 

های شغلی بهتری کنند تا فرصت شوند، از مناطق روستایی به شهرها مهاجرت میمی 

شهر آن  در  زندگی  مجوز  نداشتن  دلیل  به  اما  کنند.   household)  هاپیدا 

registration)  حمایت  از و  اجتماعی  خدمات  به  قانونیدسترسی    محرومند.   های 
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و    ی کار  طیشرا  ن،ییپا  ی دستمزدها روزمرهچالش  یشغل  ت یامنعدم نامناسب   ی های 

که    یو کسان  اقامت دارند  ی اجازه  که ی افراد  ی میان حقوقِفاحشزیرا تفاوت  .  ستهاآن

  ن ی، تخم2۰۰۰  ی دهه  لیتا اوا نویسد:  می  ی هارو  ،ی آمار  وجود دارد. به لحاظِ  ندارند،

 یدر شهرها   مجوز زندگیییِ بدونِ  مهاجر روستا  ونیلیم   ۱5۰تا    ۱2۰  نی که ب   شدی زده م

باشند، که بخش    نیچ ن  یتوجهقابل وجود داشته  ترین  صنعتی در پایین کار    ی رویاز 

 عیرشد سر   ، نتیجه آن که.  دهندی م  ل یرا تشک  بخشِ هرم اجتماعی در کارهای سخت

، ی جامعهقشرها  نی رتر یپذب یآس  ازکشی وحشیانه  بهرهی و  برابرنا   متیبه ق   ی اقتصاد

تحت رهبری   شدن کشورصنعتی یاد آوریم که در اتحاد شوروی هم  به   حاصل شده است.

ان  بر کشاورز  نی سنگ  ار یبس  ی هاات یاعمال مالفشار، کشتار و  صنعت با    ی توسعه   ،استالین 

 پیش رفت. 

  یرشد صنعت ی اخیر با  هامشترک دیگر میان رشد اقتصادی چین در دهه  ی نکته 

 ار یبس  ی یک جامعه  هاشروع آن  ی ی در گذشته این بود که نقطهشورو  ریدر اتحاد جماه

 صی با تخص   نیبود. بنابرا  )در مقایسه با اروپای غربی و ایالات متحده( دهقانی   مانده عقب 

صنعت بخش  به  ا  یحت  ،ی منابع  به  نیاگر  غکار  انج  رفعالیطور  زور  با    شد،یم  امو 

 .حاصل شود شتابِ رشد سریع صنعتی توانستی م

ای  چین امروزی، مسئله  ی خواری در جامعهرانتسی، فساد و  دموکرااین که با نبود  

اما    ۱۱. حزب کمونیست قابل مشاهده است  ی ی اعلام شده هااز سیاست   ۱۰،جدی است

و    نوآوری   سی،دموکراچین قادر خواهد بود که در فقدان    آیاتر آن است که  جدی ال  ؤس

 ، آن چنان که عجم اوغلوشواهد تاریخی؟    های علمی و صنعتی را پیش ببردخلاقیت

می   ۱2،نویسدمی  است نشان  منفی  سؤال  این  به  پاسخ  که  دادهدهند  این   نشان   ها. 

ی گوناگون هاو در عرصه  مستمرپیگیر و    طوربه  اختراع  و  ابتکار،  نوآوری   دهند کهمی 

انگیزهو فرصت   آزادی نبود  در   و  بروزِ خلاقیت  های گستردهها    ممکن نیست.   هابرای 

، اما این رشد تا کنون بر ی داشته استاقتصاد  چشمگیرو  رشد سریع    شبههبی   ،چین

هایی پیش رفته که در جای دیگری رشد و نمو کرده بودند. این البته به مبنای فناوری 

نیست که در عرصه یاد   ،های معینی این معنا  به  نداشته است.  رشد و نوآوری وجود 

پرورش تنها برخی از بهترین ریاضیدانان و فیزیکدانان جهان را  نهاتحاد شوروی    آوریم که
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در  داد بلکه  مسابقهبه )ها  حوزه  برخی،  و  نظامی  فناوری  در  به (فضایی  ی ویژه   ،

مهمی  پیشرفت  شمالیهم  های  کره  حتی  یافت.  است    هم  دست  توانسته  امروز، 

از طریق   ییهاموفقیت چنین  این موارد،    یدر همه  اماهای پیشرفته تولید کند.  سلاح

به   معینیهای  در حوزه  مشخص و محدود و با حمایت شدید دولتی  ی مسائل  پاسخ به

 .  انددست آمده 

برداری از  و کپی   ی موجود در کشورهای پیشرفتهها تکنیک انتقالِ  در موردِ چین

نوآوری که گفتیم،  چناناما  .  ترین نقش را داشته استحال بزرگ ، تا به  هااین فناوری 

 از  فقط   نه  ،ضامن رشدِ اقتصادیِ درازمدت استکه    ،ی گوناگونهاو در عرصهمستمر  

ها و پدیده ی درباره ، بلکه از تخیل هامشخص و روی میزِ حکومتی  حل مشکلاتِ طریقِ

از طریقِ  جدیدمسائل   دربارهیاؤر،  نیست،آن  ی پردازی  هنوز  که  شود. می   حاصل   چه 

 نیز   و  به آزادی و استقلال عمل اهل فن  ،هایاؤرت و  تخیلا   اینپیشبردِ و عملی کردنِ  

را برای نوآوری توانید منابع عظیمی  . شما می شودو خطای مکرر آنان عملی می   آزمایش

 شودنمی   که سخت کار کنند، اما  دستور دهیدتوانید به افراد  می گذاری کنید،  سرمایه

. خلاقیت عنصر «دی ید خلاق باش : »حالا باامر کنید  ی نوآور و نواندیشهااین ذهن   به

وابسته به تعداد رزی جدی،  به ط  اما از سوی دیگرضروری برای نوآوری پایدار است  

  به کار گرفته شده،   ی که تاکنونهایروش  روی کنند،  زیادی از افراد است که آزمایش می

شکست  کنند،  خطا می ،  گذارندمی   و قواعدِ تاکنون موجود را زیر پا  هانُرم کنند،  فکر می 

هایِ سیاسی،    آزادی ها در فقدان  این روند اما  .  شوندموفق می   هم  خورند و گاهیمی 

، مانع  هم  ترس از شکستبه علاوه،  ممکن نیست.  اقتصادی، هنری علمی و دانشگاهی  

چه   کنند فکر می   اًحتم. این نوآوران، در شرایط فقدانِ آزادی،  می شودریسک کردن  

کنیم با مخالفتِ سران حزبی مواجه شود؟ چه کنیم که می   کاری که   افتد اگراتفاقی می 

 م؟ اگر قوانین را بشکنی در تقابل نباشدحزب    مورد حمایتِ  های ایده   ی ما با هاحرف و فکر 

و قوانین حاکمان را رعایت نکنیم؟   هاآید اگر نُرممی   چه بلایی سرمان چه خواهد شد؟  

و ریسک اجتناب کنیم تا سرمان   )و »خدای ناکرده« خطا(  آزمایش  از  ست کهنی  آیا بهتر

 بر باد نرود؟
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بر اساس آزمایش، ریسک نوآوری که  نوع  این  قوانین  در واقع،  پذیری و شکستن 

بیرون ماند و  شوروی    دولتی اتحاد  ریزانبرنامه   رسسال از دستی  هاسالاستوار است،  

نشد. به    اقتصادِ  متحقق  هنوز  نیز  نوآوری چین  است.    ییهاچنین  نیافته  دست 

و  هادانشگاه  فراوان مالی را در خدمتمنابع  ندتوانی مشبهه  بی های استبدادی حکومت 

آن امید  به  دهند  قرار  تحقیقی  خلاقیت   نوآوری که  مراکز  را و  صنعتی  و  علمی   های 

بشوند، منظور   موفق  که  های آنبرا  یبزرگ  ی هاپاداش  یحتتوانند  می   گسترش دهند.

 شان زنده ماندن   ی همان اجازه  ،ی از دانشمندان شورو  یبرخ  ی برااین پاداش البته  )کنند  

غیر   ،سرکش  عتیطب  شرایط برای   رود، مگر اینکهخلاقیت و نوآوری پیش نمیبود(. اما  

 گری شیآزماعلمی و  هنری،  ی  هاتجربهنظم و نافرمان  ، بی ناپذیرکنترل بینی،  پیش قابلِ  

ی استبدادی تاکنون از فراهم آوردن این شرایط، هاهم شود. حکومتراف   در این عرصه ها

   چشمگیر کاهشِ  ندهیدر چند سال آ  ادیبه احتمال ز  ن یچ   اقتصادیِرشدِاند.  بودهعاجز  

، فراهم این کشور  بزرگچالش    ،اتحاد شوروی   ی درست مثلِ نمونه. اما  افتینخواهد  

 گسترده است.  ی های و نوآور هاشیآزما برای  آزاد آوردنِ شرایط

شدنِ سریع جوامع دهقانی در صنعتیتاریخیِ    ی کلامِ آخر هم آن که هر دو تجربه

مدنی نداشتند. کشور ما    ی سی و جامعهدموکرااز امر  ای  کشورهایی بوده که هیچ تجربه 

ی تاریخبه لحاظ    پیشاصنعتی و دهقانی را از سر گذرانده و هم  ی جامعه  ی هم دوره

 ی ی جامعههاتیک و سازماندموکرازندگی    ی در عرصهتری از این دو کشور  غنیتجاربِ  

 مدنی داشته است.  

 

تاریخ،  چپ گونه  هچ طول  تعمیق    در  و  استمرار  سی دموکرابرای 

 ؟ تلاش کرده است
برنارد هانری لوی نومحافظهمنتقدینِ   مدعی هستند که سنتِ چپ،    ۱۳کاری مثلِ 

اش تحمیلِ رسالت ی دموکراتیک متعهد نبوده، بلکه تنها انگیزه و  هاهرگز به پرنسیپ 

های نخبگان بر مردم عادی بوده است. اما حتی خوانش گذرا و ارزش  ی اقتدارگرایانه

تولیدِ ی  غیرانسانی بودنِ شیوه   نقد او  مرکزِکند که در  می   سرسریِ آثارِ مارکس، ثابت



 

 

 

 علیرضا بهتویی 

 بود و سوسیالیسم را   ی بزرگ در دستیابی به منابع گوناگونهاداری، و نابرابری سرمایه

 .  کردمی  تلقی انسانی  ی بخش برای ایجاد یک جامعهرهاییای انگیزه 
کارانِ طرفدارِ محافظهکه در مقابلِ  دوره با مارکس،  همی  هالیبرال نیک که بنگریم،  

پیشامدرن،  رژیم انتخاباتِدموکرا  هواخواههای  و  همگانیسی  ی أراز حقِ  اما  بودند،     

خواستند. جان استوارت میل می  سی »محدود«دموکراکردند و تنها  همگانی دفاع نمی

پیرامونِ ملاتی  أتلیبرال بود(، در کتابِ »  ی یِ اندیشهها)که از مترقی ترین تئوریسین 

سالِ   در  انتخابی«  استدلال ۱۸65حکومت  را،  زیر  از حق    های  عدم حمایت  ی أر در 

دهندگان باید دارای ی أر  ،اول  ۱4: ه بودهمگانی و مساوی برای همه شهروندان ارائه کرد

برای مردمان فقیر که فاقد ی  أ رحداقل سطح تحصیلات و شایستگی فکری باشند. حق  

تواند منجر به تصمیم تحصیلات کافی )و به گمان او فاقد ظرفیت فکری( هستند، می 

 دهد می   ی أر  که   کس  آن  ،ضعیف و انتخاب نمایندگان نامناسب شود. دوم  یِهاگیری 

هایی که بیسواد هستند  و مسئولیت مدنی برخوردار باشد، آن   اخلاق شهروندی   از  باید

ویژگی این  فاقد  نیستند،  برخوردار  کافی  مادی  امکانات  از  و  هاو  توانند می   هستند، 

متفاوت  ی  أرحق    ،به این دلایل، پیشنهاد جان استوارت میل  ثبات کنند.بی   سیستم را

ی أرکرده، چند برابر بیسوادان )فقرای جامعه( حق  تحصیلبود. به این معنا که افراد  

 داشته باشند.  
اندیشه این  مقابلِ  چپ  ی در  سوسیالیست   هالیبرال،  که  هاو  سال  بودند  ی هادر 

یی که در هادر کشورهای ملی کارگری،  با سازماندهی جنبش   ،دهمنوزدوم قرن    ی نیمه 

شهروندانِ   ی برایِ همهی  أرگیرانه در راه احقاقِ حقِ  پی آن پارلمانتاریسم برقرار بود،  

مرد و زن، مستقل از میزانِ دارایی و تحصیلات، جنگیدند و توانستند موفق شوند. با  

حق   جامعهی  أرکسبِ  محرومِ  اقشارِ  دیگر  و  کارگر  زنان  و  مردان  احزاب   ،برای 

یِ خود تبدیل شدند.  هاهای سیاسی کشور دموکرات به عناصر پابرجایِ سیستم سوسیال 

درصد از   4۰تا    25جنگ اول جهانی، بین    ی در اروپای شمالی و مرکزی، در آستانه 

اکثراً  دهندگانی أر گروه  )که  سوسیالیست هااز  به  بودند(  جامعه  محروم   یأر  های 

سالمی  در  بعد  دادند.  دورهبه و  )های  در  دوم  ی ویژه  جهانی  جنگ  از  احزابِ (پس   ،

 ی بزرگی برداشتند.  هاسی گام دموکرات، در تعمیق روند دموکرا سوسیال 
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برابری حقوقی    زنان وی  أری کشورهای پیشرفته در عین حال از حق  هاسوسیالیست 

چپ  هاآن کردند.  مبارزه  کار  بازارِ  لیبرال  هادر  با  مقایسه  پیگیرِ  (ها )در  تر منتقدانِ 

ی پیشرفته و چه ها)چه در کشور  استفاده از نیروی کار ارزانِ مردمان جنوب، و  استعمار

منابع طبیعی و مواد   مبارزان ضدِ غارتِ  که  لحااند. در عین  در جهانِ پیرامونی( بوده 

ی حمایت  هااز عناصر مهم جنبش   هااند. چپ بودهکشورهای پیرامونی جهان    خام ارزان

 رویِ طفره و منتقدِ  زمین،    ی بار از منابع کره وبند بی   ی استفاده   ، علیه محیطِ زیستاز  

ی های به سیستم تولید  موجودِ  ی هاسرمایه داری از پرداخت هزینه برای تبدیل روش

   اند.بودهبوم زیستمناسب برای حفظِ 

*** 
 

گرستل  اخیرش،  (Gary Gerstle)  گاری  کتاب  در  سیاسی،  متفکر  و  مورخ   ،

به بررسی »سقوط   ۱5»ظهور و سقوط نظم نولیبرالی: آمریکا و جهان در دوران بازار آزاد« 

پردازد. او سقوط این نظم را ورود به یک دوران تازه، یک نظم و سامانِ نولیبرالی« می 

چشم در  عمده  می تغییر  توصیف  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  روایتِ  انداز  به  کند. 

 ی اواخر دههیِ  هاگرستل، نولیبرالیسم با ظهور رونالد ریگان و مارگارت تاچر، در سال

  یک دوره تبدیل شد (political order)، به »نظم و سامانِ مسلط سیاسی« ۱۹7۰

( را گرفت  گراییکینزقبلی )یعنی دولت رفاه و    جای »نظم و سامانِ مسلط سیاسی«  و

»نظم ی اساسی  هاایدههفتاد، نظم مسلط بود.    ی تا دهه  ۱۹۳۰  ی ی دهههاکه از سال 

کنترل بی  داری را به حال خودش وسرمایهو سامانِ مسلط سیاسی« قبلی آن بود که اگر  

  وجود  به   را  افتاد  اتفاق  ۱۹۳۰  در  چهآن  مانند )  اقتصادی   سخت  ی هابحران  ،بگذاریم، اول

  .شودمی  موجب را اقتصادی  بزرگ ی هانابرابری  ،دوم و( آوردمی 

در  هاایده البته  نولیبرالیسم  اما    گراییکینزتسلط    ی دورهی  داشت  وجود  هم 

ی هاهشتاد به بعد، نظم مسلط شد. ایده  ی بود. اما از دهه  (marginal)ای  حاشیه 

جدید،   نظم  این  مداخلهاساسی  خصوصی   ی حداقل  اقتصاد،  امر  در  و دولت  سازی 

از دخالت فارغ  آزاد  و هابازارهای  نظم  به  نولیبرالیسم  بود. وقتی  و قضایی  ی سیاسی 

همه شد،  تبدیل  سیاسی  مسلط  جامعه  ی سامانِ  در  حاضر  مثل    ی احزابِ  سیاسی 
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ت در ایالات متحده هم به آن تن دادند دموکرادر اروپا و حزب    هاتدموکرا سوسیال 

روزولتِ   وقتی  که  طوری  در  جمهوری )همان  که  هم    ۱۹45تا    1933  ی هوردخواه 

 پرزیدنت ایالات متحده شد به آن نظم مسلط دوران خودش تن داده بود(.

نشانه  نخستین  گرستل،  روایت  مسلط  هابا  سامانِ  و  نظم  این  برداشتن  ترک  ی 

های بازارهای شکنندگی و ریسکنمایان شد که    2۰۰۸بحران مالی    سیاسی نولیبرال، با

اقتصادی   ی انبوهی از شهروندان که از عواقبِهارا نمایان کرد. گروه  زدایی شدهمقررات

، شروع به  خانمان شده بودند و یا کار و شغل شان را از دست داده بودندبی   نولیبرالی،

ی رفاه گسترده  نولیبرالی، وعده های  گفتند: سیاستمی  شان کردند.ی هابیانِ نارضایتی 

جامعه وضع بهتری خواهند    ی شود، و بعد همهمی   داده بود. زیرا ثروت عمومی بیشتر  را

تر شد. اما سهم اساسی فراوانیافت. راست آن است که ثروت جامعه دراین سی سال  

رفت.   اجتماعی  هِرمِ  بخش  بالاترین  در  کوچک  اقلیتی  جیبِ  به  افزوده  ثروتِ  این 

اطمینان شغلی و کارهای عدم میلیاردرها فراوان شدند. اما اکثریت بزرگِ مردم، فقط با  ابر

ی بزرگی در هاخانمانی دست به گریبان شدند. گروهبی  یی با فقر وهاموقت و در بخش 

و  واقعی  درآمد  کاهش  دادند.  دست  از  را  کارشان  کارگران  و  متوسط  طبقات    میان 

 شدت افزایش یافت. به  هااطمینانی از آینده سهم آنان شد. نابرابری بی 

بر علیه دخالت    ۱۹و    ۱۸  های توجه کنید که زمانی که لیبرالیسمِ کلاسیک قرن 

و ریستوکراسی  آشان،  مقابل کردند، طرفِ  می   حکمرانان سیاسی در امر اقتصاد مبارزه

بودند که دشمنانِ مدرنی  بودند. در حالی  ته  پادشاهان مستبدی  اقتصادی  که و رشد 

دهه نولیبرالیسم  مقابلِ  دولت۱۹۸۰  ی طرفِ  اقتصادی ها،  رشد  که  بودند  رفاه  ی 

   خواستند.می  رابهبود شرایط زندگی فرودستان جامعه  ی اضافه به

انتخاب   کند که ظهور پوپولیسم راست در قدرت سیاسی امریکا باگرستل اشاره می 

سابقه احزابِ بی   و رشد  (Brexit)  ی اروپا اتحادیهو خروج انگلیس از    2۰۱6ترامپ در  

ی واکنشِ شورشیِ  هاراست افراطی و پوپولیست در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین، نشانه 

 ی شده سیاسی رشد راستِ افراطیِ پوپولیست و مذهب    .مردم علیه نظمِ نولیبرالی هستند

گرِ احساسِ بیگانگی و (، نشان۱۹۳۰  یدهه  ی هاسال   مدرن )درست مانند روزگارِ تاریکِ 

اند. آنها  شده نارضایتی انبوه مردمانی است که زیر فشار و تحقیرِ نولیبرالیسمِ مسلط، له  
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.  ، که در دسترس نیستبهتر برای خود و فرزندانشان هستندای  دنبالِ آینده به حق  به

دنبالِ   به  که  مردمانی  این  به  پوپولیست،  و  افراطی  دنیای چشم راستِ  از یک  اندازی 

گوید که من )برخلافِ رهبرانِ سیاسیِ سی سال گذشته که می   تر و آزادترند،عادلانه

تان کنم، شما را و مشکلاتمی   ی شما گوشهاگیرند(، به خشم و غصهمی   شما را نادیده

دهد،  می   دروغین  ی هاوعده  فهمم. در عین حال برای حل این مشکلات،می  را خوب

پراکند و جنگ، مرگ می  نفرت و دشمنی،  دشورانمی   را علیه بخشِ دیگر  هابخشی از آن

تبلیغ نابودی را  باهم   کند.می   و  گمان وارد یک بی   ما   توان گفت کهمی   گرستل  صدا 

هنوزشدهگذار    ی دوره اما  چیزی نمی  ایم.  چه  که  گفت  مسلط    توان  سامانِ  و  »نظم 

 آینده خواهد بود.  ی سیاسی« دوره
ایده اندیشههااگر  بنیادینِ  کنونِبه چپ،    ی ی  شرایط  با  منطبق  و  جوامع    ی روز 

،  ۱۹۳۰  ی ی دهههاتواند پرانرژی و پویا، باز درست مثل سالمی   گوناگونِ در جهان شود،

و بسیج فرودستان، برای اصلاح    متحد ضد فاشیستی«  ی »جبهه  ی برنده پیش مبتکر و  

ی چپ، همواره ها. ادعای این پویایی بالقوه، بر این امر استوار است که جنبشامور باشد

در   اند.داری بودهسرمایهاصلاحِ نظم اجتماعی مدرن  خواهان  جانبه و  همه مبتکرِ نقد  

پیوسته در برابر اصلاحات   ،(conservativeکار )محافظه مقابلِ آن، راستِ    ی نقطه 

  . راستِ است  نظم موجود تلاش داشته  (conserve)   حفاظت از  و برایِمقاومت کرده  

نارضایتیِ وسیع و انبوه    ی رغمِ مشاهده علی  ،(هالیبرال   )در اتحاد با  کارِ سنتیمحافظه 

شده،  جهانی داری نولیبرالِ  سرمایه اصلاحات در سیستم  برابرِ ضرورتِ  مردم، امروز هم در  

آورد )مثل می   و به همین دلیل گاه در مسابقه با پوپولیسم راست، کم   کند می   مقاومت 

ت در برابر ترامپ در انتخابات اخیر ایالات متحده آمریکا( و گاه  دموکراشکستِ حزب  

کند تا برای به قدرت سیاسی دست یافتن، از حمایت  می   در برابر پوپولیسم راست کرنش 

ی جنگ هادرس  هاآن.  ی سنتی در سوئد امروز(  هاراست  ی برخوردار شود )نمونه  هاآن

جز نفرت، مرگ، نابودی، محصول    ،پوپولیسم راست سپارند که  می   دوم را به فراموشی

 .  دیگری نداشته است

در  دل اندیشگی  و  ساختاری  بزرگ  تغییرات  )با  امروز  دنیای  در  چپ  مشغولی 

 یی مختلف این کرههامردم در گوشه باز هم آن است که: چگونه    ، ی جدید(هادهه
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جهانی که در آن   ، زندگی کنند   توانند در جهانی عاری از جنگ و خشونتمی   خاکی،

ی فردی و حقوق ها با یکدیگر، بتواند با آزادی   ها انسانعدالت اجتماعی و همبستگیِ

محیطی و اطمینان از پایداری حیاتِ روی زمین،  زیست  ی بشر، با محافظت از چرخه

 ی ی بنیادینِ اندیشههاایده   این است که آیاال  ؤس  .بودی و همزیستی داشته باشدهم

 جهان شود؟ و اگر آری، چگونه؟ روز و منطبق با شرایط اکنونِبه تواند می  چپ،
 

 معنای چپ )در برابر راست(
جهان سیاست را به دو جبهه   ، میدانِاز زمان انقلاب فرانسه، تمایز بین چپ و راست

مراتب  سلسلهتقسیم کرده است. آن دسته از اعضای مجلس ملی فرانسه که از حفظ  

اجتماعی موجود، جایگاه و امتیازات قدیمی و نهادهای سنتی مانند کلیسای کاتولیک 

تر کردند، در سمت راست نشسته بودند. آن گروهی که از تغییراتی رادیکالحمایت می

شهروندان،   میان  بیشتر  برابری  آزادی مسسکولاری مانند  اصلاحات  ،  و  مدنی  های 

کردند، در سمت چپ نشسته بودند. از آن زمان تاکنون، بودن دموکراتیک حمایت می 

معنای نزدیکی به سنت و دفاع از نظم موجود بوده است؛ در حالی بهدر جناح راست  

تلاش برای ایجاد تغییرات   ،موجودبا حفظ نظم    تعنوان مخالفبه که بودن در جناح چپ،  

 یی به سود فرودستانِ جامعه است. هابا برنامه 

در تعریفِ دقیق تر از چپ، همواره ناگزیریم که آن را در مقابل مفهومِ »راست«  

تنهایی به ،  - به شمولِ هویت سیاسی  - (identityتعریف کنیم، زیرا که هیچ هویتی )

تعریف در خلاء  و  نمی  و  نیست«شود  این  که  دیگری  برابرِ »آن  در  یا »آن همیشه   ،

برابر    هازن   .شودمی  معرفی   دیگری که من نیستم« برابرِ   «ما»در  مردها، سیاهان در 

دقت کنید که در این تعریفِ هویت،   .هاشهری  «ما»در برابر  ها، روستایی هاسفید  «ما»

 «(، »آن دیگری« را تعریف می کند و خودش مرجع است. ماگروهی که قدرت دارد، )»
 

راست   ایعنوان چپ  بهدوره    کی در    که  چهآنبه این نکته هم باید اشاره کرد که  

کیدی أت  نی. امعنای قدیمی را نداردهمان    یگرید  یماً در دورهالزا  شود، ی شناخته م

 ی هاده یا  گروه ازدو    انگریچپ و راست نمابنابراین  .  این مفاهیمبودن    ی نسب  است بر
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شان دچارِ ی معنبه مرور زمان    ، بلکه مثل تمامی مفاهیم دیگر،ستند ین   و بلاتغییر  ثابت

مثال  می   رییتغ برای  ا  زیتماشود.  از  قبل  راست  و  جنبش  به    سم یالیسوس  کهنیچپ 

تبد  رد  یبزرگ   یاس یس داشت  لیاروپا  وجود  با شود،  چپ  مفهومِ  که  بود  بعدتر   .

  ل یدل  این  هان پابرجاست بچپ و راست همچن میانِ  زِیتما  نیا  سوسیالیسم گره خورد.

 هاجا که این تضادآن. از  است  ی درونِ جوامعهاتضادهمانا انعکاسِ    استیسکه طبیعتِ  

سیاسی   ی به صحنه .  ماند می   داریپا  هم   چپ و راست همواره خواهند ماند، تمایز میان  

به جایِ یک تفاوت هر کشوری نگاه کنید، این تفاوت و تمایز را خواهید یافت. بنابراین،  

چپ و راست، باید به شرایطِ مشخص رجوع کرد. میان    (Essentialبنیادین و ذاتی ) 

است، تفاوت برای مثال مفهوم چپ و راست در ایالات متحده با آنچه در اروپای غربی  

ی مختلف، این دو مفهوم به هادارد، در عین حالی که در ایالات متحده هم در دوره

 ند.  اهشدی متفاوتی تعریف هاگونه 
من   راست،  برابر  در  چپ  میانِ  تفاوتِ  توضیح  کلاسیک    بهدر  نوربرتو اثر 

اگر»چپ« با عدالت    ۱6. کنمدر این زمینه رجوع می  (Norberto Bobbio) بوببیو

( رهایی  equalityاجتماعی  و   )(emancipation)  با می  تعریف »راست«    شود، 

( سنت   ،(inequalityنابرابری  )حفظ  و  traditionsها  مراتب سلسله( 

(hierarchy  .همزاد است )ی هاتوان تفاوت را در تقابل میان سیاست می   بیان دیگر،  هب

برای  ها»راست حق  exclusion)  سازی محروم  و    حذف«  از  حقوق ر (  سایر  و   ای 

گروه برای  برابر  حقوق  از  برخورداری  عدم  از  کار،  بازارِ  در  حضور  از  ی هاشهروندی، 

« های »چپهای مذهبی و قومی و...( در برابر تلاشها فرودست )کارگران، زنان، اقلیت 

( مشارکت  و  پذیرش  شمول،  گروه inclusionبرای  همین  برای  محرومی  ها(  شده، 

شاملِ تمامِ کند،  می   تعریف  بوببیوطور که  آن  چپ،.  مشارکت در امر جامعه تشخیص داد

ی  روشنگری جهانی است که برای دستیابی به یک جامعه  -ی پساهاو جنبش  هااندیشه

آل انسانی، در انطباق با هنجارهای عقلانیت، سکولاریسم و برقراری برابری میان ایده

تر از همه طبقات مختلف اجتماعی( جنس، نژاد، قومیت و مهم   ها )از هرانسان  ی همه

   .تلاش کرده است
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  ( یاegalitarianismطلبی )برابری ( و  social justiceاگر عدالت اجتماعی )

ی مردم باید از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همهکه  را  باور به این ایده  

بینیم که این  می   چپ تلقی کنیم،  ی ی اصلی اندیشههااز ستون   برخوردار باشندمساوی  

  بوببیو یافته است.    در طول زمان  مفهوم چه تغییرات بزرگی را در تحول فلسفی چپ

معنایِمی  به  هرگز  برابری  چنین    نویسد:  نیست.  چیز«  همه  در  کس  همه  »برابری 

  معنا است. یک »برابری ساده«، غیرعملی و بی  »یکسانیِ« تحمیل شده به سراسرِ جامعه

طور اتفاقی انتخاب کنید،  بهرا    مآدنفر    5۰۰مثابه یک آزمایش(،  بهفرض کنید که شما )

 هادهید و آنشان در یک جزیره می مایحتاجبه هر کدام، برای مثال هزار دلار برای رفع  

 5۰۰گذارید. بعد از یک ماه، اگر برگردید و این  می   را در آن جزیره به حال خودشان

ند. این اپول بی   کلبهدیگری    ی اند و عده شده دار  پولبسیار  ای  عده   نفر را ببیند، حتماً

را   هاپول   ی دارند. حالا دوباره همه  های متفاوتی است که این انسان هابه دلیل توانایی 

و   تکرار به بگیرید  قبلی  اوضاع  برگردید،  که  ماه دیگر  تقسیم کنید. یک    طور مساوی 

را مورانی  أ مباید هر ماه    ،برقرار بماند  ساده«  عدالتِ»خواهید این  می   شود. پس اگرمی 

 را  به جزیره بفرستید تا عدالت ساده برقرار بماند، و این یک روندِ بوروکراتیکِ پرهزینه

 مایکل والزرکه توسطِ  »برابری ساده«، مفهومِ »عدالت مرکب«  در برابرِ این    طلبد.می 

گوید:  ساده(، می   بسیار  گرا است و )در بیانیکثرت»عدالت مرکب«    شده، قرار دارد.طرح  

پدیدههادسته و  امکانات  از  گوناگونی  )مثلاًهای  دارد  وجود  اجتماعی  و   ی  بهداشت 

ثروت  ،آموزش  ،درمان و  موقعیت   ،پول  یا  و  سیاسی  که هاقدرت  شغلی(  و  کاری  ی 

کدام از   تواند هر یک جداگانه مورد بحثِ »چگونه توزیع کنیم« قرار بگیرد. در هرمی 

،که مخصوص را    ای ، باید اصل توزیع جداگانهزندگی اجتماعی  ی گوناگونهااین حوزه

ی شغلی در دستگاه  هابرای مثال، توزیع موقعیت   ۱7.پیش برد  ،و مطلوب آن عرصه است

بوروکراتیک، توزیع امکانات آموزشی و درمان، توزیع ثروت اقتصادی یا توزیع مقاماتِ 

   سیاسی.

اجتماعی   عدالتامرِ  پیرامونِ    در طول زمانمثالِ دیگر در این تحولِ فلسفی اندیشه  

در بخش سوم این مطلب  توان دید که  فریزر می  ی نانسیهاطلبی را در نوشته برابری و  

  ۱۸.تر به آن خواهم پرداختمفصل 
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به   برابر راست  اگر  او  بوببیویِ  هادر نوشته توضیح تفاوتِ میانِ چپ در   برگردیم، 

تفاوت بین عدالت    - الفکند:  تقسیم می   میدانِ سیاست را بر اساس دو محور اساسی 

تفاوت بین آزادی   -ب  ی گوناگون زندگی اجتماعی و  هااجتماعی و نابرابری در عرصه

اقتدارگرایی می دهدمی  ادامهو    ،و  آیا  وال  ؤستوان  :  اجتماعی  عدالت  که  آزادی   کرد 

توانند سازگار و مکمل یکدیگر آل، می ایده  ی چگونه و در چه شکلی در مفهوم یک جامعه

سیستم  شاهد  ما  البته  اجتماعیها باشند؟  برابری  بودهای  ی  قربانی  را  آزادی  که  ایم 

)آزادی اقتصادی به معنای اخص   هستیم که آزادی   شاهد جوامعین  ی همچناند.  کرده

را   درجهبهکلمه(  اولویت  می   نخست  ی مثابه  نگرانِ ستایش  اینکه  بدون  کنند، 

 های ناشی از آن باشند. نابرابری 

 

یک  ینگاره

  
 

ی افراطی ها)فاشیسم و کمونیسم( را گرایش  یکی  نگاره یک سویِ  بوبییو جریانات  

یِ افراطی تنها از طریق برپایی یک رژیم هاپروژه  نامد. »پیشبردِ اینمی   راست و چپ

قابل نهایت  استبدادی  استبداد، در  این  رادیکال طرح»اجراست.  ماهیت  های محصولِ 
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به آن باید  که  گفت هاست«  بدون  اجراوسرعت،  بدونِ  جامعه،  در  آزمایشیگو  در   ی 

برود  ی هی کوچک و مشاهدهامقیاس  این دیدگاه  چرا که  .آزمون و خطا پیش   هادر 

است و باید نتایج   و »علمی«   از پیش »درست و خطاناپذیر«  شانرادیکال های  حلراه

آل عدالت  اگر پذیرفته شود که تفاوت نگرش به ایده   و انقلابی داشته باشد.   ، قاطع سریع

ها که تفاوت نگرش به آزادی اجتماعی و برابری معیار تمایز چپ و راست است، و این

ی افراطی هر دو جریانِ چپ و راست  ها بخش معتدل از گروه معیار مربوطه برای تمایزِ

بخش زیر خلاصه    ها را به چهارو جنبش   هاتوان طیف سیاسی اندیشهگاه می است، آن

 کرد:

جناح   در  افراطیالف(  هم  ، جنبش چپ  که  دارند  وجود  هم  عدالتهایی  و  پژوه 

تاریخی   ی ترین نمونه استبدادی هستند و در این میان، بلشویسم در اتحاد شوروی مهم 

 است. 

اعتنا به عدالت  بی  های ضد آزادی وو جنبش  ها، اندیشهراست افراطیب( در جناح  

 های تاریخی معروف مانند فاشیسم و نازیسم دارند.نمونه  اجتماعی هستند که

پژوه  عدالتهایی وجود دارند که هم  و جنبش  ها، اندیشهچپِ معتدلدر جناح  ج(  

اندیشهو هم آزادی  سی رادیکال« و تمامی احزاب دموکرای »هاخواه هستند و شامل 

در    شوند.ها می های مختلف آنبا سیاست   ۱۹۸۰قبل از    ی دموکرات در دورهسوسیال 

دموکراتیک  ،  ها»چپ«  میان  بندی تقسیماین   مقابلسوسیالسم   قرار  استالینسم  در 

لوکزامبورگ  گیردمی  رزا  برابرِ،  معتدل    و  لنین  در  می  نقیضِچپ  افراطی   .شودچپ 

 .ی اساسی تمایز این دو جریانِ چپ، احترام به»آزادی«، یا نادیده گرفتن آن استنقطه 

جناح  د(   میانهدر  دکترینراست  و جنبش ،  که  ها  دارند  وجود  درجات هایی  به 

ی اجتماعی ندارند و شامل تمامی احزاب  هااند اما مشکلی با نابرابری خواهآزادی متفاوتی  

 شوند.  کار می سنتی لبیرال، نولیبرال و محافظه 

نویسد:  می   آخر، رابطه مذهب با این تقسیم بندی چپ و راست است. بوبییو   ی نکته 

زیرا   مذهب؟  از  تفسیر  کدام  پرسید  الهامعدالتباید  نقش  خواهی  دین  از  گرفته 

جنبشگسترده از  برخی  در  از  ترقیهای  ای  است:  داشته    طلبان مساواتخواه 

(Levellerانگلیسی در قرن هفدهم تا الهیات رهایی )یِ مترقی هادر جنبش  بخش
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اندیشهبه.  لاتینآمریکای   این  بود،  نوشته  نیچه  که  بیاورید  مساواتها یاد  و ی  طلبی 

های مسیحی آموزشمحصولات سیاسی آن، یعنی دموکراسی و سوسیالیسم، اثرات مضر  

نتیجه  است. با سنت می   بوبییو  راست  ارتباط جناح  مذهبی  گیرد:  اما  قابل گراییِ  فهم 

 ناباوران را در هر چهار قسمت نمودارِ فوقخدازیرا خداباوران و    .کننده استاغلب گمراه

  ۱۹.توان یافتمی 

طبیعی است که ترسیم میدان سیاسی در یک محور مختصات دو بُعدی، پیچیده  

گی های متفاوت در این صحنه را بسیار ساده می کند. اما غرض آن است که تنها در 

دو محورِ آزادی و عدالت، تصوری از جای اندیشه های گوناگون در این میدان را ارائه  

 دهد. 

 

 در جوامع مدرنو اقتدارگرایی  سی  دموکرا
دموکراسی دگرگونیای  مجموعه  ی نتیجه   ،ظهور  در  هااز  که  بود  قرون  اواخر  یی 

  ی ها، توسعهاین دگرگونی   ی مدرنیسم در اروپا آغاز شد. ازجمله  دمانسپیده وسطی و در  

مدنی و    ی قدرت سیاسی از جامعه  ی تدریجی سیستمی از حکومت بود که در آن حوزه 

ی جامعه مثل اقتصاد، سیستم قضایی و  های دیگر فعالیت هاسیاسی، از حوزه   ی جامعه

را از دست    هاحقِ تسلط بر این حوزه  یی سیاسحوزهعلم و دانش و غیره جدا شد و  

محدودیت که  شد  مجبور  سیاسی  قدرت  و  هاداد.  تقسیم  بپذیرد:  هم  را  دیگری  ی 

انتخابباز موضوع  که  سیاسی،  قدرت  تکرارشوندههاتقسیمِ  توسط    ی ی  رقابتی 

مشروعیت یک قدرت حالا دیگر  .  هاحل اختلافبرای  ای  ی جاافتادههان، با نهاداشهروند

( خدا  نمایندگی  بر  مبتنی  دیگر  بلکه  نبودالله(  ظل سیاسی  و ی  أر،  مردم  پذیرش  و 

شد. بنابراین، اگر در جوامعِ پیشامدرن، می   شهروندان، سرچشمه و منشاء این مشروعیت 

جامعه، نماینده و هویت آن است، هم رهبر است، هم  این شاه و رهبر است که تجسم  

کس  هیچخدا روی زمین و اطاعت بندگان از آن واجب. با ظهورِ مدرنیته، دیگر  ی سایه

تجسم و مظهر جامعه نیست. در حالی که این نقشِ و تصویر شاه یا رهبر )تجسم جامعه، 

رود، آن تخت و مسند پادشاهی هنوز می   شود و از بینمی  نماینده و هویت آن( محو

مدرن   ی مظهر جامعه  2۰،لفورکلود    ی به گفته   ،(vide lieuپابرجاست. این جایِ خالی )
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تواند، بر  نمی  تیک است که با امر سیاسی گره خورده است. دیگر هیچ پیکری،دموکراو 

شود. کسانی که قدرت می   این تخت و مسند بنشیند. اشغالِ این مکان خالی غیرممکن

توانند ادعا کنند که آن تخت و آورند، هرگز نمیمی  طور موقتی به دست بهسیاسی را  

قدرتِ مشروع از آنِ مردم   هاسیدموکراکنند. در  مسند رهبری سیاسی را تصاحب می 

اما   است،  و  نمی   کس،هیچشده  مردم  تمامِ  نامِ  به  آن به تواند،  بدون   هانمایندگی 

شود: از یک سو، می   محدودیت زمانی حرف بزند. دموکراسی با تنش بین دو اصل حفظ

از مردم سرچشمه آنِ  می  قدرت  از  این قدرت  از سوی دیگر،  نیست.  هیچگیرد.  کس 

توان این تنش را بدون نمی   تنش بین این دو اصل برای بقایِ دموکراسی ضروری است و

دموکراسی با نوع -ترین تفاوت لیبرالبزرگ پس    تهدید یا نابودی دموکراسی حل کرد.

   که:  سنتی، در آن استپیشامدرنِ حکومت در جوامعِ 

 است که باشعورند و قدرتِ انتخاب دارند.  مردمیقدرت برخاسته از  -الف 

 یخال   ی بودن فضا  ی خال.  « استصندلی همیشه خالیمرکز قدرت، یک »  –  ب

  معناست  بدان  ،یآسمان  مطلقِ  و  گانهی آن از قانونِ    ییمدرن و جدا  یقدرت در دموکراس

 که  رایز  ،رودیم  نیب  از  هم  آلده ی ا  و  خوب  ی جامعه  کی  از  گانهی  فیتعر  کی  که

. دهدی م  ارائه  آلدهیا  و   خوب  ی جامعه  از  متفاوت  ی هافیتعر   ،ییگراکثرت  و  سمیپلورال

امکان شنیده  این، در دموکراسیبربنا  متعدد، صداهای مخالف و شدن دیدگاه ها  های 

 شود.های گوناگون فراهم می همزیستی باورها و ارزش

نخبگان  گروه از  یا یک  پیشوا  هیچ منبع ثابت و دائمی قدرت مانند یک پادشاه،    -ج  

شود که حاکم وجود ندارد. فقدانِ یک مرکزِ ثابت و دائمی قدرت منجر به چیزی می

 indeterminacy of)قطعیت اجتماعی«  عدمیا »اجتماعی«    تعینعدملفور آن را »
the socialو تحول  تغییر  نسق جامعه دائماً در حال  ونظم که    . به این معنانامد ( می

ی ثابتی وجود ندارد که ماهیت یک جامعه را تعیین  است، هیچ بنیان نهایی یا جوهره 

باقی می   کند. پایان  ماند، همیشه در معرض تغییر  در نتیجه، روند دموکراتیک بدون 

شدنِ ی دموکراس های جاری در جامعه است.  است، و تحت تأثیر تعاملات و درگیری 

این که حق رأی زنان، طبقات و   در حالِ شدن و تحول است.  یروند  ،جامعه  کی
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رسمیت شناخته تدریج به به ها  ی آنان در دموکراسیهای فرودست جامعه با مبارزهگروه

های قومی، مذهبی یا دگرباشان جنسی در راه به دست آوردن ی اقلیتشود و مبارزهمی 

های سیر این تحولات  یابد، از نشانه حقوق مساوی با دیگران به نتایج مهمی دست می 

ن  شهیهم  یبرا  بارکیکه    یادهیپد  یپس دموکراساست.    ست،یساخته شده 

فرا  کیبلکه   و  دائم  ندیروند  تحول  حال  و   کیاست،    یدر  مداوم  روند 

های مختلف و های گروه ی بشری، آزادی . زیرا که با پیشرفت جامعهاست  ریناپذان یپا

گستردهعرصه پهنه های  اجتماعی،  زندگی  تازهتر  را  های  دموکراسی   مشمولای  امر 

 کند.  می 

سی وجود ندارد، دموکرا هم برای ماندگاری    جبرِ تاریخی!(  )مثلاً  هیچ تضمینی  –د  

تواند عقب  می  در آلمان(،  هاگیری هیتلری قدرتتواند شکست بخورد )می   سیدموکرا

تواند درجا بزند و جلو نرود. پس در هر لحظه برای مراقبتِ از آن می  گرد داشته باشد، 

 و تلاش برای تکاملِ آن نباید غفلت کرد. 
سی انتقاد داشت و بر آن بود که  دموکرای  هادگماتیک به این شاخص   سنتی وچپِ

سی،  دموکرا تیک از  دموکرا، در تعریفِ لیبرال  هاحقوق فردی انسان  موضوعبشر و  حقوق  

بیند و در نهایت حامیِ  می  شان در جامعهموقعیت افرادِ را منفرد، اتمیزه شده، و جدا از 

تودهسلطهیِ  هادارمنال ومال  نه  )و  درهاگر  مزدبگیر(  و  ستم  تحتِ   یجامعه  ی 

در نهایت خصلتی    ی مطالبات حقوق بشرگرفت که  می   بنابراین نتیجه  .داری استسرمایه

و   انقلابی(بورژوایی  نه  )و  بود که    2۱لفور .  دارند  رفرمیستی  بر آن  فکر،  این  مقابل  در 

 به حقوقِ  دیاصرار داشت که نبا  هم باشد. او  هاذهنی چپ  ی بشر، باید مشغلهحقوق  

انسان نگر  بلاتغییر وی  با معان  شدهتثبیت کاملاً    یی نهادها  مثابه به  هافردی    سته یثابت 

که  با وجود  .شود فردی  حقوقِ  این منشأ    آن  ل   گفتمان  استبورژوا  یبرال یدر  اما    ،یی 

به تاریخ نگاهی    .ابدیگسترش    ی ریطور چشمگبه   تواندی م  هافردی انسانمفهوم حقوق  

های است: در قرن چه راه درازی پیموده  حقوق بشر    در راهمبارزات  دهد که  می   نشان

  ،گرفترا دربر نمی  هابشر آن حقوق بسیاری از فرو دستانِ جامعه که   نوزدهم و بیستم، 

  های کارگری طولانی کارگران، اعضای اتحادیهای  مبارزه با    به حقوق معینی دست یافتند. 

پا خاستند و برای به،  بردگانحقوق برابر شدند؛    با  یشهروندان،  دهقانان  قدرتمند شدند؛
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 ضداستعمار  گرایِملین  امبارز، به  مستعمره  ی هاشان جنگیدند و مردمان کشورآزادی 

 ها استفادب  و  های مختلف، با استناد به حقوق برابر انسانهاتمامی این گروه   تبدیل شدند. 

بعدتر هم حقوقِ کردند.    تلاش  حقوق خود  برای احقاقِ  ،مبارزه  ی های نوآورانهروش  از

گروه برای  هافردی  مبارزه  دستور  در  دیگر  فرودستِ  گرفت.    بشرحقوق  ی  قرار 

ی مذهبی، هااقلیت ،  ی مختلفهاکشورقومی درون    -های نژادیزنان، اقلیت ی  هاجنبش 

  ... و  بر حقوقِ دگرباشان جنسی  از گفتمانی  را در    یشخو   فردی ادعاهای مبتنی  که 

قبلی   مطرح    ثیرأتمبارزات  بود،  این  کردند.گرفته  بههاپروژه  تمامی  برای  تلاش   ی 

بشریت شناختنِ  رسم مو  ،حقوق  موردِهمچنان  و    ضوعاتی    از   دفاع.  نداناتماممناقشه 

ای تازه  ی هاکه همواره گروه   رایز  است  یدموکراس  یحقوق بشر اصل مولد و سازنده

مبارزه در   دانیبه م   ش،یاز حقوق خو  یآگاه  جیترو  قی از طر  ض،یمورد تبع  فرودستانِاز  

نهاد  کیشوند، گفتمان دموکراتمی  وارد  یاجتماع  دیجد  ی هاحوزه  ی سدموکرا  ی هاو 

 .  شودمی ترکالیراد مفهوم حقوق بشر  و ابدیمی  گسترش

دموکراسیاندیشهتحولِ  به   مفهومِ  پیرامون  گوناگون  که    های  این بنگریمهم   ،

لیبرالسم )که توسط جان   بینیم.می خوبی  بهدر حالِ شدن را    تحولاتِ  تعریفِ سنتیِ 

بود: »صورت  John Locke  لاک چنین  شده(  از    آزادیبندی  فرد  که  است  این 

محدودیت و خشونت از جانب دیگران رهایی داشته باشیم« در این تعریف آزادی فرد 

« برابری، مفهوم »)John Stuart Mill(  . جان استوارت میل بوددر مرکز توجه  

افزاید و لیبرالیسم سیاسی را به لیبرالیسم ی سنتی لیبرالیسم میرا هم به ایده  هاانسان

های »نژادی« و تنها از برابری زنان در برابر مردان و اقلیت زند. او، نه اقتصادی گره می

برابر سفید  تأکید می ها حمایت می»قومی« در  بلکه  از ضعفکند،  های کند که یکی 

های اجتماعی وضوح به مشکل نابرابری نظری و اخلاقی لیبرالیسم سنتی آن است که به

آزادی  با  رابطه  نمیدر  فردی  می های  اضافه  و  که پردازد  زمانی  تا  فردی  آزادی  کند: 

بهره همه آن  از  نتوانند  جامعه  آحاد  ندارد.ی  ارزش  شوند،  مند 
مارشال  22   آلفرد 

)Marshall Alfred(،   جان تأثیر  تحت  سخت  که  انگلیسی  بزرگ  اقتصاددان 

نسخه بود،  میل  تازهاستوارت  ایدهی  از  فردگرایانهای  را   ی های  انگلیسی  لیبرالیسم 
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بنیادین میان برابری سیاسی و حق رأی همگانی که   ی تئوریزه کرد. به اعتقاد او، تضاد

نابرابری  با  شده  تصریح  قوانین  اجتماعی  در  گروه -های  میان  گسترده  های اقتصادی 

راه دارد.  وجود  اجتماعیِ  اجتماعی  حقوق  گسترش  وی،  گمان  به  تضاد،  این  حل 

شهروندان است. این حقوق )که بعدتر مبانی دولت رفاه شد(، ازجمله تأمین اجتماعی  

شد. به این  های فقر و اضطرار مالی را شامل می های بیکاری، بیماری و دورهدر دوره

ی اساسی امکانات اجتماعی شهروندان، شامل حقوق مدنی، سیاسی و ترتیب سه عرصه

( John Rawlsمعاصر نظیر جان راولز )  سوسیالیستاجتماعی آنهاست. اندیشمندان  

( والزر  مایکل  آزادی Michael Walzerو  از  دفاع  کنار  در  تعهدی (،  فردی،  های 

ها، مارکسیست -زمان، پساها و عدالت اجتماعی دارند. هم جدی و استوار به برابری انسان 

که چنان تحولی تازه را در تعریف دموکراسی، یعنی »دموکراسی رادیکال« ارائه کردند.  

شانتال مووف 
انگیز سوسیالسم نوع شوروی نشان داد ی غمتجربه درستی نوشته،به  2۳

خواه باید به دنبال گسترش . نیروی ترقیبوددموکراسی خطا  -که مردود شمردن لیبرال

های دموکراتیکی که دویست سال پیش آغاز شد، باشد.  و تعمیق دستاوردهای انقلاب

سنت دموکراتیک مدرن تلاش کند. زیرا که زیربنای کردن  باید در راستای رادیکالیزه  

جای به  به ها آزاد و برابرند.  ی انساناین دموکراسی مدرن همانا این ادعاست که همه 

گرفتن   با  -لیبرالسخره  بورژوایی«، دموکراسی  نظیر »دموکراسی صوری  اصطلاحاتی 

اصول   اجرای  جهت  در  همین  شده اعلامباید  برابری  -لیبرال ی  و  )آزادی  دموکراسی 

انسانهمه عمیق بهها(  ی  در جوامع  معنای  کلمه  یک -لیبرال تر  تحقق  و  دموکراتیک 

تر نوشته بود: که نوربرتو بوبیو هم پیشیکال باشیم. چنانگرا و راددموکراسی کثرت
24

 

شدن باشند. اهداف دموکراتیزهدموکراتیک باید بخش اساسی هر فرایند  لیبرال نهادهای  

 - رژیم لیبرالقبول در یک  قابلهای  کار گرفتن راه و روشسوسیالیستی هم تنها با به 

دموکراتیک قابل دستیابی هستند. 
25

  
تاکید  هم  معاصر،  که   کنم می  باز  تاریخ  عقب   در  شاهد  روند  ما  این  در  گرد 

. ظهور ایمبودهتیک  دموکرانظری و هم زندگی جوامعِ    ی در عرصه  دموکراتیزاسیون هم

ست.  ی عملی اهامیلادی قرن گذشته از این نمونه  ۱۹۳۰  ی فاشیسم و نازیسم در دهه
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عرصه هم،    ی در  سال نظری  دههدر  تئوری های  با  میلادی،  هفتاد  لیبرالیسم ی  های 

( و Hayek Friedrich August vonهایی مثل هایک )اقتصادی ناب، با چهره

  و  ای کردگردِ تازهدموکراسی عقب-لیبرال  ،(Milton Friedmanمیلتون فریدمن )

دستگاه فکری این گروه، دفاع  ( رقم خورد. در  Neoliberalismنولیبرالیسم )  چیرگی

های اقتصادی« مفهوم مرکزی است و جایی برای دفاع از برابری و عدالت  از »آزادی 

لیبرال سیستم  در  قایل  -اجتماعی  هایک، شودمیندموکراتیک  فریدریش  نظر  از   .

که وسیله و ابزاری برای حفظ آزادی فردی و »دموکراسی تنها تا زمانی سودمند است  

آرامش درونی افراد است«. او قاطعانه معتقد بود که اگر بین دموکراسی و لیبرالیسم 

تعارضی ایجاد شود، اولویت باید به لیبرالیسم داده شود و دموکراسی باید قربانی شود. 

های آخر عمر، هایک حتی تا آنجا پیش رفت که الغای دموکراسی را پیشنهاد در سال 

کرد.
26
  

*** 

     

شود، وقتی که به تقسیم و پراکندگی قدرت در تعریف مفهوم دموکراسی اشاره می 

های زیر به کار اند، تاکنون روشدر جوامع مختلفی که سنت دموکراتیک را تجربه کرده

 گرفته شده است: 
قدرت:    -الف مختلف  مراکز  )پارلمان(،  قانون   (۱تقسیم  قانون (  ۲گذاری  اجرای 

 یتک آنها و جلوگیریِ دخالت قوهی قضاییه که با استقلال تکقوه (  ۳ی مجریه( و  )قوه

 شود. مجریه در روند فعالیت دو مرکز دیگر تأمین می 

رقابت و انتخاب آزاد، سرنوشت رهبری سیاسی )و این که چه کسی و کسانی   -  ب

 کند. های خالی بنشینند( را تعیین می طور موقت و تا انتخاب بعدی در آن صندلی به
سیاسی    -ج رقیبان  حذف  نه  و  رقابت  برای  قانونی  ضمانت  و  عمومی  پذیرش 

(. این سنت که آن جریانی که باید فرمان رهبری جامعه 27)آگونیسم و نه آنتاگونیسم 

ای است که در طور موقت به دست گیرد، آن نیرو و حزب سیاسی را )بدون اماواگر( به

 انتخابات آزاد و عادلانه برنده شده است. 
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های سیاسی، عقیدتی، مذهبی،  احترام به تکثر جامعه و تضمین حقوق اقلیت   -د

های قانونی برای آزادیِ بیان و عقیده و ردِ هر در قوانین کشور. تضمین  جنسیتی و...

 ها ندهد. ی نفس کشیدن به اقلیت شکل از دیکتاتوری اکثریت که اجازه

های گوناگون جامعه مثل دانشگاه، فرهنگ، هنر،  خودمختاری و استقلالِ حوزه  -ح

و  سیاسی  زمامداران  قدرتِ  از  غیره  و  بهداشت  ورزش،  پرورش،  و  آموزش  موسیقی، 

هرسلطه در  صلاحیت  صاحبان  و  متخصصان  سرمایه.  دخالت   ی  بدون  حوزه، 

مراتب در آن سیاستمداران و صاحبان سرمایه در مورد قوانین بازی و چگونگی سلسله

نشینی منفی، قدرت اقتصادی، گیرند. )توجه کنید که با یک عقب ها تصمیم میحوزه

 ها وارد شده است(. های اخیر، به دخالت بیشتر در این عرصهدر سال

 برای   مراکزی   که  ها،دموکراسی  در   سرزنده  و  آزاد   مدنی   ی جامعه  وجودِ  –و  

ها( از طریق های آنان )اتحادیهمیان شهروندان و سازمان  آزاد،  بحث  و  مجادله  وگو،گفت 

می فراهم  را  ارتباطی  ابزار  سایر  و  آزاد  وظیفهمطبوعات  سازمانآورد.  دیگر  های ی 

ارگانجامعه کار  بر  دائمی  کنترل  و  نظارت  همانا  آزاد،  مدنی  متفاوت ی  های 

های تاریک و مبارزه با فساد و سوءاستفاده از قدرت قدرت، نور انداختن بر نقطه صاحب 

 در جامعه است.  

تر جامعه،  های پایین گیری به واحدانتقال قدرت تصمیم  در مقابل  تمرکز وعدم  -  ز

ها و مؤسسات ی شرکت کار )مشارکت کارکنان در اداره  برای مثال، دموکراسی در محل

ها. این که برای نمونه، مسئولین  ها و استان ی امور شهردولتی و غیردولتی( و نیز در اداره

هایِ از مرکز، این که شدهها از مردمان محلی هستند و نه اعزامها و استانداری شهرداری 

ها در نقاط مختلف کشور با تقسیم عادلانه، میان ها و استانداری ی این شهرداری بودجه

این شوراهای کشور تقسیم می ی بخشهمه این که  استان، قدرت شود،  های شهر و 

 ی گوناگون )بهداشت، آموزش، راه وهاگیری در مورد تخصیص بودجه به بخش تصمیم 
 های این دموکراسی تمرکززدایی شده است. نقل، یا محیط زیست( دارند، از جلوهوحمل

 *** 
 



 

 

 

 علیرضا بهتویی 

توان تعریف کرد : می   دیگری هم  ی تیزاسیون را به گونه دموکراسی و روند  دموکرا

از دولت  بین قدرت    پویاییتعادل پرتکاپو و    شوند که می  در شرایطی آغاز  هارونداین  

قدرت   و  سو  برقرار  مدنی  یجامعهیک  دیگر  سوی  آغاز می  از  در  تعادل  این  شود. 

تناسب قوا تغییر  با  و  یا آن سو منحرف شودمی  شکننده است  این  به  برای   2۸.تواند 

سی، ضروری است که به نکات زیر توجه دموکراتر شدن نقش دولت در استقرار  روشن

 کنیم.  
بوئسی لا  دو  شانزدهم    tieétienne de la BoÉ ،2۹اتین  قرن  میلادی در 

که    اختیاری«ای درباره بندگی  اطاعت: رساله  سیاستِنوشته است با عنوان »ای  رساله

به بندگی از استبداد دولتی  مردم به اختیار خود    چرا   کهمرکزی اش این است  ال  ؤس

  . زیرا پارادوکس استمعما و    «بندگی ارادی»لابوئسی این    ی به عقیده   دهند؟تن می 

ستمگر مستبدین  جمعی قدرتمندتر از  تواناییِ  بیشتر و به لحاظ    ،به لحاظ تعداد  مردم

با این حال اما  نه  کنند که اطاعت کنندانتخاب می  چرا  هستند،  قدرت که  این؟ مگر 

نهادنِ با    ان مستبد، حاکم بودن، حفظ می   گردن  به تحت سلطه  نه  شودمردم  مگر  ؟ 

پاشد؟ می   را ترک کنند، استبداد فرو  تمایل به تحت سلطه بودنکه اگر مردم این  این

اگر مردم به صورت   اطاعتِ مردم است.عدمو    همکاری عدم   استبداد،کلید براندازی  پس  

این رساله   .شودمی   ستمگر سرنگونجمعی از اطاعت و حمایت از ستمگر دست بکشند،  

اهمیت    ،ی کنترل در حکومت مستبد، نقش عادت، توهم مشروعیتهام س البته به مکانی

ای  اما نکتهپردازد.  می  و... در پایداری استبداد حکومتیاستقلال فکری و تفکر انتقادی  

جاکه   این  است.می  در  دولت  اهمیتِ  کنم،  اشاره  بدان  هابز  خواهم    توماس 

(Hobbes Thomas)  ،« هفدهم)که    «ویاتانلِدر  قرن  شده  در    ( نگاشته 

انسان  است  وضعیتی   «حالت طبیعی»  ۳۰:نویسدمی  ها بدون هیچ حکومتی که در آن 

مجبور به  یش و دفاع از خود،  بقا  ی برای حفظِفرددر این وضع، هر    کنند.زندگی می 

انسان گرگ انسان و گیرد « در می جنگ همه علیه همهاستفاده از خشونت است. لذا »

را طراحی کنند    قرارداد اجتماعیها باید یک  . برای فرار از این وضع، انسانشودمی 

به یک   شانهای آزادی واگذاری بخشی از    ی است مبنی برکه شامل یک توافق همگان

این قدرت مرکزی که    کند.مین  أترا در جامعه  امنیت و نظم    تواندمی   که قدرت مرکزی  
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او معتقد است که بدون یک دولت قوی و   .شود، نماد دولت است نامیده می   «لویاتان»

نظمی، خشونت و »جنگ همه علیه  گردد و بیمقتدر، جامعه به حالت طبیعی بازمی

غالب خواهد شد. هابز بر این باور است که در ازای امنیت و نظم، افراد از برخی   همه«

منطقی است، زیرا امنیت و ثبات   ی نظر کنند و این یک معاملههای خود صرفآزادی از  

ماکس  به این معنا است که  .های فردی را داردآزادی   از   جامعه، ارزش واگذاریِ برخی

  مشروع از خشونت   یعنوان نهادی که انحصار استفاده به  را  دولت  )Max Weber(وبر

دارد،    حفظبرای   اختیار  در  را  اجتماعی  »وضعیتِ    .کندمی تعریف  نظم  که  آن  برای 

امروز سومالی و یا هائیتی را در نظر بگیرید که در   ی تر شود، جامعهملموسطبیعی«  

ی مختلف کشور هادولت مرکزی مقتدر نیست و باندهای گوناگونِ مسلح در بخش  هاآن

و   کهمی  تازوتاختحکمرانی  است  ترتیب  این  به  که می   کنند.  کرد  استدلال  توان 

به آن اشاره کرده بود، با این امر قابل توضیح است که   اتین دو لا بوئسی پاردوکسی که  

«، تن به استبداد یک جنگ همه علیه همهمردم ممکن است برای خلاصی از شرایطِ »

 قانون و بی   ی هاانبوهی از باند   ی مرج و کشتار روزمره وهرجدولت مرکزی بدهند تا از  

   رحم خلاص شوند.بی 
که دولت و  هابز بدان اشاره شد این بود  س  تامکه بعدتر در نقد به تئوری  ای  نکته 

از آن قادر است  تنها    قرارداد اجتماعی  حکومت  بود  قرار  های از آزادی   بخشیکه 

شود، مین  أتشهروندان به یک قدرت مرکزی واگذار شود تا امنیت و نظم در جامعه  

  اختیار و قدرتش زیر پا  ی فردی و اجتماعی را به سودِها آزادی   ی کند و همهمی   تخطی

گذارد. باز برای روشن شدن این موقعیت، به کودتایِ رضا خانِ میرپنج در اسفند  می 

بست سیاسی بن نوشته در پاییز آن سال    ۳۱رجوع کنید. چنان که عباس امانت   ۱2۹۹

یک هیچنه  مشیرالدوله  ی بحرانی خود رسیده بود. پس از استعفای حسن پیرنیا  نقطه به  

شد که بخواهد کسی پیدا می   از سیاستمداران تهرانی توان ایجاد دولت داشت و نه اصلاً

ی مختلف کشور هم شورش و نافرمانی برقرار هاچنین مسئولیتی را بپذیرد. در گوشه

یک  «بود،   کاری   رویِ طفره احمدشاه،  هیچ  که  بود  شخصیت نمی   ترسو  ی ها کرد، 

یا دورهی  برجسته بودند  تبعید رفته  به  از دست داده و  را  اعتبار خود  یا  ی مشروطه 

بست و بن . کودتایی که قرار بود به این  «کشته شده یا از سیاست کناره گرفته بودند
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سابقه را در تاریخ کشور بی   حکومتی را سامان داد که استبدادی پایان دهد،    هاناامنی 

مقاومت و مقابله با برآمدن مدنی ایران هم چنان ضعیف بود که قدرت    ی رقم زد. جامعه

 این استبداد را نداشت. 

مدرن است    ی تر از وظایف دولت و حکومت در جامعهگسترده تعریفی    ،بعدی   ی نکته 

به   تنها  نظم،  که  ثباتبرقراری  و  و    از  حفاظتو    امنیت  برابر خشونت  در  شهروندان 

وفصل حلکراتیک برای  وشود. دستگاه عریض و طویل قضایی و بورنمی  جنایت، محدود

فعالیت  تنظیم  و  اختلافات،  اقتصادی  آوردنِ    ستانی مالیات   مدیریتهای  فراهم  است. 

شهروندان   ی همه  طور گسترده در دسترسبهرا  ها  محیط اقتصادی فراگیری که فرصت

یک گروه محدود نباشند. این شامل اجرای   در انحصارِنهادهای اقتصادی  قرار دهد تا  

از   جلوگیری  و  عادلانه  رقابت  تضمین  مالکیت،  استانواع  حقوق    هادولت  .انحصارها 

آهن و بنادر(  راهجاده و    شاملبرق، آب و ارتباطات    ی ها )شبکهتأمین زیرساخت  مسئول

خدماتی  دیگرو یا سایر خدمات عمومی )بهداشت، آموزش، مراقبت از سالمندان و ...(، 

فضایی باید    ها. حکومت اقتصادی ضروری هستند  ی است که برای رفاه جامعه و توسعه 

کنند  جامعه  فراهم  دهد  اجازه  و  کند  تشویق  را  نوآوری  با  که  انطباق  شرایط   قدرت 

این شامل حمایت  ی گوناگون را داشته باشد.  هاسرعت در حال تغییر جهانی در عرصهبه

   .ی مختلف علمی و تکنیکی استهادر زمینه  اتی تحقیقی هافعالیت از 
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 ی دو  نگاره

 
پیش چگونه  وظایف  این  میانِ  می  حال  قوا  تعادل  به  و   دولتروند،  سو  یک   از 

حکومت  (. اگر  ی دونگاره« از سوی دیگر دارد )جامعه مدنیی گوناگونِ »هاسازمان 

تا   هامدنی )از رسانه   ی ایی وظایفی که در بالا شمردیم را داشته باشد و اگر جامعهتوان

سازمان هاسازمان  از  اقتصادی،  مستقل  تا  های  حزبی  و  سیاسی  متشکل هاگروهی  ی 

ی زنان، اقوام، دگرباشان و ها، تا سازمان هاسندیکایی و اتحادیههای  ای، از تشکمنطقه 

مند باشند تا سیستم حکومتی را بازرسی و کنترل قدرتی اقلیت مذهبی( هم  هاگروه

مراقب باشند تا حقوق شهروندان را زیر پا نگذارد و تمایلات استبدادی در   مداوم کنند،

مهار    آن که  می   کنند،را  گفت  میان    توازنتوان  حکومت قوا  قدرت  و  جامعه    قدرت 

  است،   توانمند در عین حالی که  که    در این شرایط حکومتی داریم.  استوجود آمده  به

جامعهتحت  اما   نهاد   مهار  جامعههاو  که  است.    مدنی  ی ی  است  توازنی  چنین  در 

اما  می  سی استقراردموکرا نابودی و چنانیابد.  که گفتیم، این توازن همواره در خطرِ 

 در حالِ شدنیک فرایند پیچیده و    سی،دموکرادستیابی و حفظ  برهم خوردن است.  

برای سازگاری مدنی    ی جامعههم  دولت و  هم    ،سوتلاش مداوم از هر دو    است. نیازمندِ



 

 
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نهادهای   مراقبت ازو    نساخت   سی در گرودموکراپایداری  شرایط متغیر است.    انطباق باو  

معادله  قوی  سوی  دو  هر  پرورش    در  فرهنگی چنان  و  از    استای  هنجارهای  که 

جامعهپاسخ  و  دولت  بین  متقابل  می  مدنی   ی گویی  درک    .کنندحمایت  این  با 

های حفظ  توانند چالش و شهروندان می   پژوهشگرانگذاران،  سیاست ست که  هام سمکانی

و جنگ همه علیه   مرجوهرج یا    و توتالیتاریسم  بری و از ظهور استبدادراه را    سیدموکرا

 جلوگیری کنند.  همه

توجه کنید که نمودار بالا از سه محور عمده قدرت در جامعه تنها به دو محور 

( را در قدرت اقتصادی)یعنی  سوممدنی( قناعت کرده است. محور  ی)دولت و جامعه

های اخیر ای چپ در دههبخش سوم همین مطلب، با توضیح پیرامون تحولات اندیشه

برای جوامعی مانند ایران امروز مصداق دارد. زیرا که قدرت بالا  یگارهآورم. نمی

قرار دارد.  (stateدولت )به معنای  یاقتصادی در ایران، مستقل نیست و زیر سلطه

قدرت )اقتصاد( را نیز  یاما برای کشورهای صنعتی و پیشرفته باید سومین محور عمده

 وارد معادله کرد. 

 

*** 

 

جسم جامعه،  ت  ،مدرن، شاه و رهبرپیشاجوامع    بالا از قولِ کلود لفور گفتیم که در  در

. با مدرنیته، دیگر هیچ کس تجسم و مظهر جامعه نیست. در  بودنماینده و هویت آن  

رود، آن تخت و مسند  می   شود و از بینمی   حالی که نقشِ و تصویر شاه یا رهبر محو

گفته  به  خالی،  جایِ  این  پابرجاست.  هنوز  جامعه  ی پادشاهی  مظهر  و   ی لفو،  مدرن 

تواند، بر این تخت و مسند بنشیند. قدرتِ نمی  کراتیک است. دیگر هیچ پیکری،ودم

 از  تواند، به نامِ مردم و به نمایندگینمی   کس،هیچمشروع از آنِ مردم شده است، اما  

 حرف بزند.   هاآن

هم   را  که  کید  أتاین  انساندموکراپیدایشِ  کردیم  حقوق  از  دفاع  با  ردِ    هاسی  و 

است بوده  معنایِسی  دموکرا  .خودکامگی همراه  افراد    به  که  است  قوانینی  از  اطاعت 

اما  کردهتوافق    هاجامعه روی آن اعمالِ دیکتاتوریِ هیچسی  دموکرااند.  به معنای  گاه 
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( نیست  اقلیت  دهانِ  بستنِ  نیست،  اقلیت  بر  که  »اکثریت  نظر ی  أرکسی  نداده حق 

تواند اکثریتِ فردا  می   (. همین اقلیتِ امروز،«باید خفه شوند  هاچنددرصدی »،  »نداره

ی ها . از آموزششناسندمی   رسمیتبهرا    ها، تکثر مردم و وجود تضادهاسی دموکراباشد.  

گاه  هیچبشری    ی در جامعه  هاتضاد  است که  مرکزی   لفور با ارجاع به ماکیاولی، این نکته

که    رسد.نمی   پایانبه   ب ی،  اولیماک  استدلالِ  بنابه زیرا  گرا  ن یتضاد  دو    ن یب  ش،یدو 

کردن»  :خواسته نشدن» و    «سرکوب  ماند.  سرکوب  خواهد  همواره   را مبارزه    نیا« 

قرار   ی بازنگرگو، درگیری و  ومورد بحث، گفت آن را    توانی حل کرد؛ تنها م  توانینم

حل تضاد   ا یاست. حذف    و در همه جا دچار تضاد  شهیجامعه هم  به این ترتیب.  داد

 ی پردازال یخ  یا  حذف تضاد وهر تلاشی برای  هم است.  بلکه نامطلوب    رممکن یتنها غنه

این در لفور  .داشت خواهد  سمیتاریتوتال  برقراری در  ی مرکز ینقش ،حذف آن ی درباره

را هم مارکس  نقد می   جا  بود در جامعهبه  نوشته  که  کمونیستی   ی طبقه بی  ی کشد 

 تضادی نخواهد بود. 

مارکسیست،  جامعه رایتاُ  اریکشناس  اقتدار    ، )(Erik Olin Wright لین 

مدنی   ی جامعه   ،گرایی تعریف کرده است که در آن قدرت دولتیردولتبَاَنوعی  را  گرایی  

در سیستمِ توتالیتر،   .کندمی   سرکوب  رحمانه، بی گو باشد(که باید در برابرِ آن پاسخ)  را

دولت است    کنترل   تحتِ   و  در دست  گونه محدودیتی تمام قدرت اقتصادی هیچبدون  

کند: می  رایت اضافه  ۳2. کندمی  رهبری را ی تولید و توزیع در جامعه هاجنبه ی همه  که

کامل   ی در اتحاد شوروی، پس از انقلابِ اکتبر مستقر شد، نمونه   سوسیالیسم دولتی که 

حزب کمونیست، دولت را تصاحب   چنین اقتدارگراییِ دولتی، زیرِ بیرقِ سوسیالسم است.

ی اقتصادی هافعالیت   ی مدنی را به زیر یوغ خود کشید و همه  ی ی جامعههاکرد، سازمان

احزابِ کمونیست هم، هرجا که قدرت را به دست گرفتند،  دیگر  را زیر کنترل گرفت.  

   چنین کردند.
لفور، توتالیتاریسم با استبداد جوامع پیشامدرن تفاوت  ی توجه کنید که در اندیشه

برای پرکردنِ این تخت و مسند،    ی دوبارهمدرن، تلاش  ی اقتدارگرایی در جامعه  دارد.

و   مدرنیسم  علیه  کودتا  است،  خالی  جایِ  است.دموکرااین  برای   تکاپویی  سی  است 

 «. امت »  « یا ملت»،  «مردم»به نام تحقق امرِ    ما جایِ خالیِ شاه و رهبر. این بار، ا  پرکردن
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مردمی که دیگرهیچ تضادی با یکدیگر ندارند، ملت و امتی که در آن تکثر نیست، »همه 

یگانه   روح سرگردانی  (People-as-One)  اندشده با هم« هستند،  اقتدارگرایی،   .

هیتلر   ی چهرهکند. گاه در  می   تیک را همواره تهدید و تعقیبدموکرا  ی است که مدرنیته 

 هایسیستم   . این سکاندارانِصدام حسینکند و گاه معمر قدافی و  می  و استالین بروز

ملت  اقتدارگرا یگانه،  مردمِ  وحدتِ  مادیِ  تجسم  امتِ  یک،  و  قهرمان  خلقِ  پارچه، 

و ناسازگاری،   ی، هر مخالفتمخالفهر  شوند. هر تضادی، اختلافِ نظری،  می   شهیدپرور

شود. می   ، نسبت داده)دشمنانِ مردم، ملت، امت، خلق(  به بیرون، به آن دیگرانِ خبیث

یا عوامل   های خائن، چپی ، خودفروختگانِ بورژواهاتوانند، یهودی می   این دشمنانِ مردم،

 امپریالیسم باشند.

، هریک  وجود دارد  ییجدا  ی مدن  ی دولت و جامعه  نیب   هاسیدموکراگفتیم که در  

در دولت    ی مدن  ی و جامعه  رودی م  ن ی استقلال از ب  نیا  ،اقتدارگرا  می. در رژ اندمستقل 

کاره است. اما این دستگاه بوروکراتیک هم همهسی دولتی، بوروکراحالا . شودی جذب م

را به دولت بدهکار اش  هستی  ی همه  در برابر دولت و حاکمیت )نظام( ضعیف است. زیرا 

را  ، کندنمی  تلقی  ستقلم   همرا  آن  دولت    رو،ایناز .  است آن  غبا    و    رقابل یدستورات 

ی هاتابع فرمان هستند، مثل قضاتی که حکم   هااین  .کندی وابسته م  خود  اش بهپیچی سر

خلعمی   سنگین را  آنها  دیدند،  لازم  حاکمان  وقت  هر  ولی  دور می   دهند،  و   کنند 

ی،  اسیس  ی هاکمیسرتوسط    ی در جامعهتیهر نوع فعال  تر،یتوتال  ی در پروژهاندازند.  می 

  میان وحدتِ   قرار است  ها. اینشودی م  ی سازدوباره  ی حراست یا نمایندگان رهبرهاواحد

ان ریمد اداره یا دانشگاه، کارخانه، کیعنوان مثال، در به کنند. مین أتدولت و جامعه را 

به هستند که    های سیاسی و حراستیهاسریکم  برند اما اینمی   کارهای اجرایی را پیش

 . دندهیم ایدئولوژیک یمعن هاکارآن 

  کند. را تبلیغ می   م یعظ  میتقس  کی حزب است،    تی که تحت حاکم  ی احزب و جامعه

« میان  )ما(داخلتقسیمِ  امپریالیست   «خارج»و    «  ما،   م ی تقس  چی ه  ؛ ،...(ها)دشمنان 

 یاجامعه  نیحال، در چن  نیمردم و دشمنانشان وجود ندارد. با ا  نیب  این  جز  ی گرید

در درون خود   د یجامعه با  . وجود داشته باشد  تواندینم   یداخل  میتقس  دیگر جایی برای 

همگن ا  تی و خودشفاف  گیپارچهیکی،  اصل  کند.  پارادوکس    کی  ندیافر  نیرا حفظ 
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را   مبهخاص  به گفتهآوردی وجود  ا  ی .  تفاوت ها و »است:    نیپارادوکس چن  نیلفور، 

 دیسلط جدم  ی هیلا   کیچون    شودی انکار م   میگومی—شودی انکار م  درجامعه  میتقس

 ۳۳. کرده است  زیجامعه متما  ی ه یخود را از بق   واقعیطور  به  ی و حاکمان(دستگاه دولت )

تصویر ایگانه  واحد  کیعنوان  به مردم    ،یک دنیای ذهنی و در عالمِ خیال ن حال، در  یدر ع

، وجود دارد و استما    ی که خارج از جامعه  ،های گرید  »ما« و آن  نی ب  م ی تقس  . می شوند

   .ما« »نه در درون 

برای  بی  حکومت »ترور« و وحشت و سرکوب تنها  اقتدارگرایان،  از سوی  رحمانه 

مند  وتن»سرکوبِ مخالفان نیست، بلکه پس از نابودی آنها هم ادامه دارد. هدف والاتر،  

یک شکاف همیشگی میان »ما« و   است.   «امتِ واحد-ملت-مردمقامتِ مقدسِ  کردنِ  

»دشمنان خارجی« وجود دارد. یک ستون پنجم دشمنان خارجی همواره در داخل ما،  

زنند،  می   امت هستند که وحدت را برهم  –خلق    -مثلِ معاندین، منافقین، دشمنان مردم

یک   و همگن  امتِ واحد-ملت-مردم  جا که این مفهومِآناما از    پس باید نابود شوند.

گانگی است،  چند، تکثر و  هاتضاد  پر از  تصور، یک وهم و خیال است و واقعیت جامعه

شود. هر مخالفتی، هرگونه دگراندیشی،  می  ناپذیرپایانرا،  پس ترور هم در رژیم اقتدارگ

توطئه و  واحد«  با »مردم  معرفی  ی دشمنی  باید سرکوب شود. می   دشمنان  که  شود 

رسند می   مسلکان قدیمی بودند، که یا به قتلهمبسیاری از دشمنانِ امروز، دوستان و  

   میرند.می   یا در بند و حصر خانگی
 

*** 

جهانی از   ی طورِ مختصر، روندِ تحولیِ چپ را در عرصهبه ،  این نوشته  دومبخشِ  در  

 کنم. می   تشریح میلادی  ۱۹۸۰پایان دهه  دورانِ مارکس تا

 
 

 
جا نقل کنم سپاسگزارم. دوستان ین اخصوصی را در    یام که اجازه داد این مکالمه از دوست نازنین  ۱

ها برای وقتی که گذاشتند و نکات  تک آناین مطلب را خواندند و نظر دادند، از تک   یدیگری، متن اولیه 

کنم انتقادی که مطرح کردند، صمیمانه سپاسگزارم. از سردبیر »نقد اقتصآد سیاسی« هم سپاسگزاری می 



 

 

 

 علیرضا بهتویی 

 
آور  جایی را وارد کرد و نکاتی را یادکه مثل همیشه، با دقت فراوان این مطلب را خواند، تصحیحات به

ثیر جدی دارد و  أنویسندگان این نشریه )به شمول من( ت  یهای همهنوشته   یشبهه در ارتقاشد، که بی

 کند. ما را کمک می یهمه 
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مقالات سلسله  این  نخستین  پرسش  دربخشِ  این  به  کردم  تلاش   ،

« و در عین حال تعریف این دو  ؟پاسخ دهم که: »چرا چپ و چرا دمکراسی

مطلب است.   ی ادامهی مطالعهمفهوم کلیدی را هم ارائه دهم که راهنمای 

ی جهانی  چپ را در عرصه  لاتطورِ مختصر، روندِ تحوبه،  حاضربخش  در  

 کنم. میلادی تشریح می ۱۹۸۰ یاز دورانِ مارکس تا پایان دهه

 

 قراولان جنبش چپ پیش ی دموکراسی در اندیشه
دورکیم،   سوسیالیست   شناسجامعهامیل  مورد  در  اولیههافرانسوی  تخیلی   ی   یا 

بود که »آزادی فردی« را   ان اینبنیادینِ آن  ی )مثل سن سیمون( نوشته بود که ایده

: چنین بودآنها    ی فصل مشترک همهو    ندنقابل همزیستی با »همبستگی اجتماعی« ک

د(  نکنی اجتماعی فرار میهاکارکردهایِ سیستمِ اقتصادی )که از کنترل   تابع کردنِ(  ۱

اقتدار   این  (  ۲  و  جامعه به  در  .  شدنمایندگی میدولت  توسطِ  ،  مکتباقتدار جامعه 

القول بودند متفقهای سوسیالیستی اولیه  جریان  این  ی ، همهی جزئیهارغمِ تفاوتعلی

 اقتصادی  یحوزههای کارگر، سازماندهی مجدد  دادن به فلاکت تودهپایانکه تنها راه  

  ۱. تر شوند اجتماعی بزرگ  ی های اقتصادی تابع ارادهفعالیت  است تا

بر آن بود که   ،برداشت  اندیشهاین    تکاملِ  را در  هانخستین قدم مارکس جوان، که  

طور غیرمستقیم در یک بازار ناشناس و با کمک به ی، تنها  دارسرمایه  ی »فرد« در جامعه

کنند. در مرکز این  می  ارتباط برقرار   جامعه پول است که در جریانِ مبادله، با دیگر افرادِ

کنند،  می   « تلقیانی»تاجر  دارد. همه همدیگر را  قرار  »فرد«ارتباطات، منافع شخصی  

شخصیت و ،  هاآدماین    و فردی   که قرار است یکدیگر را غارت کنند. نیازهای مشخص

هم پیوستگی و نیاز متقابل اعضای این افراد به یکدیگر در »زندگی به انسانی آنها،    منشِ 

 ی سپردهفراموش   شود، بهبرقرار می  داری بازارِ سرمایه   ی که درروابط  توسطِ  اجتماعی«،

روابط  نشومی  دلیل،  این  به  مارکس،  ،یدار سرمایه بازار  د.  تعبیر  راه   به  در  مانعی 

کالاهای تولید شده، در بازار و   اگر  به گمان وی   ۲. هاستانسان  همبستگی اجتماعی

هر»فرد«  ، اوضاع طور دیگری خواهد بود. در چنین شرایطی،  نشونداز طریق پول مبادله  
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مثابه به آن دیگر افراد را    ،دوشافراد مواجه می   دیگرواقعیِ  نیازهای    مولد، با  ی یا سوژه 

شان به یکدیگر وابستگی متقابل دارند. به یکه برای رفع نیازها  بیند ای می اعضای جامعه

گاه  آنشد،  می   اگر چنین   د.ریگمی   قرار  اشتوجهدر مرکز  ها  این ترتیب ارزش انسانی آن 

کردند که نیازهای متقابل یکدیگر را برآورده کنند. در چنین روابطی،  می  تلاش  هاانسان

خودخواهانه   طلبانه،منفعت   »انجمن تولیدکنندگان آزاد« نه بر اساسِ اهداف خصوصی،

شان و در راستای شکوفایی مشترکی  هاو خود محورانه، بلکه برمبنای علایق و نگرانی

جامعه  هاانسان  ی همه  ی ویژه آن  برقرارکه  ی  ارتباط  یکدیگر  شکل ددنکرمی  با   ، 

کند، »آزادی فردی« با »همبستگی  . در این مدلی که مارکس جوان ترسیم می گرفتمی 

متقابل    ی به یکدیگر و رابطه  هاعشق انساناحترام و  جا  این  .خورداجتماعی« گره می

پایه و  ی آنان،  است  اجتماعی  پس    روابط  دیگری.  آن  غارت  برای  تلاش  آزادی »نه 

تحول  «اجتماعی بنیادین  با  تغییرات  اقتصادیِ  و  تواند می،  ی دارسرمایه  در سیستم 

برای از بین بردن شرهای   که  بودمتحقق شود. در طرح مارکس برای آینده، قرار آن  

با  جامعه  ،داری سرمایه و  باشند  یکدیگر  مکمل  جامعه،  اعضای  درآن،  که  بسازیم  ای 

افرادبه یکدیگر   این جامعه  ، برابربا حقوق  ی  عنوان  در  کنند.  رابطه  ی رفتار   یجدید، 

و   برقرار تازه تنگاتنگ  همبستگی«  یا  »برادری  و  »برابری«  »آزادی«،  اصولِ  میانِ  ای 

جا افراد جامعه نه این د.  دنکرمی   در آن، این اصول متقابلاً یکدیگر را تقویت  شد که می 

کنند. وقتی می   کنند، بلکه »برای هم« نیز کارمی  کارو »در کنار هم«  فقط »با هم«  

دارد،   وجود  جامعه  در  افراد  میان  برادری  و  همبستگی  احساسِ  تقسیم  باز گاه  آنکه 

 تر آن جامعه هم وجود خواهد داشت.ضعیفی افراد هامنابع، با در نظر گرفتن نیاز 
 ست، به شرح زیرند: هاکه در مرکزِ این استدلال ملی أ تنکاتِ قابلِ 

شود،  می  و بازار کار تعریف  اقتصاد  یحوزهو تنها در    آزادی اجتماعی اساساً  -الف  

اقتصادی پیش برود. حرفی   ی است که تغییر روابط اجتماعی در حوزه  بر این بودقرار  

سی سیاسی چگونه باید دموکراجامعه نیست و این که    سیاسی  ی از آزادی در پهنه

نمی نهادینه شود مطرح  رابطهشود،  آزادی   ی میان حوزه  ی .  با  سیاسی  ها اقتصادی  ی 

نمی انجمنتعریف  زیرا  همهشود.  از  متشکل  یکدیگر   ی هایِ  با  که  جامعه،  اعضای 

در   3.به انواعِ وظایف سیاسی و اداری رسیدگی خواهند کرد  همکاری و نه رقابت دارند،
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پس آزادی فردی به معنای   نتیجه دیگر نیاز به یک مقام بالاتر، از بین خواهد رفت.

را   معنایش  آن،  زیرا حوزه  ی در جامعهلیبرالی  داد.  از دست خواهد   یسوسیالیستی 

گیرد، وجود نخواهد مشترک شکل می   ی دیگری جدای از حوزه اقتصاد، که در آن اراده

   4.داشت

جامعه،  -ب   سازوکار  بازسازی  راستای  در  حال،  عین  تصورِ    در    نگرانه کلیک 

(holistic  وجود )عزیمتِ رهایی   ی که در آن همبستگیِ افراد یک جامعه، نقطه  داشت

 ی را در جامعه ها. مارکس، آزادیِ فردی انسانهاهای فردی آنست و نه آزادی هاانسان

تلقی می انتزاع  به فکر بورژوایی، یک  تنها  کند که تجسمِ واقعی آن، فردی است که 

است که حق   برقرار  خویش، جدایِ از جامعه است، نوعی از آزادی   ی منافعِ خودخواهانه

قرار دارد.  نادیده می این  5مالکیتِ خصوصی در مرکز آن  گیرد که جاست که مارکس 

به  های فردی آزادی و پاسداری از    استقرارِ »حکومتِ قانون«تلاش برای   ، پایان دادن 

توانستند بکنند.  خودکامگی حاکمانی بود که با ادعای ارتباط با عالمِ بالا، هر کاری می 

توجه به این امر است که آزادی نوشتن و گفتار، آزادی تشکیل  بی در عین حالی که  

این  هاسازمان  با جامعه است.  ارتباط فرد  از  اجتماعی و احزاب هم، بخشی  نادیده ی 

شد که   گراییهای اقتدارحقوقِ بشر، بعدتر سلاح دستِ حکومت   فردی یا  حقوقِ  گرفتنِ

   به نامِ مارکس اقتدارگرایی را پیش بردند.

  ی در اندیشهآلی که در بالا تصویر شد،  رسیدن به روابط اجتماعی ایده  کلید  –  ج

انقلابی  مارکس،   براندازیِ  یا  و  اصلاحات  پیشبرد  برای  جمعی  بازار تلاش  اقتصاد 

ی مبتنی بر بازار هستند دارسرمایهاست. زیرا که این نهادهای اقتصاد    یدارسرمایه 

زندگی    ی هستند. ایجاد یک شیوه  هامنافع فردی انسان  ی نظرانهتنگ  ی غلبه   که مسئول 

 حل گذار از این وضع است.  راه، تعاونی

کارگر، خواهان    یطبقه   هاآنس  أرمزدبگیران، ودر    ی فرض بر آن بود که همه   –  د

ی با نوعی نظام اقتصادیِ اشتراکی و تعاونی هستند.  دارسرمایهو طرفدارِ جایگزینی بازار  

روابط عینی از پیش در    طور عملی وبهکرد،  چه جنبش چپ طلب می آندر نتیجه،  

که    جامعه نبود  قرار  البته  داشت.  به  وجود  بخشیدنِ  تحقق  »خواست  چگونگی  این 
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آن بود، که چنین است و لا    . اصل برگیردعینی« به شکل تجربی مورد مطالعه قرار  

کارگر   ی های جنبش سوسیالیستی در واقع بیان یا بازتابی از آگاهی طبقه تئوری   6. غیر

های پس از جنگ دوم، داستانِ شناسی در سال مطالعات تجربی جامعه  .شدتلقی می 

ذاتاً  یطبقه زیر    انقلابی  کارگرِ  با  بنیان برد.  ال  ؤسرا  فرانکفورت،  مکتب  گذاران 

مطالعات تجربی پیرامونِ »اقتدارگرایی« و همراهی کارگران با توتالیتاریسم هیتلری به 

ای  این نتیجه رسیدند که هیچ ارتباط بلاواسطه و اتوماتیکی میان وضعیت عینی طبقه 

از   و  سو و خواستهیکخاص  از   - ی سیاسیهاگیری سمتها، علایق  آنان  ایدئولوژیک 

 7.سوی دیگر، وجود ندارد
هایی که در آن بحران با ی،دارسرمایه آزاد بازار اقتصاد که بود آن دیگر فرض – ح

 ی، خودش گور خود را خواهد کند دار سرمایه شود، از میان خواهد رفت،  درگیر می 

ضرورت کند. این یک  کارگر، اقتصادی جمعی را جایگزین آن می   ی و جنبش طبقه 

 است.  تاریخی

توجه   که    کنید اما  گونه  )همان  هونتِکه،  نوشته   8،کرده(کید  أت اَکسل  های در 

همواره دو گرایش متفاوت   ی او شد،ها بعدتر از اندیشهویژه در تعبیرهایی که  به و    مارکس

   :توان مشاهده کردرا می مثابه یک ضرورت تاریخی«به پیرامونِ »سوسیالیسم 

نقش اصلی را بازی   است که  طبقاتیِ فرودستان   یمبارزه  این  ،نخست  در گرایشِ

رود و همواره اجتماعی از طریق مبارزه بین طبقات اجتماعی پیش می   تحولِکند.  می 

شود. منجر می   ی(دار سرمایهداری، فئودالیسم،  برده)  دیگری   ی به پیشرفت، به مرحله

بشری است.    ی سوسیالیسم، در این تعبیر، نمایانگر آخرین مرحله از پیشرفتِ جامعه

به دست می  ، پرولتاریای زیرستمِ طبقاتی را  مبارزه، قدرت   یگیرد و جامعه از طریق 

  9.سازدمی  نوین را

گرایش تاریخیِ  )  ،دوم  در  دترمینستی یا    جبرگرایانه ماتریالیسم 

deterministicکه است  آن  بر  فرض  افزایش    ی توسعهموتور    (  همانا  اجتماعی 

  .است پیشرفت علم و رشد تکنیکبرای کنترل طبیعت،  هاانسان ی توانایی فزاینده

ماتریالیسم تاریخی در این نگاه، به این معناست که با افزایش دانش و توانایی انسان، 
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کنند. همین پیشرفت، لاجرم به تضاد میانِ نیروهای مولده و نیروهای مولده رشد می 

دهی مجدد جامعه را سازمان  شود، این تحولات، لاجرممنجر می   روابط تولیدی قدیمی

کنند. با از میان رفتنِ روابط تولیدی کهنه و ناکارآمدِ قدیمی، روابط تولیدی می  ضروری 

تازه می  زادهجدیدی   وضعیتِ  با  که  دارد.   ی شود  سازگاری  و  انطباق  مولده  نیروهای 

جبرگرایانه تفسیرِ  این  اصلی  قرن و »علمی«  شارحانِ  پایانِ  در  کائوتسکی  و  انگلس   ،

  ، یرفتار انسان   ای  یدر آگاه   راتیینه با تغ  خیتار  شانبراساس نظرات  که   نوزدهم بودند 

 د. وشمی   به جلو رانده  یبط اجتماعاز آن در روا  یناش  رات ییو تغ  ی بلکه با توسعه اقتصاد

توان مشاهده کرد: »تصور می   خوبیبهزیر از انگلس    ی توضیحِ این گرایش را در نوشته

تغییرات اجتماعی    ی علل نهایی همه  ... شود کهمی   آغاز  اصلماتریالیستی از تاریخ از این  

  در بلکه    ،به حقیقت و عدالت  ها، نه در نگاه آننه در مغز انسانهای سیاسی را  هاو انقلاب
مبادلههاتغییرات در شیوه و  تولید  علت وباید جست  ی  این  کرد.  نه در را    هاجو 

اقتصاد در  بلکه  دوره  فلسفه  جست  ی هر  باید  کرومعین  ترتیب،   ۱0.«دجو  این  به 

ماندند تا تضادهای درونی  اقتصادی می   ی ها فقط باید منتظر رشد و توسعهسوسیالیست 

قابله شود.  میسر  جدید،  نظم  ظهور  که  برساند  جایی  به  را  البته   ی نظام  زایمانِ  این 

  که   آورد می  ناگزیر شرایطی را به وجود  ،»تکامل اقتصادی   کارگر« بود، زیرا  ی »طبقه 

خصوصیِ   مالکیت  سیستم  علیه  قیام  به  وادار  را  استثمارشده    ی دارسرمایه طبقات 

از    ۱۱. کرد«می  تفسیر    ارائه   خیتار   از  «ایانهگرقابله »نگاه    کی  یخیتار  سمیالیماتراین 

  ندهیآ  یستیال یجامعه سوس  ی درون خود بذرها  ی دردار ه یکه سرما  ییجاداد: از آنمی 

 ی تضادها  ی اقتصاد  تحولاتتا    ماندندیمنتظر م   دیفقط با  هاست یالیسوسپس  را داشت،  

ی  گرقابله قدری  جز  به  دیظهور نظم جدزایمان و  برساند که    ی ارا به نقطه   ستمیس  یداخل

 یطبقات  ی مبارزه البته  ، نقش قابله را  یدرام  نچنیو در  .  نداشته باشد  ازین  به چیز دیگری 

 ر یطور ناگزبه  ی اقتصاد  تتحولا »  نوشته بود:  ی. کائوتسککردی م  ی باز  ا یپرولتار  ژهیوبه و  

 ستمیس   نیا  هیعل  امی که طبقات استثمارشده را مجبور به ق  آوردی را به وجود م  یطیشرا

موجود    ستمیس  گذرد،ی که م  ی با هر روزداد:  می   و ادامه  «کندی م  یخصوص   ت یمالک

کارگرانبرای   نیستند مالکِ  که  گروه  چیز  هیچ  بزرگ    روز  هر  پر)و  و   ترجمعیتتر 
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آنشودیم  ترتحملقابل   ریغ  ،شود(می  سقوط   ی برا  ی زیچ  ها.  در  دادن  دست  از 

 د.  وردنآمی به دست  را در این سرنگونی  زیاما همه چ ،ندارند داری سرمایه
میچنان تاکید  هونِت،  اَکسل  علی که  تفاوتکند:  گرایش رغمِ  دو  این  بین  های 

فرض در هر دو مدل بر آن است که استقرار   ،طبقاتی یا رشدِ نیروهای مولده(  ی )مبارزه 

شیوه  و  »سوسیالیستی«،    ی سوسیالیسم  مرحله به تولید  از   ی مثابه  بعد  تاریخی 

 ی را حل دارسرمایهامر محتوم و گریزناپذیرِ تاریخی است که تضادهای    ی،دارسرمایه

کارگر    ی طبقه  ی های انسانی در این مسیر، نقش ثانوی دارد. مبارزه کند. لذا تلاشمی 

   داری هم در نهایت، تنها بیانگرِ یک »ضرورتِ تاریخی« است. علیه روابط تولیدی سرمایه

(  empiricalعلمی )  ی متکی بر مشاهده و تجربه  بینی علمی«پیش البته این »

 .انه تدوین نشده بودشناسجامعهبر اساس شواهد    .ازای تجربی نداشتبه ما هیچ    نبود،

بود. اعتقادِ   و اتوپیایی  بینانهخوشنوعی آرزوی    و  (normativeیک تئوری هنجاری )

کارگر به لحاظ تاریخی،    ی مردان و زنان طبقه   مارکس مبنی بر آن که  ی بینانه خوش

بینند و برای آن تلاش خواهند کرد، می   ی جنبش سوسیالیستی یگانهها خود را با آرمان

مسئله  ی دامنه و  اقتدار  ماهیت  به  نسبت  را  او  جامعه  قدرت  ی دیدِ   ی آینده  ی در 

سوسیالیستی، قدرت   ی کرد. او البته معتقد بود که در جامعهمی  سوسیالیستی محدود

جامعه خواهد بود. اما او تردید داشت که   ی مردم تابعِ نوعی هدایتِ آگاهانه   ی خلاقانه

 ینماینده  ی ودار سرمایهحافظِ منافعِ    این اقتدار را »دولت« بنامد. زیرا که دولت برای او

 ی یک دموکراسی کاذب بود که در آن کارگزارانش به نمایندگی از منافع خاص طبقه 

 کردند.  می  سیاست را کنترل ،حاکم

رود، مارکس البته معتقد نبود که در نخستین فازِ استقرار کمونیسم، دولت از بین می 

ای مقدمه داد. انگلس در  می   بلکه تصویری کاملاً غیرمتمرکز و دموکراتیک از آن ارائه

نوشته،   فرانسه«،  در  داخلی  کتابِ »جنگ  بر  از می کید  أتکه  مارکس  تعبیرِ  که  کند 

قوه بوروکراسی،  آن  در  که  بود  رادیکال  دموکراسی  یک  پرولتاریا«،   ی »دیکتاتوری 

امنیتی و پلیس، تحت کنترلِ مسئولانه  قضاییه، و نمایندگان و کارگزارانِ »  ی نیروی 

به شیوه   «جامعه انتخاب    ی که  بودشدهدموکراتیک  برنامه »در    ۱۲. اند، خواهند   ی نقدِ 

هم این دیدگاه از دولت )به عنوان خدمتگزار جامعه در مقابلِ یک نیروی مستقل   «گوتا
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صراحت، طرح شده است: »آزادی عبارت به دهد(  می   که آن را کنترل و تحت سلطه قرار

است از تبدیل دولت از ارگانی که از بالا بر جامعه تحمیل شده است، به ارگانی که 

 یدر یک کلام، دولت دموکراتیک در خدمت منافع جامعه   ،۱3کاملاً تابع جامعه است.« 

سوسیالیستی، فردیت   یدر جامعه  هااگرچه مارکس بر آن بود که انسان  دموکراتیک.

آزاد تولیدکنندگان« شکوفا خواهند کرد، اما هرگز   انجمنخود را از طریق »  ی خلاقانه

انجمن  را  نقشی با جامعه و دولت دموکراتیک که چنین  رابطه  هایی ممکن است در 

 ها تواند در موردِ ادعامی   داشته باشند روشن نکرد. در مورد این امر هم که کدامین ارگان

ی مختلف اجتماعی در چنین جامعه ای هاو علایقِ متفاوت و گاه متضاد افراد و گروه

 ساکت ماند.  بنشیند به قضاوت

باید تفسیر کرد، مورد بحث   ابهاماتی را چگونه  ی گوناگونِ  هانحلهاین که چنین 

گرایشِ   که  است  مسلم  نکته  یک  اما  بود.  مارکس  از  پس  در  گرایانهجبرچپ  که  ای 

، وجود داشت   ی وی شد،هاویژه در تعبیراتی که بعدتر از اندیشهبه و    مارکس   ی اندیشه

و   آزموندقیقِ شرایط متحول در جوامع گوناگون بشری،  تجربیِ    ی مانعی برای مطالعه

شرایط مشخص کار بکند،    یی که در آنهادر نهایت پیدا کردن راه حلخطا کردن و  

بعد از انقلاب اکتبر، شک نداشتند    ی در دوره  هاشد. چنین بود که برای مثال، بلشویک

بایدبرنامهکه »اقتصاد   بازارِ آزاد شود.   درنگو بی مل  أتبدون    ریزی دولتی«  جانشین 

ای دارد که آماده ازپیش    ی محور، دگم است و نسخهبازاراندیشیِ  جزمهمان طور که  

، جزم اندیشیِ (کند )بگذار بازار بدون دخالت سیاست کارش را بکندمی  مسیر را روشن

نهاد دولت»اقتصادِ   میانجیگری  برای  جایی  هم  و  هامحور«  دولتی  قدرت  از  خارج  یِ 

گذارد. اما تحولاتِ می ن  ریزی دولتی( باقیرای برنامهو)  های نو و مکرر از اولویتهاارزیابی

سرعت در حال تغییر. هر تلاشی برای انجام اصلاحات در یک بهاند و  پیچیده اجتماعی  

بودن عملیدر مقیاس کوچک اقدام کند تا به امکانِ    هاباید ابتدا به آزمایش ایده  ،جامعه

 ببرد.  پی رفرمی  ی مثبت و منفی پس انجام هرهاو پیامد 

اگر  اینتا   پیرامون  جمعجا  ما  بحث  به  مربوط  مرکزی  موضوعاتِ  کنیم،  بندی 

 نکاتِ زیر هستند: ،چپ در میان پیشقراولان سیدموکرا  ی اندیشه
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طبقاتی    ی مارکس نوشته بود که تاریخ جوامع بشری، تاریخ مبارزه  .1

کند حل مینهایی«    ی را از طریق »مبارزه  تضاد طبقاتیاست. اما مارکس  

می  پایان  به  مبارزه بردو  همانا  پایان  این  آن    است  ای .  از  است  قرار  که 

آید.  بی   ی جامعه بیرون  تضاد(  )بدونِ  اندیشهطبقه  ی هاسوسیالیست  ی در 

اراده  « که  بود  این  بر  قرار  وقتی  مارکس،  و  انجمن  واحد    ی اولیه 

اختلاف،    « اهداف اجتماعی را تعیین کند، دیگر جایی برای آزادتولیدکنندگان  

، تیک، کشمکشِ سیاسی، سازشدموکرای  هاگوومذاکره، بحث و گفت   تضاد،

فرد،   ی بینی نشده بود. فضایی هم برای آزادی و ارادهپیش تعدیل و بازنگری  

 ماند. نمی  نبودند(، باقیی أرهمواحد  ی برای حقوق اقلیت )که با این اراده

نقطه اقتصادی  ی حوزه .2 زیرا   ی ،  است.  اجتماعی  تحولات  مرکزی 

ها با یکدیگر )که مانع همبستگی و برادری  منشاء فردگرایی و رقابت انسان

می  جامعه  بازار  در  این دارسرمایه شود(،  بر  غلبه  برای  است.  شده  تلقی  ی 

هدایت  برای  که  آن  نتیجه  شود.  دگرگون  اقتصادی  نظام  باید  فردگرایی 

برادری و  همبستگی  راستایِ  در  جامعه  سیستم    ،سیاسیِ  که  است  کافی 

 دهیِ نوینی داشته باشد. سازماناقتصادی، 

آنها، )سازمانِ    ی آینده  ی ، دیگر در پروژههای فردیآزادیبنابراین   .3

تازه در جامعه سوسیالیستی(، مورد نیاز نبود. زیرا که در این ساختمانِ جدید 

این »آزادی   بود.  فردی« شده  اجتماعی« جانشینِ »آزادی  جامعه، »آزادی 

عرصه  در  هم  عرصه،    ی اجتماعی«  این  در  نوین  نظمی  ایجاد  و  اقتصادی 

 آمد.می  دستبه

به   .4 را  جامعه  عمومی  ساختار   ی پهنه   -دومدولت،    -اولاگر 

)بازار(،   و    ی جامعه   –  سوم اقتصادی  گوناگون(  )احزابِ    -   چهارمسیاسی 

 بینیم که درمی   تقسیم کنیم،(  civil societyمدنی )  ی ی جامعههاسازمان 

ی اولیه و مارکس، اولی قدرتمند است، دومی قرار  هاسوسیالیست   ی اندیشه
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گیرد و سومی  می   اقتدارِ اولی قرار   سایه یااست که تجدیدسازمان شود و زیرِ

 اند. شده کل حذف به و چهارمی هم  

بار دیگر بندی آن است که آموزشِ ماکیاولی را  جمع  مهم و اساسی در این  ی نکته 

که    هامیان فقرا و اغنیا، آن  تضاد  ی یاد آوریم که در فصل نهم کتابِ »شهریار« ایدهبه

شمول و سیاسی مثابه امری جهانبهرا  که ندارند، فرادستان و فرودستان    هادارند و آن

 ی کرد. به گمانِ او در هر شهری دو طبقه می   که هیچ گاه از بین نخواهد رفت، معرفی

خواهند زیر  نمی متضاد وجود دارد: شهر ثروتمندان و شهر فقرا، ستمگران و آنهایی که

او، جوامع انسانی    ی ستم باشند، اینان همیشه با یکدیگر در تضاد هستند. در اندیشه

ن  ی بوده و خواهند بود. حذف یا حل ای گوناگونیِهاجا، درگیر تضاد همههمیشه و در  

بافی برای حذف  خیال جا که میل و  آنتنها غیرممکن بلکه نامطلوب است. هر  نه   هاتضاد

 ۱4. و توتالیتاریسم حاصل آن بوده است  گراییاقتدار   سیاسی شده،  ی بخشی از پروژه  هاآن

شود. در سیستم  ی اجتماعی تعریف می هادموکراسی در یک کلام با مشروعیت تضاد

ی اجتماعی، نهادهایی برای حل هارسمیت شناخته شدنِ تضادبه دموکراتیک، علاوه بر 

مطلوبی که   آرمانی و  ی در جامعهاما  شوند.  می  هم ایجاد  هاموقتِ صلح آمیزِ این تضاد

 ی اند. زیرا که جامعه رفته از میان    هاترسیم شد، تضادهای کلاسیک  سوسیالیستتوسط  

طبقه و عاری از تضاد بیای  »کمونیستی«، جامعه   ی طبقه پدید آمده است. جامعه بی 

. همین ضعف بزرگ است که زمینه را برای استقرار وجود دارد است که در آن فراوانی  

تیک برای حل دموکراو نیازِ به نهادهای سیاسی و حقوقی    توتالیتاریسم در آینده فراهم 

 کند.  می   اختلافات و تضادها را نفی

 
 ظهورِ سوسیالیسم »علمی«، جبر گرایانه و ارتدکس 

های پس از مرگ  مثابه مارکسیسم تعریف شد، در واقع در سال بهچه که بعدتر  آن

مارکس،    ی دریش انگلس، همکار برجستهیظهور کرد. نقشِ فر  ۱883مارکس در سال  

جبرگرایانه از مارکسیسم )مبتنی بر اولویت نیروهای اقتصادی در   ی تفسیر در ترویج  

و   مبارزهاجتنابتاریخ  بودن  دیدگاه  بسیار  طبقاتی(    ی ناپذیر  این  داشت.  اهمیت 

توسعه از  ماتریالیستی  تعبیرِ  و  کنش    ی جبرگرایانه  نقش  به  چندانی  توجه  تاریخی 
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روند  هاانسان  ی آگاهانه  این  در  سیاست  اهمیتِ  کارل    هاو  انگلس،  از  بیش  نداشت. 

  کائوتسکی در ترویجِ این تفسیرِ جبرگرایانه نقش داشت. کائوتسکی بعد از مرگِ انگلس 

این نظری    یچهرهثرترین  ؤم مؤثر،  ۱895در   از  بود. کائوتسکی پیش  که جنبش چپ 

مارکس را شکل   ی مارکسیست باشد، داروینیست بود و این میراث تفسیر او از اندیشه

مارکس[ در رشدِ    ی تواند و نباید شک کند که ]نظریه نمی   داد. او نوشته بود: هیچ کس

 یداروین مهم بوده است. همان طور که دومی نظریه  ی نظریه  ی علم به همان اندازه

اندیشهعلومِ  مسلط در   نیز، در علوم اجتماعهاطبیعی است،   قتصادی ای و  ی مارکس 

کائوتسکی اصرار داشت که بین نظر مارکس با سوسیالیسم اتوپیایی و    ۱5.تسلط دارند

ایدئولوژی  مشاهده ایدهی  هاسایر  با  دارد.  وجود  جدی  تفاوت  بحران    ی آلیستی،  دو 

نتیجه رسید که بحرانوی    ، ۱880و    ۱870ی  هااقتصادی در دهه این  ی مکرر هابه 

تاریخدارسرمایه گورستانِ  به  را  آن  بدین   فرستد.می   ی،  سوسیالیست  احزاب  نقش 

عملی   کائوتسکی نه تلاش  و »علمی«  ، دترمینیستیترتیب، از نگاه این تفسیر منفعلانه

برای انتقال به سوسیالیسم، بلکه   قدم، نه دخالت روزمره در امر سیاسی جامعهبهقدمو  

جامعه  طبیعت  برای درک  کارگران  به  و  دارسرمایه  ی کمک  برای  آماده ی  آنها  سازی 

  ، کائوتسکیشود.  می  باعث سقوط آنلاجرم  ناپذیری است که  اجتنابطبقاتی    ی مبارزه 

نویسد: »ما یک میچنین    کند،می   در توصیفی که از نقشِ حزب سوسیالیست آلمان

دانیم که هدف ما فقط با انقلاب  می   کننده. ماانقلابحزبِ انقلابی هستیم اما نه حزب  

دانیم که چقدر توانِ ما در پیشبردِ این انقلاب محدود می   شود ]اما[ همچنینمی   محقق

..  است. همان گونه که قدرتِ مخالفان ما هم در جلوگیری از وقوع انقلاب، محدود است. 

توانیم بگوییم این انقلاب  نمی   و ما  ...ه توسط ما انجام شودتواند خودسراننمی  انقلاب

 ۱890  ی دهه  ی هادر سال   ۱6.شود«می   کی و تحت چه شرایطی و به چه شکلی ظاهر

بود،  گرفته  اقتصادی شتاب جدی  رونق  و  بود  یافته  پایان  اقتصادی  بحران  که  وقتی 

طبقه  برایِ    یجنبش  بهتری  بسیار  امکان  وضع    منظوربه زنی  چانهکارگر،  بهبود 

اما بود.  آورده  دست  به  تفسیر    مزدبگیران  مارکسیسم،  ارتدکساین  توانست  نمی   از 

مثابه راهنمای کنش سیاسی سازنده، ارائه دهد. این در شرایطی بود که احزاب بهحلی  راه

صحنه در  قدرتمندی  بازیگران  به  هم  کشورهای   ی سوسیالیست  از  تعدادی  سیاسیِ 
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 تبدیل شده بودند. حال چگونه و با کدام استراتژی، این احزاب   ویژه آلمان،، بهاروپایی

بامی  قدرتِ  توانستند  از  بکنند  استفاده  کاری  فعالان   ؟خود  و  روشنفکران  چگونه 

شکل  در  نقش  ایفای  مشتاق  که  عملسوسیالیست  باید  بودند،  بهتر  جهانی   گیری 

منتظر ظهور   :کردمی  ای از انفعال را ارائهکردند؟ مارکسیسمِ ارتدکس تنها توصیه می 

داری و فروپاشی سیستم بمانید. امری که در آن شرایط به طور تضادهای درون سرمایه

 رسید. ای بعید به نظر می فزاینده

 
  و اقتدارگرا تجدیدنظرطلبیِ دموکراتیک

  دموکراتیک  سیاسیِ اولویت برای امرِو  برنشتین ادوارد

بود که تجدیدنظرطلبی   )که در بالا شرح دادم( در واکنش به این درک منفعلانه

)ودموکرا آن  بعد  تیک  ابتکارِ  از  کرد.  ظهور  اقتدارگرایانه(  تجدیدنظرطلبی    این، 

مهم دموکرا از  یکی  او  شد.  آغاز  برنشتین  ادوارد  سوی  از  و تیک  رهبران  ترین 

حزب  شخصیت  روشنفکر  ازدموکراسوسیال های  آلمان،  و   انهمکار  ت  اعتماد  مورد 

 یبا مطالعه   برنشتینکائوتسکی بود.  کارل  مارکس و انگلس و دوست نزدیکِ    ی اولیه

می  رخ  صنعتی  اروپای  در  که  جبرتحولاتی  که  بود  رسیده  نتیجه  این  به   گراییداد، 

، رشد ثروت عمومی  عصر خودداری  تواند پویایی سرمایهماتریالیسم تاریخی دیگر نمی

 در جامعه و یا گذار به سوسیالیسم را توضیح دهد.  

اندیشه نفی  تاریخی،  ی جبرگرایانه  یبا  فعال    ماتریالیسم  سیاسی  مسیر  یک  او 

های کرد. برنشتین، مارکسیست مبارزاتی برای رسیدن به سوسیالیسم را پیشنهاد می 

»کالوینیست  را  آنارتدکس  ایمان  که  کرد  استدلال  و  نامید  خدا«  بدون  به  های  ها 

شود که به ناپذیر بودن سوسیالیسم« تنها باعث انفعال سیاسی خطرناکی می »اجتناب

بر آن بود برنشتین    ۱7. شودها برای مبارزه تمام میقیمت خاموش کردنِ اشتیاق توده

مبارزاتی پیدا   ی انداز جهانی بهتر انگیزهها و چشمآلبا ایده   هاکه در درازمدت، انسان

لاجرم و   چیزی که صرفاً قرار است  توان آنها را به مبارزه دعوت کرد برای کنند. نمی می 

اقتصادی  اجتناب  ی نتیجه   در قوانین  کرد: استدلال می وی    .پیونددمی به وقوع  ناپذیر 

تر و اندازِ یک نظم اجتماعی عملیچشمکشاند،  ها را به سوی سوسیالیسم می آنچه توده



  


 

 (2چپ، دموکراسی و اقتدارگرایی )

ارائهعادلانه است،  بتواند   های پیشنهاد  ی تر  که  است  اصلاحاتی  برای  عملی  و  مثبت 

خود باید »نه   ی ایجاد کند. این اصلاحات به نوبه  را  هاملموس در زندگی آنتغییرات  

جامعه را هدف    اکثریتِکاهش، بلکه افزایش ثروت اجتماعی« و بهبود شرایط زندگی  

منفعلانه  تفسیرِ  دهد.  او  مارکسیست   ی قرار  مقابلِ  در  ارتدکس،   راال  ؤساین  های 

فاجعه  ندگذاشتمی  اصلاحات،  این  آیا  )نابودی که  هستیم  آن  انتظار  در  ما  که  را  ای 

 قدرت برساند؟ تر به  سریع تواند ما را به  میآیا  و    یا کندتر  کنندی( تسریع میدارسرمایه

استدلال دائمی حوزهمی   برنشتین  با گسترش  اصلاحات،  این  که  تعهدات    ی کرد 

، با گسترش هاو استان   هااجتماعی افراد، با رشد خودگردانی دموکراتیک در شهرداری 

ارگان مسئولیت  این  دخالتِ    ها،های  اجتماعی  هاانسان  مؤثربا  زندگی  تعمیق   در  به 

این   ی کنند. همهمی   سی، به تنظیم زندگی اقتصادی و پیشرفت عمومی کمکدموکرا

او،    هاقدم سوسیالیسم،بهبرای  سوی  به  برداشتن  گام  آرمانِ   معنای  تدریجی  تحقق 

برنشتین بر این کید  أ تچه که برای موضوع این نوشته مهم است  آنسوسیالیسم است.  

ترین سلاح در مبارزه مؤثرعنوان »هم وسیله و هم هدف،  به امر است که دموکراسی  

است سوسیالیسم  یافت«.   ، برای  خواهد  تحقق  آن  در  سوسیالیسم  که  است  شکلی 

گام، به گامترین ابزار برای اجرای اصلاحات عمیق و  مؤثر»  ،دموکراسی، به گمان برنشتین

ی أرمبارزه برای تحقق حق    ... قرار داده.  هابدون خونریزی را در اختیار سوسیالیست 

ترین شکل جامع مثابه  به اوج،    ی عنوان نقطه به سی، باید  دموکراهمگانی و تعمیقِ این  

نظر گرفته شود    ی مبارزه  دائمی که در چارچوب   -طبقاتی در  ارگانیک  انقلاب  یک 

فرهنگی است    ی سطحی از توسعه  ی کننده منعکس رود و  می   پارامترهای قانونی پیش

 ۱8.که با تمدن مدرن مطابقت دارد«

که ساختارهای طبقاتی مطابق با    ه بوددر پایان قرن نوزدهم، برنشتین متقاعد شد

)هابینی پیش  ارتدکس  مارکسیسم  روپرولتاریاییی  به بهشدن  کارگران  تبدیلِ  و  رشد 

یک تلاش مشترک و   رود. بنابراین او سوسیالیسم را نمی   جامعه( پیش  قطعیِ اکثریت  

انداز چشمتواند و باید به اکثریت قریب به اتفاق شهروندان  می  مشارکتی معرفی کرد که

و   های مختلف اجتماعی با انگیزه هاگروه  که   معتقد بوداو  یک زندگی بهتر را ارائه دهد.  

توانند باهم متحد شوند و از  می   جهانی بهتر،  اندازِچشمدر مسیرِ    ،ی متفاوتهاآرمان
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استفاده  پیرامون خود  و جهان  جامعه  تدریجی  تغییر  برای  دموکراتیک  دولت  قدرت 

اتحادیه فعالیت کنند.  و  کارگری  پارلمانی  هاهای  استثمار  به ی  را دار سرمایهتدریج  ی 

 کنند. می  و تغییراتِ اجتماعی مطلوب را محقق دهندمی  کاهش

جنگ   ی ی آستانه هاامر انترناسیونالیسم در شرایط رشد جدیِ ناسیونالیسم در سال 

مانیفست حزب »در  بود. مارکس و انگلس    هاهم چالشِ بزرگ سوسیالیست اول  جهانی  

خواهند میهن و ملیت  شوند که می ها سرزنش میکمونیستنوشته بودند: »  «کمونیست

.  »توان چیزی را که ندارند، از آنان گرفت را از بین ببرند. کارگران میهن ندارند، پس نمی 

برخورد   ی ارتدکس درهابرنشتین و سایر تجدیدنظرطلبان، منتقدِ سیاستِ سوسیالیست 

آرمانبودند  ملی    ی با مسئله  بر  تکیه  با  بین   ی شهرِ »آیندهکه   ،المللی«سوسیالیستی 

ت با  دموکراسوسیال به گمانِ آنها، احزاب    کرد.معنا تفسیر می گرایی را بی موضوع ملی 

متزلزل«  یادامه »انترناسیونالیسم  یک  از  حمایت  آغوشِ   ،سیاستِ  به  را  پرولتاریا 

متوسط    ی دهند و در عین حال قادر به حمایتِ طبقه می   یِ افراطی سوقهاناسیونالیست 

 ی مترقی بورژوازی هم نخواهند بود. هاو بخش
که   نکته م نیبزجمع  سه  اندیشه  ی ،  این  در  ادوارد   ی طلبانه نظرتجدید  ی اصلی 

رد انفعال سیاسی و برعکس اولویت برای امر سیاسی    -: اولبودندبرنشتین به شرح زیر  

مبارزه دموکرا در  دوم    ی تیک  جبرگرا(،  اکونومیسمِ  برابر  )در    سیاستِ  –اجتماعی 

همکاری و همبستگی   -  سوم  ،(ضربیک  در  انقلاب  برابر   در)  گامبه گام  و  طلبانه اصلاح

 طبقاتی کارگران( ی میان اقشار گوناگون مزدبگیر )در برابر مبارزه 

 

 : چپِ بلشویکیلنین و 

به    « لاجرمبودنش  ریناپذاجتناب»  لیبه دل  یسادگبه   سمیال یسوس  نیست اگر قرار  

از مارکسیسم باور   و منفعلانه  تفسیرِ جبرگرایانهشارحانِ    طور که)همان  ونددیوقوع بپ

که   بر آن بود  ن،ی. لنشدی محقق م  یانسان  ی تلاش و مبارزه   از طریقِ  دی داشتند(، پس با

 جلوبهرا    خیتار)که    یانقلاب  شتازیپحزبِ    کی  ینظام-یاسیس  ی هابا تلاش  سمیال یسوس

تاندرمی  یافت  حقق(  تجدخواهد  در  لندی.  مارکس  ین ینظر  جا  نیا  سم،یاز   نیگز یباور 

 فعال و متشکل افرادِ  اساس  و بر اینشد    یخیتار  سمیالیماتر  از  دترمینیستیبرداشت  
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  ، نی لن  یانقلاب  ی . اندیشهباشند  خیتار  یاصل  ی محرکه  ی روین  توانندی م  در حزب انقلابی

توانند بود که مردم می   این امراثبات    ، واز هر چیز نماد نقش اراده در سیاست  بیش»

برعکس    درست   . اینبسازند جدید را    ی شان جدا کنند تا یک جامعهخود را از گذشته 

   ۱9. د«بو تاریخی جبرگرایان ضرورت

که در  ی لنین قرار بود در کشوری پیاده شود  هاجا بود که تئوری ایناما نکته در  

اول داشت  ی دارهیسرما  ی توسعه  یهیمراحل  کلاسیک    ی نظریه  ن یلن   .قرار 

  طیکه شرا  ابدیی توسعه م  یتنها زمان   سمیال یسوس  گفتی را که م  سیدموکراسوسیال 

 مانیکه ا  ن ی. لنکردتلقی می و نامطلوب    قبولقابل   ری آماده باشد، غ   ی برای آناقتصاد

را    ی ا ی داشت، استراتژ  «خیتار  ریناپذاجتناب  »روندِ  برای   تری کم(  ی و حوصله  صبر  ا)ی

بود.   سم یالیدر گذار به سوس   اقتصادبر    استی س  تیبر اولو  یکه مبتن   کردبندی  صورت

 ر یناپذ اجتناب  لیبه دل  یسادگبه  سمی الیداده بود سوس  صیکه تشخ  نیلن  گر،یبه عبارت د

 یی در روسیهرخداد  نیچن  ی برا  نحاضر به صبر کرد  ای)  وستیوقوع نخواهد پبه بودنش  

نت  مانده عقب  سوس   جهینبود(،  که  وعنوان  به   دیبا   سم یالیگرفت  فعالیت  عمل   حاصلِ 

شود.    یانسان کار،  محقق  جایِ  این  د  ن یلن تا  مثل  دنظرطلبانِیتجد  گریبا    نی برنشت 

 نظر داشت.   اشتراک

 دموکرات  دنظرطلبانِیتجدو دیگر    نی برنشت   بزرگ و اساسی آن جا بود کهتفاوتِاما  

توانا از  تیاکثر  ییبه  آماده ی  باانگیزه،  و  علاقمند  که   جاد یا   ی برا   تلاش  ی شهروندان 

. حال  داشتند  اعتقاد  بودند،  کیدموکراتی  هاروش  قی از طر  ین در جامعهادیبن  راتییتغ

تجدکه  آن بود  ، ینی لن  ی دنظرطلبیدر  این  سوس  قرار  طر  سمیالی که   ی ها تلاش  قیاز 

انقلاب  حزبِ متشکل از  کی  ی نظام-یاس یس لن   برقرار  ینخبگان  باید   ن یشود.  در »چه 

 ی مبارزه  یی لازم برای حال خود رها شوند، اراده و توانا  بهها  اگر تودهنوشته بود:    کرد؟«

حزب   کی  یفه یوظنخواهند داشت. در نتیجه این  را    سمیالی سوسدر راه    زیآمت ی موفق

و  هابه میان توده  ی«انقلاب  یآگاه» بردن است که از طریقِآن  ی رهبر ژهیوبه و   یانقلاب

به ادوارد   حرارتبا    در همان جااین امر را فراهم سازند. لنین    ی ی آنان زمینه سازمانده

 در راستایرا    نیبرنشت  ی های تجدیدنظرطلبانه تلاش  که  رایز  ه بود.حمله کرد  نی برنشت

سوسآلوده و  می  ارزیابی  یی«بورژوا  سمیبرالیل»با    سمیالیکردن  که کید  أتکرد   داشت 
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اصول»  ، یواقع  یانقلاب   ی هاست یال یسوس سوس  سم یبرالی ل  نی ب  یتضاد  به    «سمیال یو  را 

 ۲0. شناسندی م تیرسم

حفظ قدرت سیاسی توسط حزب بلشویک قائل امر سیاسی و  لویتی که لنین برای  وا

  انقلاب اکتبر  ی دوره  ی سوسیالیسم کلاسیک( درهاپذیری او را، )در رد دگم انعطاف بود،  

ساختن سوسیالیسم در یک کشور   خواستمی   او  دهد. برای مثال توضیح می   آن  پس ازو  

یا دارسرمایه  ی مانده عقب  و  )نِپ(  ی  اقتصادی  نوین   NEP   (New  سیاست 
Economic Policy)    توجیه تر کردن روند سوسیالیزه کردن اقتصاد  آرامرا برای

( NEPاقتصادی جدید )  ی در مورد برنامه   (بوخارین)همراه با  ی لنین  هاکند. نوشته 

گرفته از مارکسیسم با حفظ یک اقتصاد مختلط بود. الهام، افکارِ  ۱9۲0 ی در اوایل دهه

استالینی مقایسه   ی رحمانهبی شدن اجباری و  صنعتی را با    »نپ«   اگر  که  شک نباید کرد

 »نپ«   اگراما  داد.  اقتصادی ارائه می  یتر از توسعهانسانی   تر وگرایانهواقعی  دیدگاه   ،کنیم

هرگونه تساهل در پذیرشِ در مقابل    ،شناختمی   اقتصادی را به رسمیت  گراییکثرت

سیستم حاکم  شبیهِ    »نپ«  از  ی پیاده شده   ی کرد. نمونه می  پلورالیسم سیاسی را رد

است که در عینِ پذیرشِ یک اقتصاد   )البته در ابعادی بسیار وسیع تر(  کنونی در چین

تسلط حزب کمونیست اقتدارگرا، هرگونه پلورالیسم سیاسی را با  ی مختلط،  دارسرمایه

 کند. شدت سرکوب می به

لنین پراگماتیسمِ  که  آن  راستای  هیچ  تنیجه  در  را  اکتبر  انقلاب  تیک دموکراگاه 

بودند که حزب پیشرو طبقه   هابلشویک  (۱رهنمون نکرد. زیرا:   راسخ   ی براین اعتقادِ 

 یو نماینده   دهدمی  را تشخیص  کارگر  ی ، منافع واقعیِ طبقه )حزب بلشویک(  کارگر

تعریف، گروهی    (۲.  چرایِ آن استوچونبی  این  دست و همگن  یککارگران هم در 

(homogeneousبودند که »منافع عینی« آن )یکسان بود و تضادی با یکدیگر   ها

عنوان اجرای قوانین  به ریزی اقتصادیِ سوسیالیستی ) برنامه کردند  می   تصور  (۳نداشتند.  

این   یگذارد. همهنمی  عینی و فنی( یک روشِ »علمی« است که جایی برای اما و اگر 

پایه با کثرتهانکات،  نظری خصومت سنت کمونیستی  اجتماعی و سیاسی   گراییی 

 کرد.می  پس از انقلاب اکتبر را فراهم
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انقلاب   از  بعد  لنین  از  کتابی که  تزاریسم    ۱9۱7فوریه  تنها  بر جای و سرنگونی 

ی مارکس پیرامون چگونگی  هااست که در مقایسه با نوشته ۲۱مانده، »دولت و انقلاب« 

نشانه  سوسیالیستی،  انقلاب  از  بعد  کمهاحکومت  است.  ی  آن  در  سیاست  از    او تری 

مشارکت کنند زیرا که حالا   دولت  یتوانند در ادارهمی  آحادِ جامعه  ینویسد همهمی 

به طنز در شده   عقلانیی سیاسی،  هاگزینه  ی همه را  این تصور  که  مایاکوفسکی  اند. 

دهیم چگونه باید می  »حالا دیگر حتی به هر آشپزی هم آموزش  :نوشته بود کهو    آورده

   .۲۲. امور دولتی را اداره کند«

که رشد  می   برماسها  چنان  اول  داشت،  پایه  دو  مارکسی  »علمی«  تصور  نویسد: 

بخش که بر از میان برداشتنِ ازخودبیگانگی، از رهاییی مولده و دوم، یک انتقاد  هانیرو

کید  أتنهادهای اجتماعی    ی ( آگاهانه self-organizationدهی )خودسازمانطریق  

که  آنمرکزی    ینکته   اام  ۲3. دارد در  دورهدرلنین  چه  اکتبر  انقلابِ  از  و بعد  مقالات 

)رشد  مارکسی بود    ینخستِ اندیشه  ی ، تعبیری از پایهسخنرانی هایش طرح میکند

مولده(،   شیوه   ی اضافه بهنیروهای  از  ی  دار سرمایه تولید    ۲4تیلوریستی  ی تجلیل 

نظم در کارخانه ایجاد  برای  از  پیشرفته  آگاهانهخودسازمان. سخنی  نهادهای   ی دهی 

 شوند«می   بر اهمیتِ »چیزهایی که در کارخانه تولید کید  أتدر میان نیست.    اجتماعی

 یجنبه . این دیدگاهی است که  تیک و خودگردانِ مزدبگیراندموکرایِ  ها نهاد  و نه   است

مل و ا، تعبا کارگران  کند و نقش مشورتمی   انسانی و نظریِ فعالیت انقلابی را تحقیر

نهاد  ساختنِ  امرِ  در  را  پراتیکِ    هاکنکاش  و ی  هابدیلو  فرهنگی  سیاسی،  گوناگونِ 

نادیده  اخلاقی بعد از انقلابِ گیرد.  می  و امر سیاست و سیاسی را در فعالیت شوراها 

ی، »علم« دار سرمایه. زیرا که با حذف ایدئولوژی  نبوددیگر نیازی به سیاست    بلشویکی،

ی علمی هاکارگر، با روش  ی گونه که حزب پیشرو طبقه . همانبودحکومت یافته    ی اجازه

در یافت. می   سوسیالیستی هم به همان سیاق سازمان ی سازمان یافته بود، حالا جامعه 

به طرز چشمگیری از نظریاتِ مارکس و   این نوشته ها و سخنرانی های بعد از اکتبر

تلاش پیرامون  فعالیتهاانگلس  در  کارگر  طبقه  سازی های  نهادینه  و  انتخاباتی  ی 

دموکراسی در  رادیکال  فاصلههااصلاحات  بورژوایی  بورکراتیک  می   ی  مفهوم   - گیرد. 

طور به   ،کندمیپس از انقلاب ارائه  در سال های  از مدیریت دولت  لنین  تکنوکراتیکی که  
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در  انتقالی  کمونیستی  دولت  هم  و  شوراها  )هم  دموکراتیک،  سیاسی  حیاتِ  کلی، 

  این که  کند.اول پس از انقلاب که توسط مارکس تبیین شده بود( را انکار می   ی مرحله

 ی « یا چگونه کارشناسان باید برای خدمت به طبقه پیش بروند ها باید »کدام سیاست 

در جریان   تیک انتخاب و کنترل شوند، سخنی در میان نیست.دموکرا  ی کارگر به شیوه 

روش از  خبری  هم،  سوسیالیسم«  در  دموکرای  ها»ساختمان  لنین  نیست.  تیک 

که انقلاب در آلمان هنوز   حالا دهم حزب بلشویک گفته بود: »  ی اش در کنگره سخنرانی 

 ها یآلمان  یدولت  ی دارهیاز سرما  دیتقل  در راه  است که  نیما ا  یفه ی، وظدر نگرفته است

کوششیاز   نباید   نکنیم.  ی فروگزار  هیچ  ما  تقلید،  این  به  بخشیدن  سرعت  از   در 

  وحشیانه   ی هااستفاده از روشروی برگردانیم. در    یکتاتورید  ی هاروش  ی ریکارگبه

  ۲5. گری، درنگ نباید کرد«وحشیمبارزه با  ی برا
کارگر، در جریانِ    ی داشت که طبقه کید  أتلنینی که قبل از انقلاب    ی همان اندیشه

تجارب روزمره و   شان به آگاهی طبقاتیِ انقلابی دست نخواهند یافت،روزمرهمبارزات  

آنان نیست به منافع واقعیِ  برای آگاهی  آنها محک و معیاری  آگاهی واقعی   و  عملی 

انحصارِ حزب از  می  انقلابی را در  بعد  حالا هم   .ه شدانقلابِ اکتبر هم پی گرفتدید، 

و  وگفت  بحث  جامعهتبادلگو،  باید  که  فرودستانی  میان  سازمان  ینظر،  را   جدید 

بلکه خردِ حزبِ پیشرو بود که این سیاست را    .بودندادند، مبنای تعیین سیاست  می 

،  ۱9۱7دسامبر  -کرد. لذا اگر در انتخابات مجلس مؤسسان روسیه در اکتبرمی   تعیین

ی انقلابی  هادرصد آرا را به دست آوردند، در حالی که سوسیالیست   ۲5تنها    هابلشویک

درصد آرا را به دست آورده بودند، باکی از نادیده گرفتن این آرا   40( بیش از  هاآر-)اس

ی آنان با  هاو سایر احزاب، از دولت اخراج شدند و سازمان   هاآر-و اس  هانبود. منشویک

کوب مواجه شد. آزادی مطبوعات محدود شد و تمام قدرت در دست  محدودیت و سر 

این حزبِ اکنون  قرار گرفت.  بلشویک  بلشویک  حزب  تمام جنبه  ی هابود که کنترل 

اقتصادی، اداری، قضایی و فرهنگی زندگی جامعه را به دست گرفته بود. و بالاخره چکا 

ی پلیس مخفی( با جدیت حکومت ترور و وحشت را ها)ارگان  KGB  بکاگ   و بعد

ی خارج از روسیه، مثلِ رزا لوکزامبورگ، هم هابردند. به اعتراضِ سوسیالیست می   پیش
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 ی باید به آرای شهروندان احترام گذاشت. حالا دیگر عقیده  :گفتند می   اعتنایی شد کهبی 

 شهروندان قرار گرفته بود.    ی آرا ی حزب بلشویک، ورای همه
در قبل    کرد،می  حزب پیشرویی که با مبانی »علمی« کارنظر هم در  اختلافتکثر و  

، به طور رسمی هم غیر قانونی شد. حزب بلشویک در ممنوع بود  در عمل  از انقلاب

(، قطعنامه »در باره وحدت حزب« را به تصویب ۱9۲۱دهمین کنگره اش )در مارس  

  ۲6رساند که فراکسیونیزم را به طور رسمی هم ممنوع اعلام کرد

تجربه جریان  در  کارگران  که  بود  عقیده  این  بر  مبارزه   ی مارکس  و    یزیسته 

انقلابی پی می   شانروزمره به ضرورت یک حزب  نه فقط در مسیر است که  برند که 

ی پیش  هادارد. »نوآوری« لنین در سالمی اصلاحات بلکه در راه کسب قدرت هم گام بر

، آگاهی سوسیالیستی   کارگرانکرد این مبارزاتِمی   از انقلاب اکتبر در این بود که ادعا

اعتصابات کارگری در نهایت کار سندیکایی هستند و نه مبارزات و    .آورندنمی  به وجود

سوسیالستی. این حزب پیشرو است که باید آگاهی را به میانِ آنها ببرد و اگرنه   ی مبارزه 

وق ایدئولوژی بورژوایی شود و تفمی  های کوچک منجر مبارزات سندیکایی، تنها به رفرم 

باید کرد«  لنین  کند.  می   را تحکیم کشورها نشان   ی همه  خیتارنوشته بود: »در »چه 

 ی های آگاه  کسبِتنها قادر به  اگر به حال خود رها شود،  کارگر،    ی که طبقه  دهدی م

 یهاهینظرطریقِ  از  تی  سیال یسوس  ی اندیشه ،  دانیمدر حالی که ما می ..  . است.  ی ا هیاتحاد 

و   طبقات دارا  ی کردهل یتحص  ندگانیتوسط نماارائه شده    ی و اقتصاد  یخیتار  ،یفلسف

به   ازیانقلاب ن   ن،یبنابرا«.  بسط داده شده بودیافته و  روشنفکران، رشد    یعن ی،  متمکن

  تی هدا ی لازم برا « آگاه»دارد که بتوانند عنصر  «ونی و متمرکز از انقلاب  ی قو  یسازمان»

شبهه روشنفکرانِ سوسیالیست، نقشِ مهمی بی   ۲7. را فراهم کنند   انگیخته«خود»عنصر  

 در این بود که   کنم که »نوآوری« لنین می کید  أتدر پیشبردِ این جنبش داشتند. اما باز  

چرا، که مستقل وچونبیگفت تئوری انقلابی سوسیالیستی واحد، درست، دقیق و  می 

کارگر است، توسط این روشنفکران تکوین و در حزبِ واحدِ    ی ای طبقه توده از جنبش  

تجسم در می  پیشرو،  داشت،  تعلق  آن  به  مارکس  که  حزبی  که  کنید  توجه  یابد. 

داد. مارکس، در مانیفست  می   اقلیت نمایندگان سوسیالیست را تشکیل  ،انترناسیونال اول

کارگر   ی ای در مقابل دیگر احزاب طبقهها حزب جداگانهکرده بود: »کمونیست کید  أت
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کنند که  ای را برای خود تنظیم نمی گرایانهفرقه آنها هیچ اصول    ... .. دهند.تشکیل نمی

   آن جنبش پرولتاریا را شکل دهند و بسازند«. ی به وسیله 
ها هزار مخالف در  ماند، دست به کارِ نابودی فیزیکی دهمی   اما شاید اگر لنین زنده

 ها دهقان با آغاز یک جنگ داخلی آشکار در روستاهاکشتارِ میلیون   درون حزب خود یا

که از سوی او طرح شد، یک سازش دیرهنگام، اما تلاشی برای    ،ی »نپ«زد. ایدهنمی

با واقعیت  لنین  نشانه دهقانی، و    ی ی روسیههاانطباقِ  این گمان است. وسواس  از  ای 

 ، اشزندگی نشینی در آخرین سال  خانه  ی نسبت به استحکام بوروکراتیک حزب در دوره

ی سیاسی و نظریِ او هیچ  هاگیری جهت  ترس او از وقایع آینده بود. اما  ی دهنده نشان

ی مدنی هامبنایی را فراهم نیاورد تا نیاز ضروری بودنِ دموکراسی درون حزبی، آزادی 

را   دولتی  و  حزبی  بوروکراسی  بر  دموکراتیک  سیاسی  اقتدار  و  شده  ضروری نهادینه 

حزب بلشویک   جزبه احزاب سیاسی    ی تشخیص دهد. لنین بود که با ممنوع کردن همه

مخالفان و ممنوع کردن هر جناح درون   ی و با حذف همه  ۱9۱9در روسیه در سال  

کشور تبدیل کرد، لنین بود   ی ، حزب بلشویک را به قدرت مطلقه۱9۲۱حزبی در سال  

اتحادیه  که تلاش کرد که  موفق شد  کارهاو  کارگری ی  و شوراهای  یوغ   را  گری  زیر 

اگر بکشاند.  بلشویک  حزب  سرکوب   رهبری  لنین،  حیات  دوران  در  بلشویک  حزب 

هزاران مخالف غیرمسلح را یک ضرورت تاریخی در شرایطِ سختِ بعد از   ی وحشیانه

استالین به یک ویژگی ساختاری   ی کرد، چنین رفتاری در دورهمی   انقلابِ اکتبر معرفی

شده  نهادینه نظامِ شوروی تبدیل شد. خلاصه کنیم، لنین هیچ میراث اخلاقی، یا موانعِ 

 باقی نگذاشت که بتواند در برابر ظهور استالین مقاومت کند.  

که    چپِ پذیرفت  لااقل در کلام  استالین پیش  آنطرفدار شوروی،  چه در دورانِ 

ظاهراً بود.  ترور  حکومت  کنگره   رفت،  از  بعد  وحشت،  حکومتِ  حزب   ی این  بیست 

کمونیست اتحاد شوروی و انتقاد از »کیش شخصیت« استالین، به پایان رسید. اما چنان  

این هیولا از »هیچ کجا« ظاهر نشده بود. خطای محض است    ۲8:نویسدمی   که کلود لفور

صورت گرفت را به شخصیتِ بیمارگونه، پارانویا و   هاکه تمام جنایاتی که در این سال

استالینقدرتعطش   بدهیم.  نسبت  استالین  تکرار می سال   هاست یطلبی  که    ندکردها 

توانست ظهور می   و شیطانی هیتلر، تنها به این دلیل  جنایتکارانه، وحشیانه ی  هاویژگی
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  اما   ی در آلمان بود.دارسرمایهکند و کارکرد اجتماعی داشته باشد، که بیانگر انحطاط  

کنند، زیرا  می  استالین تنها از »شر« ذاتی او یادیدر مواجهه با پدیده  اکنون    هاهمین

های استالین« جدا روی خواهند هم خودشان و هم »نظام« را از »خطاها و زیادهمی  که

 ی محصولِ طبیعیِ سیستمی بود که با حذف همه  هم  ، استالینلفور  ی کنند. به عقیده 

قدرت« را ساخته احزابِ مخالف، با ممنوع کردن هر جناح درون حزبی، حزبِ »قدر  

قدرت« کرده ی کارگری را تسلیم و مطیعِ این حزبِ »قدر  هابود. سیستمی که اتحادیه

شد که این »اقدامات«، موقتی است، به  می   گیریِ این سیستم، گفتهشکلبود. در آغاز  

دلیلِ جنگِ داخلی و فشار خارجی، ناگوار اما ضروری است. با استالین، این »اقدامات«، 

ی سوسیالیسم شدند. ویژگی اساسی این سیستم، مثل هادائمی شدند، تبدیل به ارزش

برای   بود، تلاش  اقتدارگرایِ دیگر، ترور دولتی  کردن جمعیت کشور، همگنهر رژیمِ 

 تمامی فرایند تولید به زیر یوغِ حزبِ قدر قدرت درآید. برای آن بود که 

با   اقتدارگرا،  سیستم  در  حکمرانی  قواعد  و  درقوانین  دمکراسی    سیستم   لیبرال 

دارد.  دارسرمایه تفاوت  تصاحب دارسرمایهی  را  اضافی  ارزش  تولید،  ابزار  مالکیت  با   ،  

ی ها حاکمان با مکانیسم فعالیت   قدرتِ بوروکراتیکاقتدارگرا،    ی کند. اما در جامعهمی 

دولتی ادغام و    هابوروکرات جا،  اینشود.  نمی   اقتصادی تضمین   پارچه یکبا دستگاهِ 

کنند. بدون این دستگاهِ دولتی،  می  شوند، تحتِ فرمانِ مطلق دستگاه اداری فعالیتمی 

امنیتی، قضایی و اداری(، هیچ چیز نیستند از همه رقم )نظامی،    . کارگزارانِ سیستم 

اند، حتی از حقوق نایستاده، روی پای خود  هادارسرمایههیچ قدرتی از خود ندارند، مثل  

راحتی قربانی و از سیستم به به لذا وقتی که لازم باشد،    .فردی هم برخوردار نیستند

 . شوندمی  بیرون پرتاب

  ی دارسرمایه  سیستم  در  لیبرال دمکراسیتفاوتِ بزرگ دیگر سیستم اقتدارگرا، با  

مدنی وجود دارد، به این معنا که وجود   ی آن است که در دومی، جدایی دولت و جامعه 

ی سپهر اجتماعی های مدنی و سایر عرصههای اجتماعی، سازمان های گروههاو فعالیت 

(social sphereمستقیماً توسط دولت تعیین و کنترل )   مدنی    ی شود. جامعهنمی

رود می   این استقلال از بین  ،کند. در رژیمِ اقتدارگرامی  جدای از دولت و مستقلانه عمل

در دولت جذب  ی و جامعه اگر در می   مدنی  است.  فعالیت مستقل محروم  از  و  شود 
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ی سیاست، اقتصاد، حقوق و ایدئولوژی از یکدیگر منفک ها، میدانلیبرال دمکراسی  

 پذیرد. نمی هستند، رژیم اقتدارگرا این تفکیک را

تمام  بر  باید  حاکم،  ایدئولوژی  که  است  این  اقتدارگرا،  سیستمِ  دیگرِ  ویژگیِ 

کارخانه تا کار علمی   یی زندگیِ خصوصی و عمومی جامعه نظارت کند. از ادارههاعرصه

ایدئولوژی  نظارت  باید در زیر  تا کارِ فرهنگی و هنری، همگی  از ورزش  در دانشگاه، 

ی متفاوتِ جامعه در هانمایندگانِ رهبری در ارگانی حزبی و  هاحاکم باشند. کمیسر

 کنار مدیران، مربیان، و مسئولین حاضرند.  

 
   سیدموکراسوسیال

»عصر لیبرالیسم«    ،هجدهمی در سراسر اروپا در طول قرن  دار سرمایهبا گسترش  

از آن(  هم یا قبل تر  با آن و  لیبرالیسم  )موازی  که نظام  را  یی  هادگرگونی   ، آغاز شد. 

بود توضیحدار سرمایهجدید   ایجاد کرده  لیبرال می  داد و توجیهمی   ی  به  کرد.  باور  ها 

میزان    تواند بیشترین ی میدارسرمایهپیشرفت را تبلیغ کردند، اعتقاد به اینکه بازار آزادِ  

رفاه و فراوانی را به وجود آورد.    تولید کند، در اختیار تعداد زیادی قرار دهد، و  را  کالا 

تر در مسیر پیشروی تاریخ دخالت  بر آن بودند که دولت باید تا حد امکان، کم  هالیبرال 

با پیشرفتِ   این    عملیِ  ی پیامدهای اولیه  ،نوزدهمدر پایان قرن  ی  دارسرمایهکند. اما 

های عظیمِ جاییهجاب  با گسترش صنایع و نیاز آن به نیروی کار،  ظاهر شدند.   پیشرفت

گسستِ روابط  به تبعِ آن    و  گرفتمی  صورت  به شهر،  هاروستااجتماعی با مهاجرتِ از  

در شهرها    انسانی اتمیزه شدنِ روابطِ  و  ی چشمگیر طبقاتیهانابرابری   ،سنتی اجتماعی

پیامد می   گسترش این  از  هایافتند.  ناشی  شهرنشینی  صنعتی ی  رشد  و  مثابه  به شدن 

علیه لیبرالیسم شد که تاکنون ایدئولوژی   ی، منجر به واکنشِدار سرمایهرشد  تبعاتِ  

 ژه یوآن، به  ی دادهایگذشته، امکانات و رو  آن  به  اقیاشت نوعی نوستالژی و  مسلط بود.  

که تحت    ،تلایتما  نی. اکردمی   رشد  «ی»دوران گرم کودک  ای«  قدیمخوب    ی »روزها

به وجود را  «  و امیدبخش  ندرخشا  ی »بازنگر  یک  آلی از آن روزها،ایدهتعابیری    ریتأث

جو و جست   .نندی بب  تری را منف  ندهیتر و آزیباگذشته را    ،افرادکه    شدیباعث م   ،وردآی م

 جدی بود.   گرانِچالشدر این میان، ازجمله  ی چپ  هالیبرالیسم آغاز شد. ایده  بدیلِبرایِ  
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سیاسی    ی احزابِ سوسیالیست، در پایان قرن نوزدهم به بازیگران قدرتمندِ صحنه

توانست  نمی   ارتدکسبسیاری از کشورهای اروپایی تبدیل شده بودند. اما مارکسیسم  

شان را به آنها ارائه اهدافی عملی برای استفاده از این قدرت برای دستیابی به  هاراهکار

ی سیاسی حرف چندانی برای گفتن  هادر مورد نقش سازمان   ارتدکسدهد. مارکسیسم  

تاریخ اصلی  محرک  سیاسی(  کنشگری  جای  )به  را  اقتصادی  نیروهای  زیرا   نداشت، 

یی که جوامع اروپایی آن دوره با  هادانست. این اکونومیسمِ منفعل، در برابر بحرانمی 

  ۱940تا    ۱9۱0  های یی که در طول دهه هاگشود. بحراننمی  حلیراهآن روبرو بودند،  

سوسیالیستی را تسریع    ی بود، روند بازنگری در اندیشهداده  جهان را تحت تأثیر قرار  

، بسیاری از نهادها، ۱930  ی کرد. دو جنگ جهانی و یک رکود عظیم اقتصادی در دهه

اعتبار  بی   و رویکردهایی را که تا آن دوران بر سیاست و اقتصاد تسلط داشتند  هاسازمان 

ی چشمگیر هات، به پیروزی دموکراسوسیال کرد. توجه کنید که در این دوره، احزابِ  

تِ آلمان دموکراسوسیال برایِ نمونه، حزبِ    .یافتنددر انتخابات کشورهای مختلف دست  

(SPD  در سال ،)ترین حزب آلمان تبدیل شد و درصد آرا به بزرگ  ۱9.7با    ۱890

در درصد رسید که بیش از دو برابر حزبِ بزرگِ بعدی    34.8سهم آنها به    ۱9۱۲سال  

درصد آرای   3.5  تنها  ۱90۲ت سوئد که در سال  دموکراسوسیال بود. و یا حزبِ  آلمان  

باز هم بیشتر رای آورد و به    ۱908  درصد رسید، در 9.5، به  ۱905مردم را داشت، در  

داشتنِ حق رأیِ برایِ  پس از پیروزی مبارزه برای    ،۱9۱۱درصد رسید. در سال    ۱4.6

آرا را کسب کرد.   درصد  ۲8.5  مردان )و نه فقط صاحبان املاک و ثروتمندان(  ی همه

آرا را از    درصد  39.۱و    درصد  36.4  به ترتیب   ،۱9۱7و    ۱9۱4در دو انتخابِ بعدی در

ی انتخاباتی، چگونه باید در هااین بود که با این پیروزی ال  ؤساکنون    ۲9.آنِ خود کرد

تحولِ   زمینه مسیر  در  رفت؟  پیش  سوسیالیسم  راستای  در  در   ی اجتماعی  پیروزی 

کارل مارکس ابراز تردید داشت که در چنین موقعیتی  کلاس اوفه،    ی به گفته  انتخابات،

دهد می عملکرد )و قدرت گرفتن کارگران( را ی آیا بورژوازی واقعاً به دموکراسی، اجازه

گفته بود که اگر چنین کنند، همین دموکراسی ممکن است به او ازجمله    اما  .یا خیر

 30. کند  ی کمکدارسرمایهپایان دادن به 
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« به زعامتِ کارل کائوتسکی در این دوره، ارتدکسبرخلافِ نظرِ انفعالیِ »مارکسیسمِ  

 ،ی دارسرمایهجز انتظار برای پایان  به   ،هاسوسیالیست الاتِ  ؤسحلِ عملی در برابر  راه هیچ  

« معتقدِ به »ماتریالیسمِ تاریخی« بر آن بود که با    ارتدکس»مارکسیسمِ    . شدنمی  ارائه

تاریخ،   تضادبهی، خوددارسرمایهپیشرفتِ  گرفتنِ  اثرِ شدت  در  و  منقرض هاخود  یش 

حلِ متفاوت در برابر این انفعال  راهدو  طور که در بخش قبل گفته شد،  همانخواهد شد.  

باید در مسیر   هاانسان  عمل فعال سیاسیحل،  راهخطرناک، پیشنهاد شد. در هر دو  

 رو، راهگشایی کند: ای پیشهابشری و حل بحران ی پیشرفت جامعه 
هم نسبت به نظرِ انفعالیِ »مارکسیسمِ   لنینچنان که در بالا هم اشاره شد،  –اول 

راهبردی را تدوین کرد که    ،تاریخیِ ظهور سوسیالیسم(  ی «، )اجتناب ناپذیرارتدکس

امرِ سیاست اولویت داد. به عبارت دیگر،    بهجای اقتصاد باید  به در گذار به سوسیالیسم  

اجتناب که  دلیل  این  به  صرفاً  سوسیالیسم  که  موضوع  این  درک  با  بودلنین   ناپذیر 

، به این برای وقوع چنین رویدادی نداشت(  )یا تمایلی به منتظر ماندن  آیدوجود نمیبه

« انقلابیونعمل انسانی به دست آید. او و دیگر»  ی عنوان نتیجهبهنتیجه رسید که باید  

ی را سرنگون کرد، و پیشرفتِ تاریخ را از دارسرمایهتجدیدنظرطلب، معتقد بودند باید  

  خلافبر  نظامی یک پیشاهنگِ انقلابی به منصه ظهور رساند.-های سیاسیطریق تلاش

دموکرات، که به توانایی اکثریتِ مردم، برای ایجاد تغییرات اساسی از   تجدیدنظرطلبانِ

ماتریالیسم  لنین،  تجدیدنظرطلبیِ  در  داشتند،  ایمان  دموکراتیک،  ابزارهای  طریق 

سوسیالیسم که  شد  جایگزین  دیدگاه  این  با  تلاشمی   تاریخی  طریق  از  ی ها تواند 

 ی تر هم اعلام کرده بود که طبقه قبلاو    3۱. نظامی نخبگان انقلابی مستقر شود-سیاسی

موفق برای    ی ها، اگر که به حال خود رها شوند، نه اراده و نه توانایی مبارزه کارگر و توده

 پیشبردِ سوسیالیسم را نخواهند داشت.  

که    تجدیدنظرطلبانِ  دیگر  و  برنشتین  در ادوا  –دوم   بودند  باور  این  بر  او،  نظیرِ 

تواند و  می   فعال برای جهانی بهتر پدید آمده و این مبارزه  ی سوسیالیسم از یک مبارزه 

شکلی   تحولاتِ   تدریجیو    دموکراتیکباید  مورد  در  او  مشاهدات  باشد.  داشته 

که  دارسرمایه رساند  باور  این  به  را  او  بحران هابینی پیش ی  تعمیقِ  بر  مبنی  ی 

به سقوط لاجرمِ آن منجردارسرمایه امامی   ی که  نیستند.  طور به   جامعه   شود، دقیق 
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هم  دارسرمایهو  شده    ترپیچیده ،  ای فزاینده همراهی با  ی  آن  با  سازگاریِ  و   انعطاف 

 ی سقوط کند ودارسرمایهکه منفعلانه، منتظر بمانیم که  کند. بنابراین، به جای اینمی 

برای   فعالانه  تلاش  از  باید  کند،  ظهور  اشکالِ    اصلاحسوسیالیسم  در  موجود،  نظام 

 دانداز سوسیالیسم، »نه با فقر و کاهشِ استاندارِچشمگوناگون حمایت کنیم. به گمانِ او،  

افزایشِ با  بلکه  سوسیالیست  زندگی،  توانایی  و  رفاه«  و  رونق  ارائه  هاثروت،   ی برای 

تغییرات اساسی مثبت، عملی و سازنده برای اصلاحاتی که قادر به ایجاد    های پیشنهاد»

یافت  ،هستند« خواهد  برخلافِ    3۲. گسترش  که  اجتماعی  واقعیتِ  این  مقابلِ  در 

شوند،  می   ی مارکس که تمامی مزدبگیران پرولتریزه و طبقاتِ میانی حذفِهابینی پیش 

باید   هاسوسیالیست که  کرد  می   استدلال. برنشتین  یافته بودند  اقشارِ متوسط گسترش

 ی خود بدانند که آماده   ی بالقوه   متحدان  را  دهقانان  وعناصر ناراضی طبقات متوسط  

ی برنشتین، اعتقادِ به پتانسیل هااصلیِ اندیشه  کیدأتی آنها هستند.  هاپیوستنِ به آرمان

بود. برنشتین در عینِ حال،    هاانسانی و کنش و فعالیتِ سیاسیِ سوسیالیست  ی اراده

سی را نیز به چالش کشید.  دموکرا  ی در عرصه   ارتدکسهای نظری سوسیالیسم  ضعف

هسته  دموکراسی  او،  نگاه  زیرا   یدر  است.  سوسیالیستی  اهداف  تمامیِ  اخلاقیِ 

سیاسی  نه سی،  دموکرا سازمانِ  یک  را حکومتی  تنها  اکثریت  نظرِ  و  رای  بر  مبتنی 

ی هادهی سایر عرصهدهد، بلکه اشکالِ مناسبِ دیگری را هم برای سازمانسازمان می 

عرصه  اجتماعیزندگی   کوچکهادر  می بهتر  ی  گفته آورد.  بار  گوتاوسون   ی به 

  33. «»سازمانگر آزادی زندگی جامعه در کلیت آن بودبرنشتین »دموکراسی« در نگاه 
زیر  الِ  ؤسدو راهِ بالا را )انقلاب یا اصلاحات( خلاصه کنیم، سه    یِهاحال اگر انتخاب

زندگی مزدبگیران و اصلاحات، در ۱د: )ونشمی   را شامل بهبود شرایطِ  به دنبال  آیا   )

همین   وقف دارسرمایهچهارچوبِ  را  خود  انرژی  و  تلاش  تمام  یا  و  باشیم  موجود  ی 

( آیا ۲)  کل تازه )سوسیالیستی( باشیم؟بهسرنگونی آن و ایجادِ یک سازمان اجتماعی  

به   کارگر جستجو کنیم و یا  ی ی اجتماعی را منحصراً در طبقه هاباید عاملان دگرگونی 

سی از طریق دموکرا( آیا به دنبال پیشرفت  3یک حمایت فراطبقاتی تکیه کنیم؟ و )

 ی اجتماعی برایِ پیشبردِ اصلاحات در نهادهای سیاسیِ موجود درهاحمایت از جنبش
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یا ایندارسرمایه  ی همین جامعه  باشیم  بورژوازی، فقط فریب و دموکراکه این  ی  سیِ 

 قدرتمداران است و تنها باید با آن مقابله کنیم؟  نقابِ

( و سوئد SPDتیک در آلمان )دموکراسوسیال ناموفق و موفق احزابِ    ی دو تجربه

(SAP  را )رسند.  می   بالا ی  هاالؤسآورم که دو پاسخ متفاوت از  می  طور خلاصه در زیربه

هر دو حزب با توجه به شرایط   -بینم به دو نکته اشاره کنم. اول  می  اما پیش از آن لازم

.  نبودندبرای کسب قدرت    انقلابیی  هابه دنبالِ براندازی و شیوه   ،مسلط بر این کشورها

،  کردند می  تعریف  داری سرمایه  ی مبارزه علیه ساختارهای جامعه  رغم آن که هدف راعلی

جستند و از آن چشم پوشی می  در این مسیر سودانتخابات  صندوقِ  استفاده از    اما از

پرزورسکی  همانکردند.  نمی آدام  : وقتی  نوشت   (Adam Przeworski)طور که 

می نبودکارگران  سنگربندی  به  نیازی  دیگر  بدهند،  رأی  آنآرا   .توانستند    همانا   های 

کاغذی سنگ» صلح   «های  راه  یک  امکان  احزاب  این  که  زمانی  پارلمانی  بودند.  آمیز 

 -دوم    .34تبدیل شدند   دموکرات  ی هاسوسیالیست به    سوی سوسیالیسم را پذیرفتند، به

ی های( و بودن یا نبودن نهاددار سرمایهرشد    ی ی ساختار اجتماعی )درجههاالبته متغیر 

تواند، تفاوت سیاست و می   تیک در میان مردم و نخبگاندموکراسی و فرهنگ  دموکرا

سی غربی را توضیح دهد. اما زمانی که تفاوت روش دموکراسوسیال راهبرد بلشویکی و  

کنیم، باید به  می   ی آلمان و سوئد را بررسیهاتدموکراسوسیال و منشِ سیاسی میان  

رفتار سیاسی بر    هااین ایدهثیر  أتی مسلط در هر حزب، رهبری آن و  هاو گرایش  هاایده

زیرا    هاآن کرد.  تقریباًهامتغیر اشاره  کشور،  دو  این  در  اجتماعی  ساختار  همسان   ی 

 هستند. 
 

 سی انفعالی در آلمانِ بین دو جنگ دموکراسوسیال
آلمان    تدموکراسوسیال حزبِ    ۱9۱۲جنگ اول جهانی و با انتخابات    ی در آستانه 

(SPD  ،)داد  می   نتایج این انتخابات نشان  بود.  شده  ترین حزب در پارلمان کشوربزرگ

میان تخاصم  توده  که  و  حاکم  مردم هااشراف  گرایش    بود.  افتهی  شیافزا  شدتبه  ی 

 و انفعالی بود.  دترمینیستی ،ارتدکسمارکسیسمِ چنان، همحزب اما  سیاسیِ مسلط بر 
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-)ولیعهدِ امپراطوری اتریش  ناندیکه پس از ترور فرانتس فرد  ییدادهایوار روسلسله

واکنش    نیاولهم تکان داد.    ار  SPD  اول بود،  جهانی  جنگآغاز    ی ( که جرقهمجارستان

پ   نیا  تدموکراسوسیال حزب   کند  اعلام  که  با    مانی بود  -شیاتر   امپراطوری آلمان 

نخواهد   تیحما  هایدشمنجنگ و  از    یطیشرا  چیاست و تحت ه  یمجارستان کاملاً دفاع

میتینگ در   ی ها تعدادتدموکراسوسیال ،  نیز  پس از ترور  ی هاکرد. در روزها و هفته 

 ،رهبر حزب  .نشان دهندخود به صلح را     صریحلِیبرگزار کردند تا تما  دفاع از این موضع

،  داشت  سیبه پار  ی که در همین دورهدر سفر(،  Hermann Müller)هرمان مولر  

(  SPDت آلمان )دموکراسوسیال داد که حزب    نانیاطم   ی فرانسو  ی هاست یال یبه سوس

 ی مثبت نخواهد داد. رأ ی در مجلس اعتبارات جنگ  به

که  ما  ا نگذشت  تأثدیری  فرانسه    هیروس  کهتبلیغاتی    ریتحت  نشان مهاجم  را  و 

مانده« که کشورِ »متمدنِ عقب »وحشی و    هیروس  ی در معرض حملهرا  و آلمان  داد،  می 

مطرح ی  هایشنهادیپ  کرد.   رییشروع به تغ  حزب  اعضای   نظر ،  کندآلمان« را تهدید می 

در وضع کارگران  اصلاحات    ی برا  ی دولتیهاتضمین از دولت را به    تیحماما باید    که  شد

 اتاعتبار  ی برا  ی ریگی رد شد. در رأ  شرطی هم بعدتر اکیداً  نی چنمشروط کنیم. اما  

  دادند.  ی به نفع آن رأدر پارلمان  حاضر    SPD  ی اعضا  ی ، همه ۱9۱4ت  او  4در    یجنگ

که دوران   یستیالیامپر  استیعواقب سگفته شد که: »ه  زمینحزب در این    ی در اطلاعیه

کرده است، مانند   دیها را تشدملت   ن ی ب  ی را به ارمغان آورده و تضادها  ی حاتیتسل  رقابت

حال[    نی]با ااما  .  میکشی ما از آن خود را کنار م .  بر اروپا هجوم آورده است  ی لابیس

آلوده کرده است،    فرزندانش   نیخود را با خون بهتردستِ    که   یاستبداد روس  ی روزیپ

ما    یفه یاست. وظدر کشورمان    زیآم صلح  ی و توسعه  آلمان مردم    ی برا   ی جدی خطر

. و م یو تمدن و استقلال کشور خود را حفظ کن  میکن  مقابلهخطر    نیابا  است که    نیا

: ما در ساعت  می رسانی به اثبات م  م،ی اگفته   د یبا تأک  و  شهیکه هم  اما آنچه ر  جانیدر ا

 ی برگزار   ای بر  هاتی ، محدودSPD  تِیحما   یِدر ازا  .«میگذاری را تنها نم  هنیخطر، م

  ی قانون   ی ها لغو شد، تمام روندهاتدموکراسوسیال مطبوعات  تضییقات علیه  جلسات و  

. طولی نکشید که این موضع گیری به انشعاب دیمتوقف گرد  ی کارگری هاهیاتحاد  هیعل

انجامید. حزب  ادوارد )  تدموکراسوسیال نمایندگانِ  از    توجهیقابل تعداد    در  نظیر 



 


 

 علیرضا بهتویی 

در   هاکه بر مخالفت سوسیالیست   Karl Liebknecht  برنشتین و کارل لیبکنشت

،  ۱9۱5جنگ در سال    ی گیری برای بودجهی أردر  داشتند(،  کید  أتدفاع از طرفین جنگ  

ادامهمنفی  ی  أر آن  ی به  دادند.  جنگ  همراه  هااعتبارات  و  بعدتر  چپ  جناح   با 

اندیشمندنظریه و    پردازان  کردند  انشعاب  حزب   دیجد  ی حزبحزبی،  نام  به 

در آن )که    دمان  یباق  SPDرا اعلام کردند. آن چه از    ت مستقل آلماندموکرا سوسیال 

 ییها( عمدتاً بوروکراتندشدی شناخته م  (تیاکثر)  هاتدموکراسوسیال به عنوان    دوره

قد  بودند حزب  راست  جناح  در  داشتند.    یمیکه  حزب گیری  موضع این  قرار 

 سی در کشور بود.  دموکراترین ضربه به  بزرگآلمان در دفاع از جنگ،    تدموکرا سوسیال 

 اول بین دو جنگِ  ی ( در دورهSPDآلمان )  تدموکراسوسیال حزب  ی  هاسیاست 

،  ۱9۱8دهد. فضای روانی کشور در سال  می  هم درست همین پریشانی را ادامه  و دوم

فروپاشی    ( جدی ناشی از شکست خردکننده در جنگ وtraumaاز یک آسیب روانی )

راستمی   حکایت  آلمان   امپراتوری  فعالان  و  متفکران  از  وسیعی  طیف  گرا، کرد. 

دانستند و بلافاصله پس از می   را مسئولِ این تحقیر کشور  هالیبرالو    هاسوسیالیست 

( وایمار  جمهوری  کارزار  Weimar Republicتولد  یک  اغلب (،  و  پرسروصدا 

  ۱9۲0  ی دهه  ی را آغاز کردند. اگرچه جمهوری وایمار در میانه   هاآمیز علیه آنخشونت

های اجتماعی آن لرزان بود. بالارفتن  توانسته بود تا حدی خود را تثبیت کند، اما پایه

ناب و  تورم  نرخ  اقتصادی،  سامانی ه شدیدِ  و   ،کارمندان ویژه  بههای  متوسط  طبقات 

خشمگین بهرا    هادهقان  می آنکرد.  می   شدت  حزب  ها  ت دموکراسوسیال گفتند: 

(SPDکار روزِ  مانند  اقداماتی  با  منافع  هشت  ی (  از  بهتر  تقاضایِ دستمزد  و  ساعته 

 وکارهای بزرگ کسبکار هم از منافع  کند. احزاب لیبرال و محافظهمی   کارگران حمایت

نماینده می   دفاع ما  و  حزب   ی کنند  که  بود  شرایط  این  در  نداریم.  سیاسی 

فرصت  ناسیونال  از  زیرکانه  درک  با  هیتلر،  نارضایتی ای  سیاسی سوسیالیست  این  که 

متوسط و روستاییان   ی های طبقه اش بر گروهتبلیغاتایجاد کرده بود، شروع به تمرکز  

نازی کرد.   تبلیغاتِ  مرکز  همه،  هادر  وحدتِ  شعار  با  ناسیونالیسم  طبقات،   ی موضوع 

خدمت به تمام مردم آلمان، برقراری نظم و قانون، تجدیدنظر در پیمان صلح »ننگین« 

ثروتمندان( و حمایت قاطع از   ی اموال یهودیان )و نه بقیه  ی شعارِ مصادره  بود و ورسای  
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طبقه  کرد.  اعلام  را  خصوصی  حزب   ی مالکیت  حمایت  از  که  دهقانان  و  متوسط 

)  تدموکرا سوسیال  دگمِ  کید  أتدلیل  بهآلمان  مواضعِ  بر  برخوردار  طبقاتی حزب  اش( 

 ها خوبی برای نازی   ی ، طعمه ی حزب نیافته بودند هانشده و جایی برای خود در برنامه 

  35. کردندمی  گوش هاکه به نارضایتی آن  شدند
به ۱93۲تا    ۱9۲9  های سال   جهانی در  رکود بزرگ را ،  آلمان  شدت تحت به   ویژه 

سوم کاهش  یکدرآمد ملی حدود  و    شد  صنعتی تقریباً نصف  اتتأثیر قرار داد. تولید

ی انبوهی از اندازها، پس سقوط کردند  شدتبهدر بورس آلمان    هاسهام شرکت  ،یافت

و بیش    کل متوقف شدبه  هاگذاری ، سرمایهرفتو به هوا    شدمردم عادی، با اَبَرتورم دود  

 شدند.   میلیون نفر بیکار 6از 
بحرانی، شرایطِ  این  ) دموکراسوسیال حزب    در  آلمان  و   نیتربزرگ   -(  SPDت 

جمهور  نیترمهم  بود.    روی   دست  عملاً  -  ی حزب  گذاشته  که دست  زمانی  حتی 

دولتی )شبیه    ی ، پیشنهادِ طرحی برای ایجاد کار از طریقِ بودجهی کارگری  هااتحادیه

 یک ی اقتصاد کینزی( به حزب ارائه کردند، با مخالفتِ حزب روبرو شد. یهابه سیاست 

چهره ه  ی اقتصاد  پردازهینظر  ن یترمهمو    ی دی کل  ی هااز  رودولف   نگیلفردیحزب، 

(Rudolf Hilferding)،  این با  مخالفت   WTB, Plan der)،  طرح  در 
Arbeitsbeschaffung)    ،برنامه این  که  و   «یستیرمارکسی»غگفت  است 

سوسیالیستیهابرنامه  ی هاهی»پا تهد  ی  را  او.  کند«ی م  دیما  گمانِ  راه  به  حل تنها 

  رکود هم بگذرد و اضافه کرد: چنین  ی است تا این دوره  صبر کردن  ،ی مشکلات اقتصاد

تحولات،   ییداور نها  راید زنندار  ییجا  ی ماهادر برنامه   «ای یتهاجم  ی اقتصاد   است ی»س

  36.است «ی داره ی»منطق سرما

نوامبر  هادر بحث   گانِ ندینما  درون حزب راه افتاد،  ۱93۲یی که قبل از انتخاباتِ 

 ی ایجادِ شغل در بخشِ عمومی از طریق کسر بودجهی کارگری بار دیگر از  هاهیاتحاد 

 انیاست و صبر مردم به پا  شیدر حال افزا  ی کاریب  لی سدولتی دفاع کردند و گفتند: »

در حال ترک حزب دسته  دسته و    دانندی خود م  ی. کارگران ما را مسئول بدبختده یرس

  وقت باقی نمانده،  فتلاا  ی برا  فرصتی   .. هستند.  های و ناز  ست یکمونحزبِ  به    وستن یو پ

 چی ه   کنیممی   ای که ما از آن دفاعبرنامه  ی کرد.کار  شود   رید  یلیخ  کهنیقبل از ا  دیبا
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ال  ؤسآن را اجرا کند تنها    تواندی م  یندارد. هر حزب   ایدئولوژیک  یهینظر  چیبا ه  یارتباط

به دشمنان  آن را  آن که    ای  میریگابتکار عمل را به دست    توانیممی   ما  ایاست که آ  نیا

م واگذار  اقتصادیِ  سخن   . «میکن یخود  گفتند:   SPDگویانِ  پاسخ    ن ی چن   در 

. بردیسؤال م  ریارزش کار مارکس« را ز  یهیما... نظر  ی برنامه   ی هاهی»پا   یهایشنهادیپ

باور استوار است که کار، و تنها    نیبر احزب    ی برنامه معتقد بودند که    این سخنگویانِ

 ی دار هیسرما  ستمیمرج س وهرج  ی جهینت  ی اقتصادی . رکودها کندی م  جاد ی کار، ارزش ا

پاآن   ایهستند.   به  مخالفان پاشمیفروی  دار سرمایه  ستم یس  ا ی  رسندی م  انیها  به    د. 

 اثراتِ   توانی می  عمومایجادِ مشاغل در بخشِ  که با    دیکنی فکر م   گفتند: اگر شمامی 

 نگ یلفردیه  البته  .دی ست ین   ستیکه مارکس  کنیدمی   ثابت،  ادرا کاهش د  اقتصادی رکود  

نامه   (حزب   ی اقتصاد  پردازهینظر) خصوصیادر  کائوتسک  ی  کارل  بودنوشت  یبه  :  ه 

  ی مشخص  زیبه مردم چ  میتوانی است که ما نم  نیا  تیوضع  نیدر امشکلِ ما    نی»بدتر

با    نیا  ، مییبگو پا  ییهابرنامه   چهکه چگونه و   ی دار هیداد. سرما  میخواه  انیبحران را 

در دسترس هم    یست یالی حل سوسراه  کیاما...    .فراتر از انتظارات ما تکان خورده است

 ها ی و ناز  هاست یبه کمون  .کندی دشوار م  یباورنکردن  ی را به طرز  تیوضع  نیو ا  ستین

انتخابات ارائه کرد،   ی چه که حزب در آستانه آن  که به رشد ادامه دهند«.  دهدیاجازه م

برنامه  بر  ی یک  بلندپروازانه و غیرعملی در لحظه بود مبنی   کیساختن  »  درازمدت، 

برنامه  زیر  ی«ستی الیسوس   شدهی ز یراقتصاد  ترتیبِ  به  آن  رئوس  این   که  بودند. 

 ، ی د یکل  ع یو صنا  هامهیها، ب بانک  ی سازی مل  از جمله شاملِ  گسترده  ی اقتصاد  ی زیربرنامه 

دولت مصادره  یکنترل  انحصارات،  کاهش    ی بر  بزرگ،  کار  املاک  برنامه ساعات   ی ا و 

 یمال   نیتأم  ی وام اجبار  کیو    هااتیمال  شیافزا   قیاز طر   مشاغل  جادیا  ی محدود برا

  ،عملیی  تیا سیاس  اجرا قابلِ   . این آشفتگی و فقدان هرگونه استراتژی اقتصادیِشدی م

حزب  فاجعهپیامد   برای  انتخاباتدموکرا سوسیال باری  در  برای   ۱93۲  ت  داشت. 

ترین حزب در جایگاه خود را به عنوان بزرگ  SPD،  ۱9۱۲نخستین بار پس از سال  

  ۲۱.6درصد از آرا در مقایسه با    37.3ها )با کسب  نازی   وپارلمانِ کشور از دست داد  

  کمونیست  . آرایِ حزبِت( این جایگاه را تصاحب کردند دموکراسوسیال درصد حزب  

با  SPD  یناتوان  .یافتدرصد افزایش    ۱4.3به  هم   در   گری احزاب د  درماندگی   همراه 
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در   آلمان   جمهورسی شد که رئ  نیمنجر به ا  ها،ی نازدر برابر    کنندهقانع  یبدیل  ی ارائه

به   یعنوان صدراعظم منصوب کند. دموکراسبه را    تلری، ه۱933  هیژانو  30 در آلمان 

 . ها آغاز شدهای این کشور تحت زعامت نازی ترین سالو سیاه  دیرس انیپا
 

 در سوئدسی دموکراسوسیال
تأست  دموکراسوسیال حزبِ   بدو  از  منعطفدگاهید  س،یسوئد  غ  ی   ک یدگماتریو 

 ی ا ه یحاش    نسبتاً تِی موقع  سو، به دلیلِیکاز    موضع داشت. این    سمی نسبت به مارکس 

سوس جنبش  در  دیگرالمللنی ب   یستیالیحزب  سوی  از  و  بود   مدت یطولان  ی رهبر  ی 

  ۱889در    حزب  سیتأس  زمانِ  از  که  او   .(Hjalmar Branting)  «نگیبرانت»یالمار  

آغاز کرده   برال، یل  ی هادر حلقه   ، کار سیاسی رابود  رهبر حزب  ۱9۲5در    زمانِ مرگش تا  

و معتقد    ها شکل گرفتهمستمر با آن  ی رابطه  ریتحت تأث  اشگرایانهعمل  نظراتِ  بود و

روز  بهاست. او بر ضرورتِ    سمیبرالیل  لیدر تکم  ی بعد  یگام منطق   سمی ال یسوسبود که  

ای که بر کتابِ انگلس  مقدمه داشت و در  کید  أت  مارکس و انگلسی  هاکردنِ اندیشه

مارکس و همکارانش، که کرد که:  کید  أتنوشت    «تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم»

بینی  پیشهای اخیر را  توانستند تحولات سالنمی   قطعاًنوشتند،  می   از ما  تریک نسل قبل

  رکس و انگلس قبل از ماقرن  نیم   که  ی تخیلیهاسوسیالست»  ، همان طوری کهکنند 

نبودند  کردند،می   زندگی  و   بنابراین، اصلاح  37. را درک کنند«  آنانسوسیالیسم    قادر 

کنترل  برایِ امکان مبارزه  اکنون» است.ضروری تی سوسیالیس ی اندیشهدر تجدیدنظر 

از زمانی است که مارکس و انگلس شروع به کار کردند.    و بیشتر  داری بسیار بهترسرمایه

تغییر در فعالیت سیاسی   همین امر، ضرورتِ.. و  . .. در حال تغییر است. طبقاتی  ی جامعه

ایجاب [  هاسوسیالیستما  ] گمانِ  «کندمی   را  بایدنگی برانت.به  اساس   ،    ی عناصر 

مصون   ی انگلس به عنوان کلامرکس و  مابه سخنان  نباید  اما   ،شدمی   حفظ   سمیمارکس

ی، احتیاج  خیتار  طیشرا  ر ییتغ  ریکه تحت تأث  ییهاآن بخش  ویژه بهبه   ، نگریستاز خطا  

 آلِ ده ی ا  ی سازاده یپ  ی براسوئد بر آن بود که    تدموکراسوسیالحزب    به بازنگری داشت.

منتظر    ، سوسیالیستی کهمناسب   طیشرانباید  تار  ی  نشستشمی   فراهم  خیتوسط  .  ود 

همیشه   طیشدن با شرا  ریو درگ  کارِ عملی  قیتنها از طر   آل ما،ایده  ی گفتند: جامعهمی 
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ی، به معنایِ اسیسکارِ    یعمل  پیشبردِ  ،برای ما  نی. بنابرادوشیمدر حالِ تغییر میسر  

علمی، بسیار   ی ی اندیشههاآخرین دستاوردتسلط بر    به   در عینِ حال  و  روزِ آن،بهروز

 38. ایدئولوژیک استتر از حفظ خلوص مهم 

فضا   ایجادِ  و  بحث  برای  بودن سقف ساختمان حزبی  بلند    یی شکوفا  ی براهمین 

اتی در حزب به سنت تبدیل شد و قیتحقی  های گوناگون و استفاده از پژوهشهادهیا

آنسازگار  به تغ  ی  که  طی مح  راتییبا  رساند. چنان  مدد  آلب  پیرامون   نسونها  نیپر 

(Per Albin Hansson  )بعد گفت:   هاسال   عنوان رهبر حزب،به  نگیبرانت   ن یجانش  

ی هاتمامی بند   اعتقادشان بر  حزب بر  ی که تمام اعضا  میانبوده   نی»ما هرگز خواستار ا

اندیشه و تنوعِ   ی آزادچارچوب مشترک،  یک  در  نزد ما،  کنند.    ادیما سوگند    ی برنامه 

دارد  هاایده آغاز،    39.«وجود  از همان   شرطِش ی پعنوان  بهرا    یدموکراسرهبری حزب 

  دگاه ید  ی و اساسیِ عنوان جزء مرکز به   ن یو همچن  یستیالیاهداف سوس   ریبه سا  یابیدست

 40.کردمی  معرفی  یستیال یسوس
و   کرد  تلاشسخت    نگیبرانت ی حزب بود.  هااساسی دیگر، سیاستِ اتحاد  ی نکته 

ی هابا لیبرال  ی خود را متقاعد کند که همکار  ستیالی سوس  ی هایحزبتا هم  موفق شد

( آندراز  در    (هالیبرالسوسیال چپ  نفع  به  هم  .هاستمدت  دهه  ل،یدل  نی به   یدر 

ای وسیع برای حق  مبارزهی چپ در کنار یکدیگر، در  هاها و لیبرال سوسیالیست  ،۱890

  نگ یبرانت دارایی و جنسیت( شرکت کردند. استدلالِ  میزان  همگانی )مستقل از  ی  أر

تعداد   شیو افزا   بخشدیرا بهبود م  ی قدرت جنبش کارگر همگانی  ی  أر این بود که حق  

  ش ی را در پارلمان افزا  حزب  یندگینما  یعیطور طب بهدهند،    ی رأ  توانندی که م   یکارگران

  تیحما  با.  کند یم  تیرا تقو  میقد  می فشار به رژ   ی براحزب    ییتوانا  جهی و در نت  دهدی م

سال    نگیبرانت   ها،برال یل اولبه توانست    ۱896در  به    منتخب،   ستیالی سوس   نیعنوان 

 . راه یابدپارلمان سوئد 

و   زندگی  وضعِ  سیاست بهبود  از  هم  مزدبگیران  بود. هامعیشتِ  مرکزی حزب  ی 

که   یاصلاحات  شبردی.. که با پ . : »من معتقدمه بودکرد  حیتصر  ۱889در سال    نگی برانت

این  تا  دکنیها کمک مبه آن  شتریب ار یبس ،بخشدمی  بهبودکارگران را    زندگیتِیموقع

انقلابی و این که    ی ماندن برای لحظهجای منتظر  به .  «ی بدهیم انقلاب  که فقط شعارهای 
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رخ زودتر  انقلاب  شود،  بدتر  اوضاع  سوسیالیسم نوشتمی   نگیبرانت   دهد،می  هرچه   :

شوند، ایجاد نخواهد شد«، بلکه می   »توسط افرادی که وحشیانه به کارِ برده وار مجبور

از   و  دارند  معقول  کار  دارند، کسانی که ساعت  موقعیتِ خوبی  توسط »کارگرانی که 

یی که هاسیاست   4۱. قوانین حمایتی و حداقل دستمزد برخوردارند« شکل خواهد گرفت

و    هویتاز    حزبترین عنصر در درک  به مرکزی   کند،مین  أتبهبود زندگی شهروندان را  

سرانجام   سمیالیکه سوس  نیا  هب  ارتدکسو    متعارف. به جایِ اعتقاد  تبدیل شد  اشوظایف

ناگزیر مسیرِ    و  ودر  تولید  ابزار  اقتصاد  پیشرفت  حزب تحولات  شد،  خواهد  زاده  ی 

  ی اسیاز قدرت س دیو با توانندی م هاستیالی سوست سوئد بر آن بود که دموکرا سوسیال 

 اطراف خود استفاده کنند.  ی ایدن رییتغ ی برا

ی خیتار  ماتریالسیمِ  به ردّ  ارتدکسمارکسیسم  از    تدموکراسوسیال اجتناب حزب  

دومنبودمحدود    دترمینیستی  ازعنی  ،یارتدکسستون    نی. حزب  دفاع  منافعِ    ی  فقط 

برد. در شرایط تاریخی معینی که فعالیتِ سیاسی را ال  ؤسزیر    زیرا ن  ،کارگر  ی طبقه 

بلکه در   ،تلاش کرد  یستیال یرسوسی غ  ابائتلاف با احزهمکاری و  تنها در  نه  آغاز کرد،

ی انتخابات   ی هاه یان یب و دهقانان هم کوشا بود.    متوسط  ی طبقه همبستگی و دفاع از منافع  

مورد   را  صنعتی  کارگران  روی  نمی  قرار  خطابتنها  بلکه  همهسخنداد،  با   یاش 

سوئدی   شهروندان   ی »همه  ای  (Sveriges arbetande folk)مزدبگیران 

 all frisinnade medborgare i stad ochدر شهر و روستا« )  تدموکرا

på land)  ترتیب.  بود این  سال   ،به  طول  حزب  در   جی تدربه  تدموکراسوسیالها، 

 دلیلِبه    با تفسیری دگماتیک،کرد که نه    یارزشمند معرف  ایایدهعنوان  بهرا    سمیمارکس

و  «ی»علم ضرور  د یتأکبا    بودن  راهنمایِ   ،ی اقتصاد  -  یخی تار  چرایِوچونبی  تِبر 

  ی ساختنِ برا  تلاش آنجهان و    رییآن بر تغ  د یبلکه به خاطر تأک  ی آن است. هاسیاست 

 4۲.هاانسان  ی برای همه ترعادلانهای جامعهبهتر و   ی اندهیآ
شده    قطبیشدت  به و    پرتنش   جامعهی که  شرایطدر  جنگ جهانی اول    ی در آستانه 

ی دموکراتیک هاخواست   با تمام قوا، در برابرکارانِ حاکم  محافظهبود. به این دلیل که  

لیبرال مقاومتهاها و سوسیالیست از سوی  آغاز جنگ  کردندمی   ،  این  به.  طور موقت 

لیبرال   هادرگیری  )هم  حزب  دو  هر  زیرا  انداخت.  تأخیر  به  هم  را  و  ها 
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طرفی دولت حمایت کنند. اما پس  ( متعهد شدند که از سیاست بیهاتدموکرا سوسیال 

بس داخلی به پایان رسید. هر دو حزب حملات خود را به دولت و از دو سال، آتش

،  ۱9۱7های دموکراتیک را تشدید کردند. در نتیجه در انتخاباتِ  مبارزه برای خواست 

برخلافِ    .درصد آرا را کسب کردند  3۱.۱ هاتدموکراسوسیال   درصد و  ۲7.6ها  لیبرال 

اروپا از احزاب سوسیالیست دیگر در  به تهذیب    بسیاری  از ترسِ آسیب خوردنِ  )که 

حتی زمانی که   -ی ائتلافی  هاو شرکت در کابینه   هاشان( از حضور در دولتایدئولوژیک

ت سوئد رادموکسوسیال کردند، حزب  می  خودداری   -سرنوشت دموکراسی در خطر بود  

برگزید. را  متفاوت  شد،انتخابات    نتایجِ  که   ی هنگام  رویکردی  حزبانتقالِ  اعلام  از    

 شرکت در دولت ائتلافی انجام گرفت.  اپوزیسیون به

 ی امدهای، اما جنگ و په بودماند   ی باق  طرفی اول ب   ی اگرچه سوئد در جنگ جهان

 ی زندگ  ی هانهیو هز  هامتی. دستمزدها، قه بودزد  ی جدی هاب یآس  هم  کشور  این  آن به

ه قرار داد  ریشدت تحت تأثبه هم  سوئد را    ی،در طول جنگ سه برابر شد و رکود اقتصاد

  نی ا  ی جه یبود. نت   دیشد  اندارسرمایهی میان کارگران و  ریبالا و درگ  ی کاریب  نرخ.  بود

  نی نقاط اروپا، چن  ری بود. در سا ی گانگی و ب ی دیناام  ،یاجتماع  ی هاتنش  شیافزا ،طیشرا

ی هابا شعار  هانازیستو    هاست یفاشافراطی انجامید.    راست  ی هابه ظهور جنبش   اوضاعی

خلاق و توانمند    یدولت  ی و وعده  «هماهنگ  ت قدرتمند ومل  ک»ی  ناسیونالیستی افراطیِ

چگونه . اما  به میدان آمدند و موفق شدند  ی و اقتصاد  یمقابله با مشکلات اجتماع  ی برا

 روزیپ  شرایط  اینت بود که از  دموکراسوسیال چپ    نی ا  کال،یراست راد  ی جابه در سوئد،  

  ؟آمد رونیب

 Gesellschaftو    Gemeinschaftباید دو مفهوم  ال  ؤسقبل از پاسخ به این  

دهم توضیح  جامعه  را  توسط  )که  تونیس  فردیناند  آلمانی،   Ferdinandشناس 
Tönnies بندی روابط اجتماعی در جوامع مدرن و سنتی استفاده شده  (، برای دسته

   .است

 Gemeinschaft  (  که درانگلیسی بهcommunity   و در فارسی ازجمله به

در جوامع سنتی و کوچک دهقانی  روابط اجتماعی    های ویژگیترجمه شده(،  جماعت  

بر اساس قواعد اجتماعی سنتی تعریف و   هادهد که روابط شخصی انسان می   را توضیح
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شوند. مردم روابط ساده و مستقیمی رودررو با یکدیگر دارند که بیشتر تحت  تنظیم می 

 ست. هااحساسات طبیعی و خودجوش آن تأثیر
Gesellschaft  (  به درانگلیسی  جامعه    societyکه  به  فارسی  در  ترجمه و 

آنشده(،   مدرنِ  معنی  به  جامعه  بوروکراسی  کشورهاییدر    به  و با  دولتی  های 

و   ی رشخصیغ  شتری ب   یروابط انسان  ها اشاره دارد که در آنهای صنعتی بزرگ  سازمان 

  اجتماعی،  های یی سازمانبهبود کارا  در مسیرِ  یعقلان  ی شیوه و به  است    م یرمستق یغ

در این  گرا  و رفتار محاسبه   فایده محورفردگراییِ  .  بنیان یافته است  یاسیو س  ی اقتصاد

 . شودیم  نیو د  ی شاوند یموجب تضعیف پیوندهای سنتی خانواده، خوجوامعِ مدرن،  

   .است میرمستق یو غ  یرشخصیغ شتریب ی در این جوامع،روابط انسان

های از روستا به  ی، برای انسانصنعت  جوامع  گسترش  ی پبا مشکلات بزرگی که در  

گی در همبست  ی هاارزش  ه شدنِشکستوجود آمده بود، و با  ه شهر آمده و تنها شده ب

سنتی،  دهقان  جوامعِ و  ناام  ی اری بسی  روشنفکران  در وهرجاز    دیاز  آمده  پیش  مرج 

یایی ؤری نوستالژیک، گذشته آن کردن  یزهبه رمانت ،اول یجنگ جهانی پس از هاسال 

ی گانگ یبازخود  و  ی د یناام  ،یاجتماع  ی هاتنش  شیافزاد.  بپردازنو آرمانیِ جوامع سنتی  

ی را به وجود طیشرا  نیاروپا، چن  در  ۱930  ی دهه  یهاسالدر    انبوهی از مزدبگیران

بود. ناس  هاست یفاش)  یافراط  ی گراراست   ی هاجنبش  آورده  ی ها ست یالیسوسونال یو 

موقعیت،   این  از  استفاده  با  و  ملت  ک»یاز    ی اندازچشمنازی(  از   هماهنگ  پاکیزه 

کنیم می   مستقر  ی راحکومت   . گفتند که ما ارائه کردند  بسته راهم رمونیک و  ها  بیگانگان«،

به برخورد خلاقانه و   لیقادر و ماعملی و فسادِ احزابِ حاکمِ امروزی(  بیبرخلاف    که)

اقتصاد با مشکلات جامعه و  مزدبگیران   . است  داریسرمایه   ی مهارناشده  بازارِ  قاطعانه 

لیبرال و سوسیالیست  این مشکلات،    هااروپایی هم که احزابِ  برابر    برنامهفاقد  را در 

در  دیدند،  می  را  مشکلاتِ میی  افراط  یانگراراستمنجی  با  هم  امروز  همین  یافتند. 

پیش   یی نولیبرالهاشدن و سیاست جهانی بزرگی که برای بخشی از مزدبگیران به تبعِ 

ستیزی پرچم تبلیغاتی احزابِ راست افراطی و قادر به بیگانه افراطی و    گراییآمده، ملی 

  43. ی اجتماعیِ ناامید استهابسیجِ این گروه 
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که   کردم  اشاره  بالا  در هاتدموکراسوسیال در  افراطی  راست  توانستند  سوئد  ی 

کنند و یک ائتلاف اکثریت پایدار را   منزوی   ۱930  ی ی دهههاکشورشان را در سال 

 یهکه در ده  هاتدموکراسوسیال   شکل دهند و از فروپاشی دموکراسی جلوگیری کنند.

)کارگران،   ی که مدافع منافع همه   بودند  داده  نشانطور عملی  به   ،۱9۲0 مزدبگیران 

متوسط(   طبقه  و  »ملت«سپس    ند،هستدهقانان  و  »مردم«  مانند  )که    را  مفاهیمی 

با موفقیت، از آنِ   کرده بودند(خود  احزابِ راست افراطی در جاهای دیگرِ اروپا پرچمِ  

آلبین پرچمدارِ وحدت ملی و همبستگی اجتماعی شوند.    ند توانست  ند وکردخود     پر 

سال  ها در  که  ترسیمِ   ۱9۲5نسون،  در  مهمی  نقش  بود،  رسیده  حزب  ریاست  به 

آینده چشم حزب    ی انداز  سوئددموکراسوسیالسوسیالیستی  مثابه  به   (SAP) ت 

)  ی »خانه داشتfolkhemmetمردم«  به    هاتدموکراسوسیال   .(  ارجاع  با 

ی هانظمی و سردرگمی بی   ی »همبستگی جمعی« و »خیر مشترکِ همگانی« در دوره

این رویکرد در این    .عنوان حافظ ملت سوئد معرفی کردنداین دورانِ خطیر، خود را به

اندیشه از  هم  از   ی مبارزه   یِجداگرانه  ی دوره،  هم  و  ارتدکس  مارکسیسم  طبقاتی 

  gesellschaftتر بود. این سیاست، رد کردنِ  کلاسیک جذاب  فردگراییِ لیبرالیسمِ

 نسونها  گرا بود. پر آلبینجامعه   gemeinschaftلیبرالی و حرکت به سوی نوعی  

 ی خانه، باهم بودن است. خانه   یکو اساسِ  هیپاچنین گفت: »  مردم«   ی »خانهدر تعریفِ  

را ای خوانده فرزند نا ایفرزند محبوب  چی ه، گرفته شده  دهیناد  ایعضو ممتاز  چیخوب ه

و دایر  ی خانهیک  در    .شناسدینم برابرگرم  به    ی همکار  مراقبت،  ،توجه  ،ی ،  و کمک 

 اش شهروندانو  یعنی جامعه  بزرگ مردم    ی مفهوم به خانه  نیوجود دارد. اگر ا   گریکدی

 ایی اقتصادو    یموانع اجتماع  یبردن تمام  نی از ب  اش آن وقت،ی نامعشود،    تعمیم داده

اکنون شهروندان به    ما  است که  امتیاز را  و   فرادستانبه    ،شدگانفراموشو    صاحبان 

فقفرودستان و  ثروتمندان  به  و گرسنگان  و  سیرانشکم به    ران،ی،  غارتگران  به   ،

نشده است.    لیمردم تبد  ی سوئد هنوز به خانه  ی . جامعهکندی م  میشدگان تقسغارت

ی که اجتماع  نظرِموجود دارد، اما از    ی اسیس  یحقوق  ی برابر  ی و قانونی،رسم  ی رابرب

حاکم    تیاقل  یِ یککتاتورید  ،ی مانده و از نظر اقتصاد  یباق   ی طبقات  ی جامعه  ، بنگریم

 44. پابرجاست«
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به   ۱93۲تا    ۱9۲9  های سالجهانی در    به همین دلیل وقتی که موجِ رکود بزرگ

« مجهز خانه مردم»  یده یاز قبل با ا  که  -ت  دموکراسوسیال، حزب  رسیدهم  سوئد  

کارگران، تلاش برای نمایندگی کردن منافعِ    تنهانه   ما  ی ، اعلام کرد که وظیفهشده بود

تلاش  هااند. آندیدههایی است که از این بحران اقتصادی بزرگ آسیب  تمامی آنبلکه 

جدی ( آسیب  اروپا  گرینقاط د  مثلِ سایرِکه  )را    کشاورزان  ی های نگران  جدی کردند تا

های فاشیستی شده بودند(، کاهش دهند. وقتی  حامیِ جنبش   هادر آن کشور  دیده و

مفهوم »مردم« به جای »طبقه« موضوعِ بسیج برای مبارزه با بحران شده بود، ابتکارِ 

که چنان جانشینِ آن شد.    یِ ملییگراگرایان افراطی درآمد، و جامعهعمل از دستِ راست

اجتماعی گفته بود: مین  أت( از رهبرانِ حزب و وزیرِ  Gustav Möllerگوستاو مولر )

شهروندان   ی داری در تأمین نیازهای همهمشکل اساسی در این لحظه، ناتوانی سرمایه

ما در چنین شرایطی تلاش برای افزایش تولید و بهبود واقعی وضعیت    ی وظیفه   است،

توده حزب،    ی اجتماعی  عمومی  سیاستِ  است.  مردم  کارلبی آنعظیم  نیلز  که  گونه 

(Nils Karleby  از رهبرانِ حزب بود:  بندی  صورت(  یی هاانواعِ رفرمپیشبردِ  کرده 

. این  داران بر منابع اجتماعی و اقتصادیِ جامعه را محدود کندکه کنترل سرمایهاست  

اصلاحات «سوسیالیستی خواهد بود،    ی گامی در جهت رسیدن به یک جامعه  کارِ ما، 

می نه آماده  تحول  برای  را  جامعه  تحول تنها  همان  اصلاحات  این  خود  بلکه  کنند، 

 ق یجامعه، نه از طرایجاد تغییرات در    ی راه برا   نیبهتر  حزب بر آن بود که:  45. د«هستن

سو یکی از  اقتصاد  ی زیربرنامه   با  یکنترل جزئ  قیاقتصاد، بلکه از طرکردن تمامی  یدولت

نفوذِ  و تول  می رمستقی غ  اعمال  ااست  منابع    عیو توز  دی بر  و   ی ناکارآمده  ب  کهنیبدون 

آزاددستاز بنابرابینجامد  های دادن  فزابهحزب    ن،ی.  توسعه  ی انده یطور   ی بر 

انتخاب بر    ی شتریمتمرکز شد که بتوانند به کارگران کنترل ب  رفرمیستی  ی های اتژاستر

 ی های، بحراناستفاده از قدرت دولت  عینِ حال بادر  بدهد و    شانیهایزندگدر  و  شغل  

سی را از چنگالِ راست افراطی نجات دهد و از  دموکرا  ،داری را مهار کندنظام سرمایه 

بکاهد شهروندان  اندیشهرنج  استکهلم«ان  اقتصاددانیِ  ها.   »مکتبِ 

(Stockholmsskolan)    ِهابودند، راهبرِ این سیاست   نز یک   مکتبِکه پیشقراولان 

 46. بود
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گو میان اقلیتی از نمایندگان که  و، میدانی برای گفت ۱93۲حزب در سال    ی کنگره 

سنت   دیتأک اقدامات  بر  و  سازی مل»  تر ی مجدد  داشتند  دولتی  اقتصاد  یا  اکثریتِ  ی« 

لا بردن قدرت خرید ا ب  و  دولتی  ی ایجادِ کار با بودجهیی برای  هاکه برنامه   رفرمیست بود

ارائه کرده بودند.    مردم اقتصادی  آلبدر شرایطِ بحران  ، رهبرِ حزب در نسونها  نیپر 

از همان آغاز... حزب ما مبارزه برای دموکراسی را به کنگره گفت: »  ی نطقِ افتتاحیه 

  "فرم"تحقیر دموکراسی به عنوان تنها یک    تِپیش برده است... و ]هرگز تسلیم[ تمایلا

.. ]علاوه بر .توان آن را با چیزی بهتر جایگزین کرد، نشده است.که در صورت لزوم می 

از نظم دموکراتیک این است که   برای تقویت و حفاظت  در جامعه این[، بهترین راه 

سایه  ی همهکه  حاصل شود    یاطمینان زیر  در  احساس   دموکراسی،  آن  ی شهروندان 

است،    اعلام شده  ماحزبِ    ۱930سال    ی .. سیاستی که در برنامه . امنیت و آسایش کنند.

اند و که بیشترین آسیب را از بحران کنونی دیده   شهروندانی استمنظور کمک به  به

داری تعداد افرادی که به نظام سرمایه  .. خط سنتی حزب ما نیست.  ی چیزی جز ادامه

طور مداوم در حال افزایش  به اند،  های بورژوازی ایمان خود را از دست دادهو سیاست 

نیز احساس می تنها کارگران رنج می نه است.   بلکه کشاورزان  آنها  برند...  امنیت  کنند 

.  متوسط نیز احساسی از ناامنی در حال رشد است  ی تهدید شده است، و در میان طبقه 

که مشکلات   . مردم به دنبال رهبری هستنددارند  رادیکال  ی تمایل به تغییر  ،آنان  ی همه

ارائه ان  را به آنیی  هاحلراه چنین  ما این است که    ی و وظیفه  ناشی از بحران را حل کند

حزب   ،یکنون   خطیرِ  تیدر وضعکه در اسنادِ پایانی این کنگره آمد: »چنان  47« .دهیم

کمک    ی کار کردن برا  ی انرژ  با تمامِ  ،خود را  ی فه یوظ  نی ترمهم ت سوئد  دموکرا سوسیال 

 حزبِ  .. هدف.برند یرنج م   یِ کنونیکه از اثرات بحران اقتصاد  داندی م  ییهابه تمام گروه

در کار ما  .  ستین  در جامعه  هاگروه   گریکارگر به ضرر د  ی و کمک به طبقه   تیحما  ما،

مسیرِخود   و   یدی کارگران    نی ب  ای  دهقانان  و  کارگر  ی طبقه   ن ی ب  یتفاوت  نده،ی آ  در 

که جامعه...    کندی م  حرکت  فرضپیش  نیاز ا   ما. حزبِیمشوی قائل نم  ی کارگران فکر

 فارغ از )  برند،ی که رنج م  ی کسانتمامی  حاصل کند که از    نانیاطم  تا  دارد...  تی مسئول

که هدف  )  ،یاست یس   نی چن  تنها د.  کن، مراقبت  (تعلق دارنداجتماعی    گروه  آن که به چه

 ی به معنا  «یمردم  استی»س  کی،  (است  مزد بگیران  ی همه  ی برا  هانیبهتر  نیآن تضم
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ما    ک، یدموکرات  استیس  نیبا ا  ییبورژواز  احزابِ.. در برابر مخالفت  . کلمه است.  یواقع

م مردم سوئد متوسل  ما خواستار حما. .میشوی به  بدون   میهست  یاست یاز س  تی..  که 

 و   تی و گسترش خواهد داد تا امن  تی را تقو  یطبقه، دموکراس  ایتوجه به منافع گروه  

انتخاباتِ پارلمان که در پاییز    48. «کند  نیرا تضم  یعموم  ریخ برگزار شد،   ۱93۲در 

از آنِ درصد را    4۱.7  یعنی،  تا آن موقع  آرا  نیترت سوئد بزرگدموکراسوسیال حزب  

  انهیگرا تیاقدامات حما  رشیپذنخستین اقدامِ عملی حزب بعد از انتخابات،    کرد.  خود

کشاورز  یبرخ  ی برا دهقانان محصولات  حزب  سوی  از  که  بود  ی 

(Bondeförbundetپارلمان در  بود  (  شده  تظاهرات   .پیشنهاد  در 

  در مقابله با   اقدام  نی»مؤثرتر، اعلام شد:  ۱934ها در اول ماه مه سالِ  تدموکرا سوسیال 

  . آن است  ی هااد یبن  همانا غلبه بر  ،مدت،دراز  در    کیضد دموکرات  ی هاسرایتِ اندیشه

را   ی بحران اقتصاد  ی است که عواقبِمؤثر  یرفاه  ی هااست یساجرایِ    قیامر از طر  نیا

نفس  به و اعتماد  دیو ام کند  می  کمک  برندی که از آن رنج م  ی ، به کساندارد از میان برمی 

م به  بر  ردمرا  جامعه  شد.«   ،گرداندمی و  خواهد  از دموکراسوسیال حزب    49محقق  ت 

سلسله اصلاحات    کی  پیشبردِ  ی برا  ۱930  ی دههبحران  اش در غلبه بر  برنامه   تی موفق

برنامه  در  و  کرد  استفاده  تازه  اجتماعیِ  و  که   ی اقتصادی  نوشت  بعدی  انتخاباتِ 

تواند نیروی مثبتی در دوران رکود می ی ما نشان داد که اقداماتِ دولت در  هاسیاست 

های آینده  ی آن باید گسترش یابد تا به پیشگیری از بحرانهااقتصاد باشد، لذا توانایی

، حزب توانست  ۱936در انتخاباتِ سالِ    شهروندان کمک کند.  ی و حفاظت از رفاه همه

 آغاز شد.   سی در سوئددموکراسوسیال دست آورد. هژمونی درصد از آرا را به 46

هم جهانی  دوم  پایانِ جنگ  از  دولتِپس  وظیفه   تِدموکراسوسیال   ،  دو    ی سوئد 

 - دوم  و  اقتصادی   رشدامکانات بیشتر برای  مینِ  أت  -اولبود:  اصلی در برابر خود قرار داده  

شهروندانهمه   حفاظتِ و  جامعه  از  این    .جانبه  پیشبرد  دولت  برایِ  اهداف، 

 ،ی ز یرکرد که شامل برنامه می   از ابزارها استفاده   یعیوس  ی از مجموعهت  دموکرا سوسیال 

طرفینِ    نیب  ی همکار  قیو تشو  یمال  ی هااست یس  ی،گذارهیسرما  ی هاصندوق  استفاده از

  برای تعیینِ  متمرکز مذاکره  ستم یس  کیبود.    )کارفرمایان و مزدبگیران(  بازار کار  متقابلِ

 »عادلانه«از هر دوسو    میزانی که دستمزدها را در  سطح  که    وجود داشت  هادستمزد
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قرار  ، شدمی   پذیرفته این سیستم،   .گرفتمی   مبنا  ناکارآمد    که (  ،هاشرکت  یبرخ  در 

 ی در حال   . ودندخروج از بازار مواجه بورشکستگی و   ای   تولید بهبودِ  ی هانه یبا گز، (بودند

.  شدند یرو مروبه  ی افزایش سودآور با   ،رقابت بالا قدرت  و     خوبهای با تولیدِکه شرکت 

دادند، دولت خود را متعهد که شغل خود را از دست می   یکارگران  جبران خسارتِ  ی برا

کرد. این مدل همچنین به حذف  های جدید میجایی آنها به شغلهو جابی  آموزبازبه  

)با سلاحِ    هاکار«( و فشار برای پایین آمدن دستمزد  ی مثابه »ارتش ذخیرهبه بیکاری )

کار گیرد بهانجامید. زیرا دولت متعهد شده بود که تمام تمهیدات را می ارتشِ بیکاران(

های گسترش برنامه هدفِ  های جدید کمک کند.  دست آوردن شغلبه تا به بیکاران برای  

ده  شعلام  ا  (starka samhället) «قدرتمند  ی »جامعهیک  دولت رفاه هم ایجاد  

دولتیهاکمک  بودنهمگانی  و    تی جامعبود.   بود  گونه به    ی  شده  طراحی  تا ای 

کمک   جادیا  را   «گسترده  یطبقات  ی»همبستگ مثال،  برای  به  هاکند.  رفاه  دولت  ی 

پرداختبچهی  هاخانواده یکسان  و  همه  به  سالخوردگان  یا  بیکاران،  یا  شد،  می  دار، 

حس منافع مشترک   چه قدر بود. این امر  هامستقل از آن که درآمدِ افراد و خانواده

و افراد    هاای که خانوادهاحتمالیاحساسِ شرم  و    کردمی  جادیا  تمام شهروندان را  انیم

  کلی از بین به دولت رفاه، درگیر آن شوند را ی  هادر آمد ممکن بود با دریافت کمککم 

ه هم از نظر ک  داشت،  هایِ اقتصادی جای محدودی در این سیاست سازدولتی.  بردمی 

س  ی رضروریغ  ی اقتصاد نظر  از  هم  تلق  ی اسیو   ی هاحلراه   .شدی م  ی ناپخته 

برای  سوئدی سی  دموکراسوسیال  مبارزه  گسترشِ  واقع،  در  همهسی  دموکرا،   ی در 

با     سوئدی سیِدموکراسوسیال   در نهایتد.  اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بو  ی هاعرصه

هم    تکیه بر این باور که قدرتِ سیاسی باید نیروهای اقتصادی را کنترل و هدایت کند، 

برابرِ   بازارِ  راهدر  لیبرالیِ  امور یِ و  دارسرمایهمحدودیتِ  بی حلِ  عدم دخالت دولت در 

( برابرِ  (faire-laissezاقتصادی  در  بر    کمونیسم شورویِ  مدلِ  و هم  تسلط دولت 

، راه سومی )مدلِ سوئدی( را ارائه کرد، جامعه  ، سیاسی و اجتماعیاقتصادی تمامی امور  

   .بود ۱980 ی ی پایانی دهه هاکه موفق ترین مدل تا سال 
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 پایانِ »مدلِ سوئدی« 
)  اقتصادیِهای  سیاست  کینزی«  دههKeynesianism»مکتب  آغاز  تا  ی (، 

در اروپای   ان و مزدبگیراندارسرمایهمیلادی، نوعی از »سازش طبقاتی« میان    ۱970

شمالی امریکای  و  بود  غربی  کرده  برقرار  سیستمی،    . را  چنین  به  البته  ثبات  منوط 

. داری بودسرمایه  ی ی کشورهای پیشرفته های نسبتاً بالای رشد اقتصادی در همهنرخ 

)به دلیل   ی این کشورهاهاثابت ارز  نرخ  اما تغییرات مختلفی این تعادل را برهم زد.

برای ثابت نگاه داشتنِ    جنگ ویتنامی  هاهزینه مشکلات مالی ایالات متحده ناشی از  

ی کنار گذاشته شد. نرخ ارزها شناور شدند و کنترل دوره  ۱97۱( در سال  ارزش دلار

زمان، با شوک نفتی در سال  هم شته شد.  سرمایه، کنار گذا  یگذشته بر گردش آزادانه

)درپاسخ به حمایت نظامی    با بالا رفتن ناگهانی و شدید قیمت نفت توسط اوپک  ۱973

(، ۱973در اکتبر    یوم کیپور  در جریان جنگ  اسرائیلو سیاسی کشورهای غربی از  

( شد که تا stagflationی »رکود تورمی« )اقتصاد کشورهای صنعتی درگیر پدیده

کشورهای جهان سوم که تا آن وقت نفت را با قیمت ارزان در   50. ها ادامه یافتسال 

پیشرفته کشورهای  صنایع  مطالبه می   اختیار  و  خواست  حالا  دیگری   ی گذاشتند، 

اقتصاد کشورهای صنعتی    نِداشتند. لذا دوران نفت ارزان به پایان رسید. پیچیدگی امکا

ی دوران رونق اقتصادی پدیده در گذشته  (  inflationبود که تورم )با این ماجرا این  

برای آن راه برای مهار بود که مکتب کینزی  اما،  بهره(.  نرخ  بالا بردن  )با  حل داشت 

بینی  ، مکتب کینزی راهی پیشرکودِ تورمی( یا  stagflation)  رکوددر دوران  تورم  

بیکرده  ن و  آزاد  حرکت  حالبود.  عین  در  جهانی  سطح  در  سرمایه   ینتیجه مانع 

عرصهپیشرفت  در  تکنولوژیک  انفورماتیکهای  امکانات یکاز    ی  و  سرعت  و  سو 

بود که چنین تحرکی را را فراهم کرده    رایط دیگری ش  هم  ونقل از سوی دیگرحمل

ها را دست دولت   ،مانع سرمایهگردش جهانی آزاد و بی امکانِ  ممکن و بسیار ساده کرد.  

ها که به دنبال سود بیشتر دارسرمایهالعاده محدودتر کرد.  فوقاخذ مالیات از سرمایه  

 های کشور تر روند تولیدات صنعتی را به ساده ی هابودند، تا جایی که ممکن بود، بخش

منتقل دنیا  مالیات می   فقیرتر  بودند  قادر  هم  سرمایه  صاحبانِ  ترتیب  این  به  کردند. 
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ندهند، هم از نیروی کار ارزان استفاده کنند و هم مجبور به رعایت حقوق مزدبگیران 

ا ادعاهای  و    های تحادیهبا  سرمایه  انتقالِ  حالا  نباشند.  در سرمایهمزدبگیران  گذاری 

پیرامونی،   دولتحربه کشورهای  مقابل  در  سرمایه  دست  در  کشورهای هاای  ی 

به )  در غرب  دنابیکاری انبوه و درازمدت کارگران صنعتی و معصنعتی بود.    ی پیشرفته 

انتقال   سوم  هاگذاری سرمایهدلیل  جهان  اتحادیهبه  را  (،  کارگری  شدت بههم  های 

مدنی«   ی ان( را بخشی از »جامعهدارسرمایهی اقتصادی )هااگر سازمان  تضعیف کرد.

این بخش از   ی یافته افزایش)سیاست( در برابر قدرت    هاشمار آوریم، حالا حکومتبه

بود.ناتوانمدنی« ضعیف و    ی »جامعه برای  سازش طبقاتی»   تر شده   ان،دارسرمایه«، 

 .  شده بود  معنابیدیگر 

بیلد ) از رهبرانِ حزبِ  (Carl Bildtکارل  بود:محافظه،    ی بادها  کارِ سوئد گفته 

 سرانجام به سوئد   د، یوز  ی غربیاروپا  امریکای شمالی و  که در سراسر  یاسیس  اترییتغ

سال    .دیرس  هم تا  سوئد  کرد.   ۱990اگرچه  مقاومت  بادها  این  برابر  در 

سال  هاتدموکرا سوسیال  دولتی  ،  ۱980  ی ی دههها در  بخش خدمات  از  با گسترش 

پایین آوردن نرخ برابری کند و از سوی دیگر با  مقابله  سو تلاش کرد تا با بیکاری  یک

کشور نوبت  (devaluation) ارز  چندین  بالا  در  کنند  را  ها  مزد   بودنِ،  تا )جبران 

ارزان بازار جهانی  در  تولیدشده،  کندکالاهای  پیدا  رقابت  قابلیت  و  این (تر شود  اما   .

   داد.در درازمدت جواب نمی هاحلراه

های کارگری و ، بر اساس همکاری نزدیک بین دولت، اتحادیه5۱،«مدل سوئدی »

در   (هارفاه عمومی و کاهش نابرابری   ی ارتقاتعادل اجتماعی،  )برایِ برقراری    کارفرمایان

ی این همکاری اکنون از یک سو،  هاشرطپیش   .ه بودشکل گرفت  ۱930  ی دهه  ی هاسال 

اوراق کردن    ،»سازش طبقاتی«پایان  ان سوئدی هم  دار سرمایه رفته بود.  ال  ؤسزیر  

 را اعلام کردند.  جنگ علیه دولت رفاهو  »مدل سوئدی« 

ا  ی ابیدست  ی برا کنفدراس  نیبه   Svenska)سوئد    کارفرمایان  ونیهدف، 
reningenöArbetsgivaref-SAF)  ،دو استراتژی  پیش  یک  در  را  قسمتی 

دیگر با نهادهای ایجاد شده در کشور برای برپایی مدل سوئدی همکاری   –  اولگرفت.  

ی هابدیل و  گسترده را علیه این مدل آغاز کند    کیدئولوژیکارزار ا  کی   -  دومنکند.  
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 پاشاندنو از هم    ساقط کردن  تیمشروع  . هر دو کار، برای ازرا جا بیندازد  ی نولیبرال

 5۲. بود هامثابه بدیلِ آنبهای تازه ی نهادها ی قدیمی مدل سوئدی و جا انداختنِ نهادها

  « کار  ط یدر مح  ی ریگم یمشارکت در تصم»قانون    بِ یدر واکنش به تصو،  ۱976سالِ  

(Medbestämmandelagen)  سوئد  انیکارفرما  ونی کنفدراس  مجلس سوئد،در 
(SAFاعلام کرد که توافق )های همکاری نزدیک بین دولت، اتحادیهقدیمیِ    ی هانامه

کارفرمایان و  است.  گرید  ،کارگری  که    مرده  بود  قرار  قانون  در این  کارکنان  نقش 

شرکت   ی ریگمیتصم  ی ندهایفرآ تقودرون  را  با دنک   تیها  که  کند  ملزم  را  کارفرما    ؛ 

 ی رو یبر ن  یتوجهقابل  تأثیر  که  یماتیکارکنان قبل از اتخاذ تصم  ی هاهی اتحاد  ندگانینما

 ی هاشرکت   ی  رهیمد  ئت ی را به ه  هاهی اتحادی از  ندگانینما مشورت کنند؛    گذارد،ی کار م

را   کار  طیدر مح  یتر به سمت دموکراسگسترده   یحرکتبرگمارد؛ و در یک کلام   بزرگ

 آغاز کند.  

سوئد  ۱980سال   کارفرمایان  کنفدراسیون   ،(SAF  در دیگر  که  کرد  اعلام   )

کرد.   نخواهد  شرکت   ها ی مزدبگیران برای تعیین افزایش دستمزدهااتحادیهمذاکرات با  

این مدلِ   از سال kollektivavtal)   «هاجمعی دستمزددستهقرارداد  »در  ی ها( که 

شد که رشدِ اقتصاد به چه میزان بینی می، پیش کار گرفته شده بودبه   ۱930  ی دهه

 ی کننده هدف این بود که دستمزدها منعکس   .کند   تحملتواند افزایش دستمزدها را  می 

  افزایش  از  و  یابد   کاهش  دستمزدها  نابرابری   تا   باشد،  هابخش   سراسر  دروری متوسط  بهره 

های کاهش تفاوت   ،مدل  اساسیِ اینهای  یکی از جنبه  .شود  جلوگیری   دستمزدها  تورمی

، و ایجاد کارگران  ی متفاوتِهاگروه  و  ی مختلفِ صنعت و خدماتهادستمزد بین بخش

همه میان  متمرکز،    مدل، این  در  بود.    هاآن  ی همبستگی  دستمزدی    میانِمذاکرات 

اتحادیه کارگری کنفدراسیون  کارمندی LO)  های  و  و یکاز    (TCO)  سوئد  (  سو 

   شد.می اجرا (SAF) کارفرمایان سوئدکنفدراسیون 
شروع   «هاقرارداد دسته جمعی دستمزدهنگامی که قرار بود مذاکراتِ »،  ۱983سال  

ی متفاوت هاحاضر شد که با شاخه سوئد( تنها    انیکارفرما  ونی)کنفدراس  SAFشود،  

چه آنمذاکره کند. بلافاصله هم به سندیکای فلزکاران، دستمزدی بالاتر از    هااتحادیه

مرکزی کارگران در آن سال تقاضا کرده بود، پیشنهاد داد و با آنها به توافق   ی اتحادیه
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 ،حکومت کن«و  نداز  بی  تفرقه»   ی توانست با استفاده از استراتژ  SAF  ، کار  نیارسید. با  

ی مختلف کارگران را در  هاو گروه   کند  فیرا تضع  «هاجمعی دستمزددستهقرارداد  »

 . دهدمقابل هم قرار 

راگسترده  یغاتیتبل  ی هات یفعال  سوئد  انیکارفرما  ونیکنفدراسزمان،  هم در    ای 

آموزش   یسازمانده  ی برا  یموقت  ی هاته یکم  سویکاز  .  آغاز کرده بود  یسطوح مختلف

کارفرمایانعموم مسائل    ی  مورد  سازماندر  را  آن.  دادمی   گوناگون  از  تر  مهم   ، اما 

  نیا  انی و مراکز نشر بودند. در م  یرسم  های اندیشکده  ایجادگذاری بزرگ برای  سرمایه

( SNS)  ی اسیو س   بازرگانی مرکز مطالعات    -اولنهادها، دو سازمان برجسته هستند:  

در   این دو نهاد با امکاناتِ وسیعِ مالی،  تی(. اهمTimbro)  مبرویت  ی اندیشکده  -دوم  و

یکی از دستاوردهای است.    ادیز  اریدر سوئد بس  شدهنهینهاد  یبرالیلجا انداختنِ تفکرِ نو

اساسیرییتغایجادِ    ،SNS  بزرگ ا  اتِ  دانشگاه  ی هادهیدر  و    یاقتصاددانان 

 الاتیا  ی هادانشگاه   دریِ مشابه  ها)با استفاده از ایده   سوئد   یاندرکاران افکار عمومدست

 ندبک ی، اسار ل ۱980  ی دهه  لیدر اقتصاد سوئد در اوا  ی دیکل  ت یشخص  بود.  (متحده

(Assar Lindbeck)   تا قبل از   جدا شده بود. ت  دموکراسوسیالاز حزب    بود، که

نوشته  ندبکیلانشعاب،   عموم  یدانشگاه  ی هادر  اظهارات  به بهخود    یو  قاطع  طور 

اندیشهآراماما  بود.    بندیپا  ی نزیک  اتینظر به  نو  هاآرام  فریدمن  یِلیبرالی  میلتون   

(Milton Friedman  نزدیک شد و توانست )دنبالِ  به را هم    تراقتصاددانان جوان

   خود بکشد.

  یواسطه  کیفوروم،    کی  ،یارتباط  ی سکو   ک»ی  انعنوبه  هم  مبرویت  ی اندیشکده

گفتن    ی برا  ی«جالب»  ی هارا که به نظرشان حرف  مختلفی  . افراددرکی عمل م«  هادهیا

ها فرصت  به آنرد،  کیدعوت م  ی دیگرهای مختلف سوئد و کشورهااز گوشه   ،شتنددا

را به فضای عمومی بحث در کشور   هاو این ایده   کنند  انیرا ب  شانیهاام یتا پ  دهندی م

کار،  .  کردمی   منتقل با  به این  رسانه   گذاری ثیرأتویژه  روزنامه  ی هابر  و  ی هااقتصادی 

بر  می  سراسری پیش بر محافلِ  ثیرأترفت و علاوه  افکارِ عمومی گذاراست یسگذاری   ،

 داد.  می  کشور را هم شکل
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نکته  در  ی یک  کشورهای   ی باره دیگر  سرد،  جنگ  زمان  در  که  است  این  سوئد 

خواستند بیرون از بلوک آمریکا و شوروی بایستند، امکانات زیادی  طرف« که می»بی

طرف  عنوان یک کشور بیبه برای انتخاب کشور صنعتیِ طرفِ معامله نداشتند. سوئد،  

طرف داشت. اما با ضعف تدریجی کشورهای بلوک سهم خوبی از اقتصاد کشورهای بی

داری« از دست  تدریج مزیت خود را نسبت به دیگر کشورهای »سرمایهبه شرق، سوئد  

 داد.  

تنظیم    سوئد مقررات  ی ، بانک مرکز۱985در ماه مه  ی لیبرال،  هابا فشار اقتصاددان

سقف   ی هاتیمحدود  ی ، بانک مرکزهمان سالنرخ بهره را لغو کرد. در نوامبر    و کنترلِ

ت اعلام کرد: تنها  دموکراسوسیال دولتِ    وزیر دارایی  ،۱987لغو کرد. سال    زیوام را ن

 ی هاحلبهتر از راه   ی اقتصاد  کنترلِ  ،بازاری معینی از  هابخش خاص و در    یطیتحت شرا

بر   هااتیاز کاهش مال   ی امجموعه  هاتدموکراسوسیال دولت    به دنبال آن،  بازار است. 

 هابر تمامی درآمد   اتیکاهش مال بار دیگر  ،  بعدکرد. سال    شنهادیرا پ  ی بالا هادرآمد

 «قرن  یاتیاصلاح مال »  دیگری با عنوانِ  بزرگ   ی اتی، اصلاح مال۱989در سال    .اعلام شد

بارِ دیگر،  شد  ییرونما ویژه به و    دهندگانات یاکثر مال  ی را برا  اتیمال  یهینرخ پا ، که 

 ی هاکنترل   ،ی اتیاصلاحات مال  نیموازات ابه کاهش داد.    برای صاحبانِ در آمدهای بالا 

 حذف شدند.   زین ی دولتیارز

ی  منابع، و با توجه به  سوئد  انیکارفرما   ونیکنفدراس  ی ت تازه اسیبا س   :م کن  خلاصه

تغییرات  ،  هال از سوی آنینولیبرا  ی شدهجیترو  ی هاده یا  ،داشتند  اریکه در اخت  عظیمی

را آغاز کرد و بزرگی  را در جامعه جا سوئد  »مدلاز    یمتفاوت  ی ریتصو  اقتصادی  ی« 

رباچف  وگی  هاانداخت. تحولاتی که در کشور همسایه، اتحاد جماهیر شوروی با رفرم

ی« هم  سوئد  ان که »مدلدارسرمایه  ی رفت، در تبلیغ این پروپاگاندای اتحادیهمی   پیش

عدالتِ اجتماعی، همبستگی و سوسیالیسم«   ی ی ورشکستههاایده»دیگری از    ی نمونه 

 .کردمی  است، کمک

کنفدراسیون کارفرمایان ت، از  دموکراسوسیال یی دولت  دارا   ری، وز۱990  ی هیدر ژانو

دعوت کرد تا   TCOکارمندان    ی هی و اتحاد   LO  کارگران  ی اتحادیه  ،(SAF)  سوئد

»  هاگووگفت از    ی دیجددورِ   احیای  مذاکره  ستمیسبرای  تعیینِ   متمرکز    برای 
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)هادستمزد  »collective bargaining  .کنند آغاز  لا SAF  رهبرِ(  اولف    ن ی ور ا، 

(Ulf Laurin)،   ی ماریب   کیپس از    ،ی مدل سوئد  در پاسخ به این دعوت گفت که 

پس از این امتناع   53. ناپذیر استبازگشت  ی ماخیتار  م ی مرده است. تصمدیگر    ،یطولان

 انیکامل دولت رفاه تا پا  ی سازی خصوص  ی طرح جامع برا»  کی   SAFبرای همکاری،  

  54. ی درمان، آموزش و مسکن بودهابخش   رباساسی آن  کید  أت« را منتشر کرد، که  قرن

،  نفدراسیون کارفرمایان سوئدک  یها ، نشان داد که تلاش۱99۱انتخاباتِ سال  نتایجِ  

از   یاصل   لیاز دلا   یکیانتخابات،  در جریانِ همین    ینظرسنج  یک  در  بار نشسته است.به

توسط   قدرت  دادن  م   کیدئولوژیا  رییتغ  ک»ی  ت،دموکرا سوسیال حزب  دست    ان یدر 

سوس.دهندگانی رأ از  بازار  سم یالی ..  اقتصاد  شده  «  به  گرفتنِ   55. بودذکر  دست  در  با 

نفدراسیون کی  هاراستی پس از این انتخابات، ایده دستقدرت سیاسی توسط احزاب  

دهندگانِ سوئدی، بار ی أرسالِ بعد،    سهدر عمل پیاده شدند. وقتی    ، کارفرمایان سوئد

ی بزرگ و هاترین شرکت بزرگرا به قدرت رساندند. رهبرانِ    هاتدموکراسوسیال دیگر  

اگر پس از انتخابات این انتخابات تهدید کرده بودند که    ی المللی کشور، در آستانه بین 

برا  ی هابرنامه  هاآن  ،ابدی  ش یافزا  هاات یمال متوقف را    داخلدر    ی گذارهیسرما  یخود 

تی که دوباره به قدرت سیاسی بازگشت، همان دموکراسوسیالاما حزب    .خواهند کرد

سیاستی  از زمان بازگشت به قدرت،    تدموکرا سوسیال حزب  در واقع،    حزبِ قدیمی نبود.

رهبری  بهکارگر  حزب    ی هاسیاست   »راه سوم« یا  به  هی شب   اری که بس  را در پیش گرفت

به   باًیتقر  اما که دولت رفاه در امان است،    گفتندمی   به مردم  .بود  ا یتانیدر بر  تونی بلر

احزاب    ی اندازه قدیمیدستدولت  سیستم  انحلال  و  برچیدن  دنبال    راستی،  را 

شان را در این  انتظاراتکردند به مردم بقبولانند که باید می  سو تلاشیکاز  .ندکردی م

دشوار«   دیگرکاهش  »شرایطِ  سوی  از  و  خصو  حاتیترج  دهند    پیش را    ی صبخش 

 هم به این روند کمک   ۱995  ی در ژانویه  بردند. عضویت سوئد در بازار مشترک اروپامی 

 کرد.می 

*** 
 



  


 

 (2چپ، دموکراسی و اقتدارگرایی )

نظرسنجی   ی نتیجه  سال   هاتمامی  دهههادر  از  بعد  در    90  ی ی  تاکنون  میلادی 

ی آن  ها از دولتِ رفاه و نهاد  دهد که اکثریتِ بزرگی از شهروندان کشور،می   سوئد نشان

سرِ پا بمانند. در عین حال،    هااند که مالیات بدهند تا این نهادآمادهکنند و  می  دفاع

کودکان و سالمندان توسط    آموزش، بهداشت و مراقبت از  ی هاکه بخش از این  اکثریت

کنند. به  نمی  حمایتان باشد،  دار سرمایهبخش خصوصی اداره شوند و منبع سود برای  

کنند،  می   ی دولتِ رفاه پشتیبانیها، مردم از ایده هاپژوهشبیانِ دیگر، اگرچه در این  

این   ادارهبه اما  از  دفاع  بخش  یمعنای  این  ارگان  هاانحصاریِ  و هاتوسط  دولتی  ی 

تری مثبت   ی با بخشِ عمومی، کارنامه   هاو رقابتِ آن  هاهم نیست. تعاونی   هاشهرداری 

دهندگان در ی أرتمایلات    مثل این که: چراالاتی  ؤس  56.دهدمی   را نشان  هادر این عرصه

ی مردمی علیه پایین آمدنِ هایابد؟ چرا جنبش نمی   تصمیمات سیاسی نخبگان انعکاسی

سی سوئدی دموکراسوسیال افتد؟ چرا  نمی  راهبه   هاسازی خصوصی امکاناتِ دولت رفاه و  

 هستند که پاسخ ساده ای ندارند.  الاتی ؤسقادر به نوسازی خود نبوده است؟ 

*** 
 

ی گرم میان  رابطهکه    57تر هم نوشته ام پیش بالا،  های  ال ؤسدر تلاش برای پاسخ به  

ادامه داشت.    ۱960ی  های پایانی دههسی سوئد با روشنفکران تا سال دموکراسوسیال 

، از جمله ، عوض شد۱968  های جوانان و دانشجویان در سالاما با شروع موج جنبش 

 دموکراسی رفرمیست بود. تر از سوسیال بسیار رادیکال  ۱968دلیل که جنبش  به این  

بودند. اما   هاتدموکراسوسیال تنگاتنگ با    ی زمانی، بهترین اندیشمندان کشور در رابطه

   امروز چنین نیست.
مستقر تثبیت،  که    گذشت زمان، وقتی  با های اجتماعی است که  این قانون جنبش

را   قدیمی  ی آن درخشش و جذبه  شوند و در نتیجهمی   بورکراتیزه  شوند،و پایدار می

به تلاش مداوم در راه این  ویژه در میان جوانان که حاضرگرا )بهبرای روشنفکران آرمان

های دموکرات و اتحادیهدلیل، حزب سوسیال همین  به    دهند.آرمان هستند( از دست می 

 ،به بعد(  ۱930)از    کشوری طولانی در قدرت بودن در  کارگران و کارمندان، پس از دوره 

شدجاذبه که    ندای  کسانی  و  برای  حزبی  تحققِ اتحادیهکارِ  راستای  در  نه  را  ای 
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خواستند. هدف  ای خود میهای شغلی و حرفهبرای رسیدن به هدف   شان، بلکههاآرمان

آن از  بیش  آرماناینان  از  طلبانه  عدالتهای  که  استفاده  حزب باشد،  در  عضویت 

اتحادیهدموکرا سوسیال  و  شدن   هات  فراهم  برای  اجتماعی  ارتباطاتِ  ساختنِ  برای 

ت  دموکراسوسیال خواهی به حزبِ  آرمانامروز، کمتر جوانِ    .کاری بهتر است های  فرصت 

 آورد. می روی 
از   ،۱960  ی ی پایانی دهههادموکراسی در سال سوسیالاین نکته هم مهم است که  

از جنبش  و  های  برخی  آمدهکه  تازه  مهم  میدان  برای    به  فمینیستی  )جنبش  بودند 

گرفت. بارزترین  و حتی در برخی موارد، در مقابل و علیه آنها قرار میماند  غافل  مثال(،  

زیست جنبش  سوسیال نمونه،  که  بود  و دموکراتمحیطی  صنعتی  تولید  موتور  را  ها 

 اختلاف جدی   های اتمی تولید انرژی، بهشناخت و برسر موضوع نیروگاه مصرف می 
کردند که برچیده شدن می  ی کارگری، تصورهاو اتحادیه  هاتدموکراسوسیال  رسیدند.

ی هاصت زند و در نتیجه فرمی   صنایع کشور آسیب   یی اتمی، به قدرت رقابت هانیروگاه 

جایی قدرت سیاسی پس از چهل هجابباعثِ  امر  کاری بیشتری از بین خواهد رفت. این  

به رهبر حزب میانه ۱976ها در سال  تدموکراسوسیال   .دش سال   را   ، تشکیل دولت 

(Centerpartietواگذار کردند )  ِتری داشتقاطعکه در این موضوع، موضع. 

کار و شارحانِ محافظهراست  ، در این مورد که چرا  لفوری کلود  هایک نکته در اندیشه

ایده توانستند،  چرا  دموکراسوسیال ی  هانولیبرالیسم  و  بکشد  چالش  به  را  سی 

ی مردمی تازه به میدان آمده )جنبش  هاشدن و حمایت جنبش   سی از نُودموکراسوسیال 

 هاتدموکرا سوسیال نویسد: می  لفوراست. مل أتقابل زنان و محیط زیست( باز ماند، هم 

توان دولت را در خدمت منافع عمومی  می  دهندگان،ی أرکردند که با حمایت می  تصور

عنوان حافظِ منافع عمومی در نظر بهجاکه دولت  جامعه قرار داد. در این تفسیر، از آن

دولتی )در سطوح    شود که رشد بوروکراسی می   شود، این نکته نادیده گرفتهمی   گرفته

با  دموکراسوسیال  آورد.می   بار بهکدام مشکلات را    گوناگون کشوری و محلی( سی که 

غافل از اما    ،به خودی خود خوب است« آشنا شده بود  ،این ایده که »گسترش دولت

که ماند  کار،    آن  بوروکراتیک  به  حال  عینِ   درهمین  قشر  یک  به  بخشیدن   توسعه 

اش، با گذر زمان، خود را هرچه داخلیهای  رغم اختلافات و درگیری که »علی  انجامدمی 
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سنگینِ دستگاه بورکراتیک دولتی   ی همین سایه  58.کند«مردم جدا می  ی بیشتر از بقیه 

داد تا به شهروندان بگویند: ببینید که آزادی  می   بود که به پیامبرانِ نولیبرالیسم امکان

  در همه کار شما دخالت  های سوسیالیست از بین رفته است. آن هاشما توسط این دولت

   »آزادی« تصمیم بگیرید.بهدهند که شما خودتان نمی  کنند و اجازهمی 

اینروشنبرای   منفی  نقش  نمونهکرا وبوردستگاه    شدن  در  اجازه    ی تیک  سوئدی 

پیشبردِ   دولتی،  بوروکراسی  کنم. همین  اشاره  نمونه  به چند  غیر هاحلراهبدهید،  ی 

  . شدمی   تسلط داشت، مانع  هارا که بر آن  ییهاعرصه  ( درهادولتی )برای مثال تعاونی

 حالی   در  داشتند،  وجود  دولتی  شکل  در  تنها  ۱990  یدهه  تا  سوئد  در  مدارس   –اول  

تعاونی  ،ل ثامبرای  )  دیگر  اشکالِ   برایِ  تقاضا  که شکل  به  که  سسات ؤ میا    مدارسی 

کراسی  واما بور  .اداره شود( وجود داشت  مدنی  ی ی جامعههاانتفاعی توسط سازمان غیر

  دفاع از کرد، همین امر باعث شد که بعدتر راست با شعارِنمی  فراهمچنین مجالی را  

مدارس خصوصی را   ببرد وال  ؤسانحصارِ مدارس دولتی را زیر    »آزادی و تنوع« توانست

دوم   59. ه استشد انِ بزرگ  دارسرمایهمنبعِ سود  ی مردم،  هابا مالیاتوجود آورد، که  به

های در اختیار ارگان  ( در سوئد، تماماsocial workً»مددکاری اجتماعی« )   فعالیت  –

ند.  رندا  هامدنی، نقشی در این فعالیت   ی ی جامعههاو سازمان  است  هادولتی یا شهرداری 

ی انسانی در آن را هاو کمرنگ شدن جنبه   هاکراتیزه شدن این فعالیت وهمین امر بور

نشین استکهلم،  خارجیدر یکی از مناطق    ۲0۱3  سال  در  – سوم    60. ه استتقویت کرد

تظاهرات وسیعی توسط جوانان با سازماندهی گروه »مگافون« در اعتراض به خشونت  

جای به ی شهرداری منطقه،  هاکراتوی اجتماعی صورت گرفت. بورهاپلیس و نابرابری 

 مردمی   جنبشِمثابه یک  به ( »مگافون« )empowermentتقویت و توانمند کردنِ )

(، تعدادی از فعالین این جریان را به استخدام خود درآوردند و به همکار و و از پایین

بور  بگیر  )تبدیلکراسی  وحقوق  کردند  »مگافون«  cooptationشان  و  مثابه  به( 

ی اجتماعی وقتی که در سیستم بوروکراتیک، هاجنبش   سازمان، از صحنه حذف شد.

)حل   سازمانopatate-coشوند  شد.  نخواهند  را  گذشته  شادابیِ  دیگر  ی ها (، 

نیز،   ی جامعه مدنی حتی اگر جذب بوروکراسی نشوند بلکه توسط آن راهبری شوند 

 دهند.  می  شان را از دسترزمندگی طراوت، پویایی و 
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سی در دموکرا، در کتابِ » توکویل الکسی دولفور به نوشته    ی ، با اشارهدوم  ی نکته 

از اشکالِ بروزِ استبداد، هنگامی است  می  ، آغازآمریکا« بود: یکی  نوشته  که  شود که 

و غریبه با سرنوشت دیگران   شهروندان جامعه جدای از یکدیگر و در انزوای خویش،

اتمیزه شده، قدرتی عظیم و قیمومیتی  در بالای سرِ این شهروندانِ    کنند. می   زندگی 

کند و بر سرنوشت آنها نظارت دارد. اقتدارِ می  وجود دارد که تنها برای رضایت آنها کار

آن قدرت مطلقه، شبیهِ اقتدار والدینِ یک کودک است، اما برخلافِ والدین واقعی، که 

برای    هابچه آمادهبزرگرا  ایستادن،  خود  پای  سرِ  و  بزرگوار می   شدن  پدرِ  این  کند، 

کند و مایحتاج  می   مین أترا    آنانرا در کودکیِ ابدی نگه دارد. امنیت    ها خواهد بچهمی 

، راضی و شاد باشند  (مردم)  فرزندانشود که این  خوشحال می  آورد.می   فراهمآنها را  

لفور معتقد است که چنین  که جز شادی، به چیز دیگری فکر نکنند.  مشروط بر این

است که اجازه    »دولت رفاه« هم وجود داشته   فعالیتِ بوروکراسیِای در برابرِمخاطره 

باشند و آن گاه که از روند اوضاع ناراضی هستند،  سرِ پای خود  نداده که شهروندان  

که دولت   لذا وقتی   .حل ارائه کنندراهفعالانه به میدان بیایند، به اعتراض دست بزنند و  

مواجه شد، حمایتِ مردمِ در میدان را مشاهده نکردیم. این که    مخالفان  ی با حمله  رفاه

رفاه   رفتاردولت  شهروندان  با  که کندمی   چگونه  نیست  امری  لفور،  اعتقاد  به   ،

که در سطح سیاستمداران باید در موردِ آن تصمیم بگیرند، بلکه امری سیاسی است  

بحثِ  مورد  باید  فعال جامعه  لفور،     که  است  دلایل  این  با  شود.  تعیین  و  بگیرد  قرار 

زیاندموکراسوسیال پذیریِ  آسیب  از  صحیح  درکِ  برابرِ  در  ازهاسی  ناشی   تمایلِ  ی 

سازمان  بوروکراسی کشیدنِ  قیمومیت  زیر  به  جامعههابرای  شهروندان  یی  و   مدنی 

در آن حکومت کردند،   هاتدموکراسوسیال مآبی البته در جوامعی که  قیماین    6۱. بیند می 

نزدیک هم   گراییکنند(، به اقتدارمی  ادعاکار  محافظه چنان که نیروهای  روی )آنهیچبه

  ی سی وفادار بود و در بسترِ یک جامعهدموکرا به    سی عمیقاًدموکراسوسیال زیرا که    .نشد

فعالیتودم اما چنین  می   کراتیک،  انتقاد در دستِ    ی مآبی حربهقیم کرد.  برای  خوبی 

مآبی را قیم سی داد و عاملی برای نارضایتی مردم شد. همین  دموکراسوسیاللفانِ  امخ

که در هر دو مورد، دید  توان  می   وضوحبه نزوئلایِ هوگو چاوز  والبته در چین و یا در  
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اقتدارنوعی دولت  به  که  است  است   گراییمحوری  و   منجر شده  را ضعیف  که جامعه 

 . خواهدمی بردارفرمان
 

 بندی و نتیجهجمع
اساسی  چنان مشکل  شد،  اشاره  بالا  در  تا   کلاسیکهای  چپ که  روسو  )از  چپ 

شدن زندگی دموکراتیکپردازان رادیکال، به جای تصور  نظریه مارکس(، این بود که این  

سیاست، از طریق ساختنِ یک جامعه عاری از  سیاسی، به دنبال فراتر رفتن و گذار از  

بود که سازوکار  هاتضاد بودند. تصور آن  این  ها)مثلا جامعه کمونیستی(  اجتماعی  ی 

کند، که شمولِ »منافع واقعی انسانی« را فراهم می آل، یک مفهوم جهانایده  ی جامعه

فراوانی است و برایِ رفعِ نیاز همگان، امکانات وجود دارد. تصور آن بود که با وفور   در

کنند  می   آن کاری را  هارود و انسانمی  از بین   هاامکانات اقتصادی، تقسیم کار و کمبود

از تکثر و اختلاف منافع خبری نیست. در ایده  ی که دوست دارند. در این جامعه آل 

داستانی ، همدلی و هم هماهنگی  ها درروند، انسان می  ی اجتماعی از بینهانتیجه تضاد

 گاه دیگر نیازی به سیاست هم نخواهد بود. خواهند زیست. آن

نوع برداشت و تعبیر از سوسیالیسم بعد از مرگ مارکس را ارائه   سهدر بالا روایت از  

 دادم.  

 راه را برای سی بود،  دموکرایی که در مارکسیسم کلاسیک در نگاه به امر  هاکاستی 

که تجسم آن »اردوگاه  ی چپِ اقتدارگرا  هااستقرار حکومت   باز کرد:  نخستین تعبیر 

بود شوروی  اتحاد  رهبری  به  در  .سوسیالیسم«  ترتیب،  این  سو  به  جهانیک  در ی   ،

  رادیکال )لنینیستی(چپِ،تیک در آنها قوی نبوددموکرایی که سابقه و نهادهای  هاکشور

نقد خود از رغم  )علی  ،بلشویکیو    تصادفی نیست که سنتِ چپ ِ رادیکال   مستقر شد.

داری سرمایه  ی تر از جامعهای آزادتر و دموکراتیکلیبرالیسم(، هرگز موفق نشد جامعه

« هم های سوسیالیستیِ انقلاب »  این هم تصادفی نیست کهد.  بسازتیک را  دموکرالیبرال 

ای به موفقیت رسیدند که در یافتهتر توسعهفقط در کشورهای کم  سو با اتحاد شوروی،

غایب    ی کارگر ضعیف یا اساساًانقلابی، خودش را جایگزین طبقه   پیشاهنگ، حزبِ  هاآن

  6۲. در ساختار اجتماعی کرد
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چپ    -الفدو برداشت و تعبیر دیگر هم وجود داشت:    ،جهان  سوی دیگر  اما در

هیتلری  برابر  در  که  آلمان  در  و    هاارتدکس  زد  زانو  در   -ب سرانجام  خلاق  چپ 

از   این مدل موفق  )که   جوامعیچپ در  اسکاندیناوی که »مدل سوئدی« را ساخت. 

 ی دموکراتیک،هابا احترام به سنت  ها قوی بود(تیک در آندموکراسابقه و نهادهای  

دمهادستاورد مفهوم  تکامل  و  رشد  برای  باارزشی  به  وی  بشریت  تمامی  برای  کراسی 

  ارمغان آورد.

و سایرِ    کارگر  ی جنبش قدرتمند طبقه با تکیه بر    ، سوئدتِدموکراسوسیال حزب  

که    مزدبگیران شد  اصلاحاتی  انجامِ  به  فرهنگِ  هاهنجارقادر  این  دموکراتیک    و  در 

بخش از این    کرد.  ی دموکراسی را قدرتمندترهاو نهاد   ترغنیی را  دارسرمایه  ی جامعه

بود، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی توانست رایانه  اقتدارگ  مدلِچپ، که مخالف  

را پیش ببرد، در عین    سیدموکرابا    قدرت سیاسی و اقتصادی   ی طلبانه برابری   ترکیبِ

ی اجتماعی متنوع را هم بپذیرد. هاحالی که همچنان تنش و تضاد منافع میان گروه

سوئد«   سیدموکراسوسیال  در  »مدل  دهه  ۱930  ی دهه  ی هاسال ،  آغاز   ۱990  ی تا 

ی عادلانه تر توزیع امکانات گوناگون، احترام به حقوق بشر هاکاروسازتوانست    میلادی 

آزادی  فردی هاو  سازمان  ،ی  »جامعههاتقویت  کردن  یی  فراهم  و  ی هاروند   مدنی« 

   پذیر کند.امکانی بود را دار سرمایه ی تر از آنچه در دیگر جوامع پیشرفته دموکراتیک

  ۱990که اقمار آن بودند، در    گراییی اقتدارهااتحاد شوروی و حکومتفروپاشی  

را   بلشویکی  مدل  رادیکالیسم  از صحنه به میلادی،  بازیگری جدی  کرد  عنوانِ  . خارج 

  میلادی به پایان خود رسید.  ۱990سی هم در سال دموکراسوسیال »مدل سوئدی« 

و منطبق با شرایط   تیکدموکراسوسیالیسم    ی ی تازههااما تلاش برای یافتن مدل 

سوم این   نظری و هم در عمل سیاسی، ادامه یافت. بخش  ی ، هم در پهنهتازه در جهان

   است. ۱990ی بعد از هامطلب، بررسی تحولات نظری و پراتیک چپ در سال 
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این سلسله مقالات، تلاش کردم به این پرسش پاسخ دهم که: »چرا    اولِدربخشِ  

چپ و چرا دمکراسی« و در عین حال تعریف این دو مفهوم کلیدی را هم ارائه دهم که 

ی جهانی از  ، روندِ تحولیِ چپ را در عرصهدومراهنمای ادامه مطلب است. دربخش  

 .بررسی کردم خلاصهطورِ به  میلادی  ۱۹۸۰دورانِ مارکس تا پایان دهه 

به سال ،  بخش  سومین  ایندر زمانی،  ترتیب  رعایتِ  پایانی دهههابا    ۱۹۸۰  ی ی 

پردازم. در ابتدا نگاهی کوتاه به چند نکته از تحولات نظری چپ نو می تاکنونمیلادی 

با موضوع این نوشته )  هادر این سال   مختصری   ی سی( ارتباط دارند اشاره دموکراکه 

این دگرگونیبه کنم.  می  تجارب اندیشهی  هاموازاتِ  نیز  نو در عمل سیاسی  ای، چپِ 

این  ای  تازه از  ازسر گذرانده است. روایتِ بخشی  امریکای لاتین  و  اروپا  را در جنوب 

 آید. می مطلب ی ادامهتجاربِ عملی، در 

 

 چپِ نو  تحولات نظری
فروپاشی اتحاد شوروی و اقمارش    ی در آستانه   ،تمارکسیس پسا  پِچ   و نیز  چپِ نو 

ی هاگام   ۱۹۹۰و    ۱۹۸۰  های ی دهههادر سال  ،و نیز به پایان رسیدن »مدل سوئدی«

با توضیح پیرامونِ . پرداختنِ به این تحولات،  ه استنظری برداشت  ی بزرگی در زمینه 

 ی ها اندیشه  تا  ۱، ۱۹۳۰  ی ی دهه هااز مکتب فرانکفورت از سال  ،تاریخی آنی  هاه پیشین

 هایدههی  هاسال   آثار اندیشمندان چپ  بعدتر در  تا  و  ۱۹۶۸2  بعد از  ی ها سال   ه دربرآمد

ی گوناگونِ این تحولاتِ  هاتر در عرصهمفصل بسیار  ای  به نوشته   ۳و نود میلادی  هشتاد

نیاز دارد. بسیاری از مفاهیم بنیادین مارکسیستی، توسط این اندیشمندان )که ی  نظر

کمونیستهم   هم  هامنتقد  و  بودند  شوروی  طرفدارِ  انتقاددموکراسوسیال  ازی   سی 

شد. مفهوم طبقه، نقش مرکزی کارگران    بازنگری و    بازبینی  هادر این سال کردند(  می 

اجتماعی،   تحولات  اقتصاددولتی در  به    مثابهبه   کردن  رسیدن  برایِ  کلیدی  اقدامِ 

  ، ساده  عدالتِ اجتماعی  ی انهاندیشسادهمتکثر در برابر فکر    ، عدالتِ اجتماعیسوسیالیسم

 ی ی نوین اجتماعی و تعریف دولت، از جملهها، جنبش ی مدنی جامعهانقلاب،  مفهوم  

گردد، می   سی( بردموکراجا که به موضوع این نوشته )چپ و  آناین موارد بود. اما تا  
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سی  دموکراکه مربوط به امر  را    هادر این اندیشه  مهم  ی چند نکته  در زیر  کنممی  تلاش

 بررسی کنم.  اختصاربه  ،است

*** 

کنیم می   این بود، جهانی که در آن زندگی  هامرکزی برای چپ در این سال ال  ؤس

رقیب  بی ی اساسی سیستم سرمایه داری که حالا  هادر گیر کدام مشکلات است؟ ایراد

)برای مثال    ی همیگراندالبته    .منویسمی  4نانسی فریزر پاسخ را از قول    شده کدامند؟

به شرح زیر   سه ایراد اصلیکردند.  می  فکر در همین راستا وبیشکم  (5رایتلین ا  اریک 

 کند:  می  را مبرم  تضرورت تحولا   که شدمی  طرح

بزرگ طبقاتی میان   ی ، استثمار طبقاتی مزدبگیران و فاصلههاعدالتیبی  -اول  

 ازکه    نخست است   ی ی این مشخصههاشهروندان از بارزترین جلوه  ی و بقیه   هابالایی

اما در عین  .  اندشده تر هم  عمیقالعاده  فوق ،  هابه بعد، این شکاف   ۱۹۸۰  ی دهه  ی هاسال 

این  بی حال،   در  تجلیعدالتی  زنان، وظیفه می  امر هم  فراهم   ی کند که  و  تولیدمثل 

چنین مراقبت از سالخوردگان )که همو    داری سرمایهآوردن نیروی کار برای سیستم  

  ن ای مزد و اجرتی برای    هاآن  . امادارندبرعهده  را    اند(کردهبرای این سیستم کار    هاسال 

 هاترین کارسخت مزدبگیران کشورهای فقیر هم کنند.  نمی  دریافت کارهای بسیار مهم

انجام برای تولیدات در این سیستم  اما دستمزدی کهدمی   را  گیرند چندین  می   هند، 

این  سرانجام،  است.    ی صنعتی هاشان در کشورشده استثمار قطاران  هم  مزد  تربرابر کم 

طبیعت    کرده است.ها و طبیعت غیرانسانی ایجاد  شکافی عمیق میان انسان  سیستم،

بیلایزال    dمنبع  مثابهبه غیرانسانی،   استخراج  معرض  و  در  قرار  کالاییرحمانه  شدن 

 ی های آیندهنسلجوانان و  عدالتی علیه  بی   ،عدالتی علیه »طبیعت«. این بیگرفته است 

 .تر مواجه خواهند شد سکونتروز غیرقابل ای روزبهاست که با سیاره  ی انسان

این سیستم یشگی  و همای  های اقتصادی دوره، اشاره به بحرانغیرعقلانیت  -دوم

چرخه وحشتدارد:  سهام،  بازار  سقوط  رکود،  و  رونق  زنجیره های  مالی،  های های 

موقتیاندازهاپسشدن  ارزشبی ورشکستگی،   کارهای  انبوه  ،  بیکاری  از   .و  استفاده 

  ی دیگری را دامن هامزد زنان در مراقبت از فرزندان و سالخوردگان، بحرانبی خدمات  

ی هازنان برای کار در خانه و بیرون خانه از جلوه   برروی ی سهمگین  هازند که فشار می 
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استفاده است.  سیستم  وبند بی   ی آن  عقلانی  غیر  و  از داری  سرمایه بار  که  منابعی  از 

این منابع را   های واقعی جایگزینی برای هزینه  بدون آن که  گیردطبیعت غیرانسانی می 

ند، دریاها را آلوده نکخاک را نابود می   است.  عقلانیتعدمکند، نمود دیگر این    پرداخت

های جبران برند. اما پرداختِ هزینهد، و ظرفیت تحمل کربن زمین را از بین می نسازمی 

ی ها ای شاهد بحرانطور دورهبه کنند. ما  ا انکار می رویه ر بی این مصارف  و جایگزینی  

 (به دلیلِ عدمِ تعامل متابولیک بین اجزای انسانی و غیرانسانی طبیعت)جدی اکولوژیک  

بزرگ در  در عین حال    ،هاعقلانیت عدماین    .هستیم    سیاسی و   حکمرانیامر  بحرانی 

از احزاب که  مردم در سراسر جهان    انبوه  های توده  .است  به وجود آوردهبحران هژمونی  

نولیبرالی  سنتی و  سیاسی به  آمده به تنگ    منطق  پوپولیستِ  عوام فریبدعوت  اند،  انِ 

   .گویندمی  لبیک خطرناکی )مثل ترامپ(

آزادیکم  -سوم   سیاسی  روازاین،  بود  دموکراسی  طور به  و  همواره،  که 

نابرابری  با  فزاینده  ی هاسیستماتیک  قدرت  و  تضعیف   ی اجتماعی  فرادست  طبقات 

انجام وظایف  . مردمی که غمِ نان دارند، کم شودمی  .  شان را دارندشهروندی تر امکان 

 ها تصمیم گیری   بگیران درمزد کار هیچ سخنی از دخالتِ    های دیگر آن که، در محل

در  سساتی  ؤمر  وام  برای  کارکه  فرمان می صاحب نیست.    ،کنندمی   آن  و کارها  دهند 

ی مختلف هاسی این بوده که حوزه دموکرااز اصول اساسی    .کنندمزدبگیران باید اطاعت  

بمانند.   مستقل  و  جدا  هم  از  اجتماعی  حوزه  سرآمدانحیات  استقلال   ی اقتصادی 

سیاست را محترم بشمارند و قوانین متفاوتی که در هر حوزه هست، به دیگری تحمیل 

شهروندان در انتخابات سیاسی، نباید خریدوفروش شود. اما اکنون ی  أرنشود. برای مثال  

نقضسرمایه را  اصل  این  بیشتر  روز  هر  روزنامهمی   داران  به  سهام هاکنند.  که  یی 

دهندگان  ی أرکار کنند. به    هاکنند که مطابق نظر آنمی  اند، تحمیلخریده را  شان  عمده

هر ادعایی برای دهند.  می   شانعلاقهجوایز بزرگ برای تبلیغ کاندیدای مورد    ی وعده

 ی رابطهدر  گیرند.  سیاسی به تمسخر می  ی برابری در صدای دموکراتیک را در عرصه

کنند که اوضاع بر اساسِ منافع  می   نیز همه کار  با طبیعت و سرنوشت سیاره  هاانسان

 .بینند می  به طبیعت زیان  هارسانی نه اکثریت مردمی که از این آسیب  ،پیش برود  آنان
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کمبود این  که  است  آن  اوضاعی  چنین  در  چپ،  خطاهایِ    هاتلاش   ی گانه سهو 

 مسائلی نظیرشامل  تنها  این امر نه اگر خلاصه کنیم،  داری را اصلاح کند.  سرمایه  سیستم 

  ، ستم نژادیتییجنسو    های جنسیبلکه نابرابری   ،است  طبقاتی  ی سلطه  و  هانابرابری 

برای ، باید  علاوهبهگیرد.  می  ، نابرابری بین شمال و جنوب جهانی را نیز دربرقومیو  

هم در اقتصادی و مالی،    ی ها)هم در میدان   ذاتی این سیستممتعددِ  ی هابحران  غلبه بر

چپ  . در نهایت،  ( مبارزه کردبازتولید اجتماعی و سیاسیو هم    محیطی،زیست  ی عرصه

تنها  نه . این امر  دموکراسی را گسترش دهد  ی طور گسترده دامنه به   باید تلاش کند تا

« سیاسی »  ی شدهازپیش تعریف  میدانِدر یک    هاگیری سازی تصمیمدموکراتیک  شاملِ

امر سیاسی هم هست.  های تعریف و مرزبندی، و چارچوببلکه درصدد گسترش . است

کارِ  آن است،  بیچه  خانه  درون  امور  و  خانواده  چهارچوب  در  مواجب  و  چه آنمزد 

چگونگی استفاده از   ی چه تصمیم جمعی ما درباره آنمشکلات مردمان جنوب است،  

 سی قرار بگیرد.  دموکراتعمیق احیا و طبیعت است، باید در دستورکار این 

برود   پیش  باید  چگونه  مبارزات  این  که  نوآوری   نیزاین  و  بحث  در   هاموضوع 

بوده  هاعرصه گوناگون  پایین    است.ی  در  آنبه من  از  برخی  به   اشاره  هاطور خلاصه 

 کنم.  می 

*** 

  

  ها جنگِ موقعیت مفاهیمِ  ی درباره  ی گرامشیهااندیشه ،۱۹۸۰ ی ی دهههادر سال

(war of positions  )هاجنگ گفتمان   و  (war of discourses بار دیگر ،)

که معتقد بودند انقلاب عمدتاً از طریق  ی ارتدکس  هاتمارکسیس  برخلافخوانی شد.  زبا

دهد، گرامشی مستقیم طبقاتی رخ می   ی اقتصادی یا مبارزه   و   ناگهانی سیاسی فروپاشیِ

نیازمند    تحولاتِ بنیادین،داری صنعتی،  کرد که در جوامع مدرنِ سرمایهاستدلال می 

است. زیرا که طبقاتِ حاکم در این جوامع    درازمدتو    فرهنگی طولانی  یمبارزهیک  

ی امنیتی، پلیس، ارتش، قوانین( برای هاتنها به قدرتِ سرکوب و زورِ دولتی )سازمان 

 رضایت برساختن  بیش از همه تلاش دارند تا با    حفظ کنترل خود متکی نیستند. بلکه،

از طریق کار فرهنگی    را   کنند. این کارخود را تضمین    ی مردم، سلطه   درازمدتهم 
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اندیشه نشر  ارزشهابرای  ایدئولوژی ،  و  در    ها  مدنیجامعهخود   Civil)  ی 
society،  های مذهبی  های گوناگون، و سازمان مانند مدارس، رسانه که شامل نهادهایی

اندیشه  ی مدنیجامعه به این ترتیب،    .برند می  و مجامعِ فرهنگی است( پیش  ی در 

دارند که شهروندان تلاش  در آن    در جامعه  مسلطنیروی  مرکزی که    مثابه بهگرامشی )

)قلمرو    ی سیاسیجامعه  ی ( به اندازهکنند  متقاعدخود  ها و فرهنگ  ایدهرا به قبول  

داری  سرمایه   ( مهم است. در جوامع مدرنِبرای اطاعت شهروندان  اجبار وسرکوبِ دولتی

تا زور و   رود،می   پیش  ی مدنیجامعهاز طریق    حاکم عمدتاً  ی پیشرفته، تسلط طبقه 

ها و باورهایی را که توسط  که شهروندان ارزش  سرکوب و بگیروببند. تلاش بر آن است

هایِ مسلطِ فرادستان به  ایده  .کنندتبلیغ شده و جا افتاده است درونی می لط مسنظامِ

تبدیل می common sense) »عقل سلیم« این  اکثر  .  شود( جامعه  شهروندان 

برای   .پذیرندمی   »حقیقتِ محض« که اما و اگر ندارد،  و چون  بدون پرسش  را  هاایده

موقعیت و  مشاغل  تقسیمِ  صورت ی  هامثال  تحصیلات  میزانِ  اساسِ  بر   اجتماعی 

فرزندانِ همهمی  برای  آموزشی  امکانات  به  که دسترسی  در حالی  ی هاگروه  ی گیرد. 

سان نیست و به شدت نابرابر است. اما فرزندانِ طبقاتِ فرودست جامعه، یکاجتماعی  

تر خطرکم هستند، مشاغلِ بهتر،    ترکردهتحصیل یی که  هاپذیرند که خب، آنمی   نهایتاً

حقوق  با  باشند.  هاو  داشته  بالاتر  مثال،  ی  تقسیمِ    این  پذیرشِبرای  که  داستان 

»استعداد  ی هاموقعیت  اساسِ  بر  تنها  مدرک ها اجتماعی  صاحبانِ  پشتکارِ  و  ذاتی  ی 

در تحصیلی بالاتر« )ژنِ خوب و نه نابرابری امکانِ دسترسی به امکاناتِ آموزشی( است،  

 ( است. Cultural Hegemonyهژمونی فرهنگی ) انگاه گرامشی همان

دهد که باید مراقب باشیم که تسلط فرهنگی  گرامشی هشدار می اما در عین حال، 

در جامعه   که  ییهافرهنگ .  نکنیم  تلقی  صددرصد  و  قطعی  را  حاکمان  ایدئولوژیک  –

. به این دلیل که طبیعت  ندو دارای استقلال نسبی هم هست  ، متناقضوجود دارد، متنوع

گرامشی معتقد  به این ترتیب،  ها بسیار پیچیده است.  شناختی انسان اجتماعی و روان

فرادستان،  بود که هژمونی نیست.    فرهنگی  هیچ قدرت حکومتی )حتی هرگز مطلق 

 یو اندیشهتواند کنترل قطعی و صددرصدی روی »آگاهی«  نمی  ،های توتالیتر(دولت

حاکم هم  ان  سرآمدمردم داشته باشد. در عین حال باید به این امر هم توجه کرد که  
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،  شانهای ایدهها، و تناقض در  نظر در میان آناختلاف تناقض نیستند.  پارچه و بییک

کند. در عین  های دیگر را هم فراهم می های پدیدار شدن و تکوین یافتن گزینه فرصت 

گیرد، ی زندگی مردم، وقتی در تناقض با گفتمان حاکم قرار میهای روزمرهحال، تجربه

 .کند تر میگفتمان مسلط را فراهم بردنال ؤسبیش از پیش امکان به زیر 

  یفرهنگی طبقه   هژمونیتوانند  می   این امکان را دارند و  های فرودستگروه پس  

به چالش    ضدهژمونیکها و نهادهای  ایده،  هاتلاش برای بسطِ اندیشهاز طریق    را  حاکم

ها،  شده ایده رانده حاشیه  به های تحت ستم یا  . این فرآیندی است که در آن گروهبکشند

کشند و تعریف می   پیشای  . گفتمانِ تازه کنند ایجاد می   رای  بدیلها و نهادهای  ارزش

جامعهآناز  ای  تازه در  ارائهمی   چه  فرادستان می  گذرد  غالبِ  ایدئولوژی  با  که  دهند 

های اجتماعی، روایت  ی هانهخواعدالتهای  های اجتماعی، کمپین جنبش   .مخالف است

هژمونی یا   ضدهای  جاست که مفهوم فعالیت این دهند.  می   را در جامعه نشر  ینجایگز

سلطه می  (counter-hegemony)  ضد  میان  و به  مقاومت  مختلف  اشکال  آید. 

کنند که در برابر اشکال غالب آگاهی قد  ی فرهنگی و ایدئولوژیک امکان پیدا می مبارزه 

 به همین مثالِ امکاناتِ آموزشی که برگردیم،ها را به چالش بکشند.  علم کنند و آن

ی نخستِ قرن بیستم در اروپا و امریکای شمالی، تنها پسرانِ هابینیم که در سال می 

سفیدپوستِ طبقاتِ مرفه امکانِ رفتن به مدرسه و دانشگاه را داشتند و در صدر هرم 

ی اجتماعی، امکان رفتنِ به مدرسه برای  هاجنبش  ی اجتماعی جا داشتند. اما با مبارزه 

هم   هاکارگر هم فراهم شد. امکانِ ورود به دانشگاه   یدختران و بعدتر، فرزندانِ طبقه 

سال دهههادر  پیشرفته   ۱۹۶۰  ی ی  بخشِ  این  در  گروه  ی میلادی  برای  ی هاجهان 

امکانات   این  هم  هنوز  اگرچه  فراهم شد،  استبهفرودست،  نابرابر  دوران    شدت  در  و 

 .  نولیبرالی نیز نابرابرتر شده است 

رقابت    بنابراین وجود  (counter-hegemony)  هژمونیضدپتانسیل  همیشه   ،

نظیرِ    یبرای درک نظریه ها«»جنگ گفتمان و   جنگ موقعیت«»  دو مفهومِ  دارد.

 ها این استعاره   .سیاسی بسیار مهم هستند   ی هژمونی فرهنگی و مبارزه   یگرامشی درباره 

ایدئولوژیک فرودستان -فرهنگی  درازمدتآرام و  آرام  یرا گرامشی برای توصیف مبارزه 

  یگامِ نفوذ اندیشه بهگامحاکم از طریق افزایشِ    ی ه قطب  ی برای به چالش کشیدن سلطه 
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نهادسیدموکرا و  جامعه  عمومی  سپهر  در  مدنیجامعهیِ  هاخواهانه  می به   ی   .بردکار 

شان است  توجهحاکمان در مرکز    آمیزسرنگونی ناگهانی و خشونت یی که  هاایده  برخلاف

(war of maneuverاین دو مفهوم، تلاشی ،) تر برای تغییر افکار عمومی،  درازمدت

ی اجتماعی برای مبارزه در ها، بسیج جنبش های فرهنگیهنجارهای اجتماعی و ارزش

  . کندمی   در جامعه را دنبال   آنهاساختن نهادهای حامی    سرانجام   و  فرودستانراه حقوقِ  

قلوبِ  ،ها«»جنگ گفتمان و   جنگ موقعیت«»  هدفِ و  افکار  اکثریتِجلب   مردم    

آن    کشیدنِال  ؤس. به زیر  جامعه است جاافتاده در  «»عقل سلیمِ آن  تغییر  .است  جامعه

است.    هشدطبیعی، مشروع یا درست درک می  امریِ  عنوانبه   تاکنونکه    چیزی است

و  ی  أ رزمانی جامعه پذیرفته بود که فقط مردان سفید از طبقات بالاتر اجتماعی حق  

  طبیعی جلوه  دهی سیاسی جامعه را دارند. زمانی برده داری کاملاًساماندخالت در امر  

جنگ »  رفته با رفتهشدند. اما  می   روانی تلقی  بیمارکرد. زمانی دگرباشان جنسی،  می 

رفت. چنین است که ال  ؤساین »حقایقِ محض« زیر    ها«»جنگ گفتمان و   موقعیت«

  ۶.رودمی  سی در جامعه پیشدموکراتعمیق 

اقلیت   های جنبش این   زنان،  )کارگران،  فرودستان  مذهبی(  هامختلفِ  و  قومی  ی 

که استبدادی   ی مبارزه  هستند  تبلیغ  ضدسلطههای  گفتمان   و  ضد   و کنند  می   را 

نتیجه آن که فرودستان برای تعمیق   .کشندمی   فرهنگی حاکمان را به چالشهژمونیِ  

با  دموکرا ای ی خودشان و ایجادِ نهادهای فرهنگی و اندیشههاتشکل سازماندهی  سی 

حاکم بر »عقل سلیم« جامعه   ی کنند تا کنترل طبقه می   ، تلاشهانزدیک به این تشکل

بلکه در   ،ی گرامشی، مرکز این نبرد نه در میدان جنگدر اندیشه  .را به چالش بکشند

ها است. از تولیدات فرهنگی و هنری ی انسانی مدنی و در جریان زندگی روزمرهجامعه

از سنت  تفسیرهای گوناگون  اعتقادات مذهبی، حتی در مورد چگونگی درک تا  و  ها 

 .کلمات و مفاهیم، این نبرد، برای تفوق بر آگاهی شهروندان در جریان است

با دموکراای در راه  های مختلف، چنین مبارزه در جوامع گوناگون و در زمان سی 

های معین و عملی در آن شرایط ویژه پیش رفته است. برای مثال در کشور های  روش

در چکسلواکی سابق یا جنبش سندیکایی  (Charta 77) ۷۷بلوک شرق سابق، منشور  

نبرد ضدِ   (Solidarity)  همبستگی  بروز این  سلطه هژمونی و ضدِ در لهستان، اشکال 
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مبارزه  بودند. روند  اندیشهدر  این  ضدسلطهی  با    (counter-hegemony)  های 

ایدئولوژی حاکمان و مسلط در جامعه است که مخالفان نظم حاکم، اشکال    -فرهنگ

کنند. این که کدام بدیل در ی جامعه را معرفی می جدیدی از زندگی اجتماعی و اداره

بتواند پشتیبانی بیشتری حاصل کرده، لذا قدرت بیشتری پیدا کند، بستگی  ای  هر دوره

ی مهم آن است که شهروندان، آن مدل بدیل و صاحبانش  به عوامل مختلف دارد. نکته 

  .را مقبول و پذیرفتنی تلقی کنند و بخواهند که جایگزین سیستمِ مسلطِ قبلی شود 

: »بلوک حاکم« دائماً و همواره برای حفظ  نویسدمی   در این زمینه ل  ها  استیوارت

توان آن را به این دلیل که کسب هژمونی یک فرایند است، نمی  .کندمی   هژمونی کار

تواند  هژمونی تنها می   .هیچ هژمونی دائمی وجود ندارد  .بار و برای همیشه تأمین کردیک

و تحلیل شود ایجاد  تاریخی مشخصی  استیوارت  ۷.در شرایط  به ها  از سوی دیگر،  ل 

تاریخی   مثال  تحتتجارب  )برای  هم  کشورسلطگان  استعماری  ضد  های مبارزات 

انقلاب یا  اشارهمستعمره  و  می  ها(  حاکمانِ کید  أتکند  سرنگونی  با  تنها  که  دارد 

استعمارگر، با رفتن یک گروه از حاکمان، ممکن است چیزی در اساس تغییر نکند یک 

بی    .گیردها را میبلوک« دیگری جای آنگروه یا  رود و »بلوک حاکم« می گروه یا  »

ی مسلط  هااگر ایدهکه تحولی اساسی در روابط قدرت در جامعه به وجود آمده باشد.  آن

 ی انِ پیشین داشتند، در باز هم بر همان پاشنهحاکم  بر فرهنگ جامعه، همانی است

ی هاسی، در جامعه مبارزه نشده باشد، روشدموکراسابق خواهد چرخید. اگر برای امر  

سازمان دموکرا در  مدنیجامعهی  هاتیک  باشد،    ی  نشده  تمرین  سیاسی  احزابِ  و 

استیلای استبداد در   ی راحتی در مقایسهبه ،  انایرانی  شود.می   استبداد، دوباره بازسازی 

 ۸اند.این تجربه را ازسر گذرانده  ۱۳5۷ی قبل و بعد از انقلابِ هاسال 

تا   ها، از معرفی ایده تنها از طریق یک روند مداوم مبارزه و مذاکرهبندی کنیم:  جمع

»جنگ و   جنگ موقعیت«»آن را  )که گرامشی  ی اجتماعی  هاایجاد تشکیلات جنبش 

فرودستان از    یها و منافع نیروهای پراکنده توان خواستنامیده است( می  ها«گفتمان 

متفاوت  هاگروه و  بهرا  ی  داد  پیوند  اجتماعیدموکراهم  عدالت  و  آرام  سی  در  آرام  را 

 . تعمیق بخشیدجامعه 

*** 
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و   ( antagonism)آنتاگونیسمدو مفهومِ  دیگر در این تحولات نظری،    ی نکته  

 ی برای توضیح پیشبردِ مبارزهرا    هاآنشانتال موف  است که     ( agonism)آگونیسم

تیک در دموکرادر جوامعی که قوانین بازی    دموکراتیک،  ی ها روشسیاسی در چارچوبِ

شده  هاآن کرده   ،پذیرفته  ابتدا    ۹.  است  تعریف  کوتاه اما  هویت   ی درباره   ی توضیح 

 .  ضروری است سیاسی

مفهومی ارتباطی است. یعنی همیشه بخشی   مفهومِ هویت در جامعه شناسی اساساً

  زنان   که مثل  هاشود )مردمی  ، روشنم«نیست   من  آن چه که»، با  من«»  از تعریف هویتِ

پوستان، اشراف در برابر مردمان عادی و ...(. پس هویت،  رنگین در برابر    ها، سفید نیستند

 ی قدرتمندترهااین گروه  گیرد و معمولًاها« شکل می مرزکشی میان »ما« و »آنبا  همانا  

ی سیاسی هم،  هاکنند. هویتمی  هستند که خودشان را در برابر دیگران، تعریف  جامعه

با »آنشبیهِ  شود که  می  یک »ما« تعریفهستند.  ویژگی    دارای همین ها« نیست و 

 ماکیاولی را هم یادآور   ی حکیمانه   ی نکته   در این زمینه، تضاد دارد.  تفاوت و  ها«  »آن

پایان هیچبشری    ی در جامعه  هاتضاد گفت،  می   شوم کهمی  به  زیرا که نمی   گاه  رسد. 

بین دو گرایش، بین دو خواسته: »سرکوب کردن« و »سرکوب نشدن« همواره   تضادِ

توان آن را  حل کرد؛ تنها می بار و برای همیشه یکتوان خواهد ماند. این مبارزه را نمی

گو، درگیری و بازنگری قرار داد. ومورد بحث، گفتکند،  می  در اشکال گوناگونی که بروز

)از انواع گوناگون( را در خود خواهد   هاجا تضادهمهبه این ترتیب جامعه همیشه و در  

جای درگیر به ، زیرا که تو  تنها غیرممکن بلکه نامطلوب نیز هست نه. حذف تضاد  داشت

خواهی با سرکوب و نابودیِ طرف مقابل، صورت مسئله را پاک کنی،  می  شدن با مسئله،

مسئله   که  حالی  است در  در  باقی  خود  مرکزیِ  جای  بحثِ  موف  .  چگونگی شانتال 

 ست.  هااین تضاد ی حلهاشیوه

تعریفِ    آنتاگونیسم موفدر  را  ،  شانتال  تضاد  آن  که  است  تضاد  از  تعبیری 

ومی   شدنیانحل تضاد)    ی رابطه  فهمد  سویِ  دو  »آنمیانِ  و  رابطه  ،(ها«»ما«   ی را 

در  می   دشمن  و  دوستمیانِ  بنیادین   مخالفطرف   جااینفهمد.    خوانش   یک  ،های 



  


 

 (3چپ، دموکراسی و اقتدارگرایی )

بینند که دشمنانی می   عنوانبه تنها  دیگر را  هم  ،که در آن  از یکدیگر دارند  رادیکال

  آمیزی برای حل این تضاد وجود مسالمتحل  راه ناپذیر است و  آشتی   کلیبه شان  منافع 

  .نابودی طرف دیگر است  ودنبال شکست کامل  به طرف  هر  است که    ی تعارض  .داردن
  نیست.   ها«»ما« و »آنمیان  مشترک یا درک متقابل  ی یافتن زمینه   ی برایِهیچ امکان

وجود    ها«»آن برای  بروند.    ، هستند  »ما«هویت    وتهدیدی  بین  از  باید  تضادِ پس 

شود. زیرا که  می   حل  ها«»آن، حذف و نابود سازی  خشونتتی تنها از طریقِ  آنتاگونیس

 فکر  .یمشناسرسمیت نمی بهرا    ها«»آن  داریم و حقِ حیات برای   مشروعیت  »ما«تنها  

   آشنا است. سیاسی ایرانی کاملاً ی کنم این نگاه در پهنه می 
تیک، در میدانی  دموکرادر یک دستگاه فکری  کند که  استدلال می   موفشانتال  اما  

از   هاتضادحلِ  راه تیک جا افتاده و مورد قبول همه است، تنها  دموکراکه قوانینِ بازی  

 .  نیست طریق دشمنی، ستیز و حذف طرف مقابل  

در  راه تکثر،  به  احترام  و  دموکراتیک  میدانحل  این    هااین  در  فکری و   ، دستگاه 

با  است   آگونیسم که  داردنتاگونیسم  آ،  نفی.  فرق  را  جامعه  در  تضاد   آگونیسم 

تضاد،  بهکند.  نمی اختلافعکس،  و  اندیشه  تعارض  و  دموکراسی    هامنافع  برای  را 

دشمنی و  با  را نه    هاحل این تضاد و اختلاف  یاما شیوهکند.  می  ضروری تلقی

به رسمیت و    بلکه احترام متقابل  نه با تلاش برای نابودی طرفِ مقابل،  خشونت،

جامعه در  تکثر  به  .داندمی  شناختنِ  مخالفان  آگونیسم،    رقباعنوان  در 

(adversaryهستند. درست است که »ما« با »آن )اختلافات عمیقی داریم، اما  ها »

 این  .شناسیم رسمیت می بهتیک  دموکراها را در نظم سیاسیِ  حق وجود و حضور آن

وقتی علی   رقبا،  هستند،  متعهد  دموکراتیک  نظامِ  در  بازی  قواعد  اصول  به  رغمِ  که 

بسیار  دیدگاه صحنهشان،  متفاوت های  سیاسی   ی در  را    رقابت  رسمیت یکدیگر    به 

و    .سندشنامی  تعیینهاآن  ی نهاآزادی  أرمردم  که  نظراتمی   ست  کدام  کدام کند،   ،

هویت یا  سیاسی،هااحزاب  امورسامان  ی  عهده  جامعه  دهی  به  معینی  مدت  برای    را 

همواره دارای  ،متکثر و چندصدایی ی پذیرد که یک جامعه. پس آگونیسم می گیرندمی 

منافع و هویت ارزش بردن تضادها،  بین  از  نه  بود. هدف،  بلکه هاهای متضاد خواهد   ،
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این در    .هاستآن  حل  ی دموکراتیک برای بیان و مدیریتهاو روش  راه  ،ها نهادایجادِ

توانند به  متنوع می ی  ها، اندیشهدموکراسی زنده و چندصدایی ، در یکآگونیستی   مدلِ

عینِ حالی که همچنان به قوانین    یکدیگر بپردازند و یکدیگر را نقد کنند، دربا  چالش  

   .گذارندتعامل دموکراتیک احترام می
ی اجتماعی هم نشان داده است که آن  هاپیرامونِ جنبش ی  ختشناجامعهمطالعاتِ  

از میان برداشتن شان مستلزم  هایی که اهدافگروهی اجتماعی و  هادسته از جنبش 

هایی گروه جریانات و  تر از  ، بسیار کم (antagonism)  هیا حذف مخالفان خود بود و

اهداف )کنندهغیرحذف»شان  که   »agonism)   موفق در نداه شدبود،  حتی   .

شیوه هاجنبش  با  که  حکومت مسالمتی  هایی  مصافِ  به  )آگونیستی(،  ی هاآمیز 

ی حذف طرف  هایی که با شیوهها، در مقایسه با جنبشدرازمدتاند، در  رفتهدیکتاتوری  

و   صحنه خشونتمقابل  به  نتایجِ  آمده مبارزه    ی بار  شاید داشتهتری  موفقاند،  اند. 

مقایسهساده  همانا  مثال  چپِ   ی کارنامه   یترین  و  شوروی  اتحاد  در  رادیکالِ  چپ 

ی طرفدار هاهم جنبش   هات در سوئد باشد. اما در مبارزه با دیکتاتوردموکرا سوسیال 

اند که شما را از میان نگفته   هااجتماعی دیکتاتور  ی آزادی و عدالت اجتماعی به پایه

ی چراغ برق، آویزان خواهیم کرد. هاکنیم و یا به تیرمی داریم، از روی زمین محومی بر

شیلی و آفریقای جنوبی در ایران شناخته    ی در تجربه  های برخورد با دیکتاتور هانمونه 

 شده است.  
سی  دموکراسوسیال جریان غالب  )که    بلرتونی  در عینِ حال، شانتال موف »راه سوم«  

از دهه  نمونه   میلادی است(  ۱۹۹۰  ی بعد  بر چشم  لاپوشانی کردن و  بارز  ی را  بستنِ 

کردنِ  هاتضاد جایگزین  برای  تلاش  و  جامعه  تکنوکراتیک  ی    مدیریتی   – رویکردی 

و وفاق   تأکید بر ایجاد اجماع  که »راه سوم«  . زیراداندسیاسی می   ی هاجای رقابت به

»ما   :که  گویدمی  برای مسائل جامعه دارد و  گراییو عمل  ی ماجراهاطرف  ی میان همه

وجود واقعی تضادهای   یم«.بندی قدیمی چپ و راست را پشت سر بگذارتقسیم   باید

و    بورکراتیک سیاست را به مدیریتِامر    شود،می  انکار  ، به این شکل،منافع در جامعه

تضاداقتصادی   می  هااین  و  تقلیل  سوم«دهد  کلام،  »راه  یک  را »  در  سیاست 

به  می  زدایی«ت سیاس  ترتیب،  کند.  ایدئولوژیکاین  می  اختلافات  محو  ،  دن شومعنادار 



  


 

 (3چپ، دموکراسی و اقتدارگرایی )

که برای یک زندگی سیاسی سالم )دموکراتیک    مباحثاتِو    شوندمی   لاپوشانی   تضادها

 .شوندمی خاموش ، (ضروری است
ی چپ هاتئوری بخش غالب  مرکزی نظریات تشریح شده در بالا، ارزیابیِ    ی نکته 

 صوری و بورژوایی   ها، و آنگرفتمی   به سخره  سی رادموکراارتدکس و رادیکال بود که  

نتیجه می  اندیشه  ی خواند.  این  از  حاصل  که   هاعملی  است  به    آن  عینِ  )در  نو  چپِ 

تعمیقِ همین    گسترش و  ، باید در راستای ی موجود در جامعه(هارسمیت شناختنِ تضاد

 تلاش و مبارزه کند.   موجود یِ واقعاًهاسیدموکرا
*** 

 

میلادی   ۱۹۹۰و    ۱۹۸۰  های ی دهههای دیگری که در همین سال هاازجمله ایده

بود که در مسیر   عدالت اجتماعیبه امر  ای  در جنبش چپ طرح شد، رویکردِ تازه

توسطِ  دموکراتعمیق   نظر  این  دارد.  مهمی  نقش  فریزرسی،   پرداز نظریه)  نانسی 

ب عدی نیست،  تَکعدالت اجتماعی، دیگر    ،رویکردِ  شد. در اینبندی  صورت(  آمریکایی

   .اقتصادی، فرهنگی و سیاسی متفاوت دارد: عدب سه فقط اقتصادی نیست. 

منابع    یعِبازتوز  امرِعمدتاً    که :(redistribution،  )بازتوزیع  اقتصادیعدالت   .１

نظر داردهاو ثروت را در  نابرابری   و هدفش،  ی مادی جامعه  از  اصلاح  هایی است که 

اقتصادیِ می   داری سرمایه  سیستم  بازتوزیعشوندناشی  سیاست اقتصادی   .  در  ی ها، 

در این   .پیش رفت ای  سی سوئدی با نامِ دولت رفاه، به شکل گسترده دموکراسوسیال 

)مالیاتِ بالاتر بر   تصاعدی   های تمالیایی نظیرِ  ها، از طریق سیاست اقتصادی بازتوزیع  

ی بیشتر( و بازتوزیع آن در راستای حمایت از فرودستان جامعه، با  هاثروت  و  هادرآمد

برای   بازار کار  تر درعادلانه   قوانین،  انبیماری، مراقبت از کودک  ی ی بیکاری، بیمههابیمه 

استثمار   از  و    یرویهبی جلوگیری  منصفانهمزدبگیران،  توافق   دستمزدهای  )مورد 

رفت.  پیش می   ،های رفاهی اجتماعیبرنامه و سایرِ    (،کارانصاحبی کارگری و  هااتحادیه

امر   برای شرکت در حیات اجتماعی و  بود که  از دموکرا استدلال آن  باید  تیک، همه 

باشند.   برخوردار  اقتصادی  امنیتِ  و  رفاه  بازتوزیع،  حداقل    تلاش در جهت کاهشِ در 

   اقتصادی بود.و ایجادِ امنیتِ هانابرابری 
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استوار   ایده  این  بر  :( recognition شناسیرسمیت)به   فرهنگی عدالت   .２

مدرناست   بر  که جوامع  علاوه  اقتصادی،بی ،  بی  عدالتی  فرهنگیاز  رنج   هم  عدالتی 

د )غیر  نژا  ،)زنان(  بر اساس جنسیت  معینی های  که گروه  در شرایطی است  . اینبرندمی 

 یهاگرایش  (،هامذهب )در ایران غیرِ شیعه  ،(ها)در ایران غیر فارس  ، قومیت (هاسفید 

)و حتی سرکوب(  جنسی یا دیگر عوامل هویتی به حاشیه رانده، نادیده گرفته یا طرد  

برای    شوند.می  فرهنگیمبارزه  برای    ، عدالت  و   ،شناسیرسمیت بهتلاش  احترام 

هدف   .های مختلف اجتماعی است های گروهها و تفاوتها، فرهنگ گذاری به هویتارزش

)برتری فرهنگِ مردانه، سفید، فارس و شیعه   فرهنگی  مراتبچالش کشیدن سلسلهبه

شناسی سهم  رسمیت تأیید و به .  آورندرا پایین می   دیگرهای  که ارزش هویتو...( است  

فرهنگیِ  ارزش  رانده تحتهای  گروه   و  حاشیه  به  یا  و   چندفرهنگی ترویج  ،  شدهستم 

این نوع از عدالت   ی برندهی پیش ها، از سیاستاجتماعی متنوع  هایِی هویتحقوقبرابر

تحقیر    مانند  ،ستم   گوناگونِعدالت فرهنگی به دنبال مقابله با اشکالِاست. در یک کلام،  

است که   و نظایر آن  هراسیدگرباشو    مردسالاری نژادپرستی،    طبقاتِ فرودست جامعه،

 آورد. می به وجود ی معینی راهاگروه افرادبرای  در جامعه برابرنا  یوضعیت

عدالت مرکزیِ    ی مسئله :  ( representation)نمایندگی  سیاسی عدالت   .３

گروه گذاشتن  کنار  سیاسی،  محرومیت  مشارکت  سیاسی  از  خاص  در های 

نمایندگی و شمول    نظیرِبه مسائلی  است و  و توزیع نابرابر قدرت سیاسی    هاگیری تصمیم 

است.  پردازدمی  دموکراتیک آن  تمامی  که    واقعیت  موجود، سیاسیِ  هایِسیستم در    

در  مشارکت معینی نقش برتر در رهبری جامعه را دارند. دیگران از  اجتماعی های گروه

گیری معنادار در فرآیندهای تصمیم   ند و از شرکتِاحیاتِ اجتماعی و سیاسی محروم

ی هااند )برای مثال، به محرومیت زنان، اقلیت شده ه  راندحاشیه  بهیا  گذاشته شده و    کنار

ارگان در  قومی  و  کنید(.   گیری تصمیم  ی هامذهبی  نگاه  ایران  در  مختلف  در سطوح 

اطمینان از نمایندگی    :عدالت سیاسی شامل موارد زیر است  تلاش برای مبارزه برایِ

، هافرآیندهای سیاسی )در پارلمان و شهرداری   تمام سطوحِ  ها درگروه  ی همه  ی عادلانه

  دولتی(، فراهم کردن شرایط برای فراهم کردن مشارکتِسسات  ؤمو    هادر رهبری شرکت 

مردم،   محرومگروه  ویژهبه تمامی  تاریخی  تصمیم  های  دموکراتیکدر    است.   گیری 
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 قومی مثل سیاهان  ی هاهای گذشته نسبت به زنان، اقلیت عدالتی سیاست جبران بی

یا جبرانی این زمینه    (affirmative action)تبعیض مثبت  یک مثال مشخص در 

سیاسی هدف،    ۱۰. است نهادهای  این  است   اصلاح  پاسخ برای  و  فراگیرتر  به  که  گوتر 

همه هویت  ی نیازهای  و  باشندطبقات  اجتماعی   .های 

عدالت اجتماعی )که از   ی بسط یافته   ی تئوریکِ این نظریهبندیِ  صورتتوجه کنید که  

ی فرهنگی و سیاسی را هم دربر گرفته(، در واقع  هااقتصادی فراتر رفته و سویه  ی جنبه 

مبارزه  در  جنبش   ی ریشه  سال هاعملی  اجتماعی  دهههای  مثل   ۱۹۶۰  ی ی  بعد،  به 

برای حقوقِ دگرباشان جنسی مبارزه    ،استعمارجنبش زنان، مبارزات علیه نژادپرستی و  

 یهمه  ، به این معنا کهبرابری در مشارکت استو ...داشت. پیام مرکزی این تئوری،  

بتوانند   باید  برابرحقوق،  عنوانبه افراد  در زندگی اجتماعی مشارکت کنند.    شهروندانِ 

برای این کار، افراد باید از استثمار اقتصادی، نادیده گرفتن فرهنگی و طرد سیاسی آزاد 

  زمان است، زیرا طور هم نیازمند پرداختن به هر سه ب عد به   در این معنا،  باشند. عدالت

هستند  که مرتبط  یکدیگر  به  ابعاد  کلاسیک   .این  تصورِ  تازه،  مفهومِ  این 

 تر کرده است. گسترده هم از عدالت  را ۱۹۹۰ ی تیک تا دههدموکراسوسیال 

*** 

 

که   نظری  تحول  ایده می   اختصاربهآخرین  به  بازگشت  مدنیجامعه  ی آورم،   ی 

(civil society.است )  یهبا دید   مارکسیسم ارتدکس همواره  ۱۱، به اعتقادِ مایکل والزر 

که تحت تأثیر منافع    دانستمیای  را حوزه  آن   . زیرا کردنگاه می   ی مدنیجامعهبه  تردید  

های خصوصی،  های ثروت و قدرت از طریق انجمنو در آن نابرابری   استداری  سرمایه

سازمان  و  فرهنگی  می نهادهای  بازتولید  مذهبی  برابر،    .شودهای  دولت   نقشِ  بردر 

.  توجه داشتعنوان ابزار اصلی برای دستیابی به عدالت اجتماعی و برابری اقتصادی  به

تواند های مستقل خود، می ، با سازمان ی مدنیجامعهبود که    بر آنکه  در عین حال  

 .همبستگی طبقاتی را تضعیف کرده و مانع از اقدام جمعی برای تغییرات انقلابی شود
مبارزات سازمان اوج گیریِ  در   ۱۹۸۰  ی ی دهههادر سال   ی مدنیجامعهی  هابا 

ی اقتدارگرای اقمار اتحاد شوروی )برای نمونه، جنش همبستگی در هامقابله با حکومت 
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و   مدنی  ۷۷منشور  لهستان  به  چکسلواکی در  و حرکت  نو  اندیشمندانِ چپ  توجه   ،)

ی  جامعهی  هاداد که سازمان می  این تجارب نشان  .شد« جلب  ی مدنیجامعه مفهومِ »

با    توانندمی   مدنی مبارزه  اقتصادی،    و  سیاسیاستبداد  در   مثابه بهاستثمار 

این نگاه تازه، چنان که در بالا اشاره شد، از    .به کار گرفته شوندثری  ؤمی  هااهرم 

کرد  می   تصور   و   بود   « محور دولت » کرد که  می   را نقد   ارتدکس چپ    ی یک سو اندیشه 

که با کسب قدرت سیاسی، با درهم شکستن ماشین قدرت بورژوازی و ایجاد دولت  

زد ی سوسیال  خواهد  رقم  را  بنیادین  تحولات  مسیر   . ستی،  این  تعبیر    در  که  بود 

کرد، و  می   را یا نابود   ی مدنی جامعه ی موجود  ها ، سازمان بلشویکی از سوسیالیسم 

« ی مدنیجامعه»به  چپِ نو    ی آورد. این نگاه تازه می   حزبِ حاکم در   ی یا تحت سلطه 

حال،   عین  از  در  یک أ ت انتقاد  بالا  دموکرا سوسیال   ی سویه کیدِ  از  تحولِ  برای  سی 

  گرفته در شکل ی اجتماعی تازه  ها توجهی به جنبش کم ی بورکراتیک( و  ها حل راه ) 

 بود. هم  ،  ی مختلف فرودستان ها گروه و سایرِ ابتکاراتِ    ی مدنی جامعه   پایین، در 
  نوشته ،  سیاسی«  ی و نظریه  ی مدنیجامعهکتاب »از نخستین آثار در این زمینه،  

ی هادر تعمیق روند  ی مدنیجامعه( پیرامونِ نقش Cohen & Aratoکوهن و آراتو )

عزیمت   ی را نقطه  ۱۳برماس ها  در این کتاب، تعریفِ  هاآن  ۱2. دموکراتیک در جامعه بود

 ی مدنیجامعه)سیستم بازار( و    اقتصاد)سیستم سیاسی(،    دولتکه بین    گرفته بودند

می قائل  تمایز  انجمنی(  تمایزِ)زندگی  عرصه،شود.  سه  این  میانِ  تحلیل      برای 

فضایی   ی مدنی جامعه  نویسند: می   هاهای جوامع مدرن بسیار حیاتی است. آنپیچیدگی 

  شنیده   گیرد، صداهای متنوعمی  گوهای عمومی صورتواست که در آن بحث و گفت 

بهشوند و نظرات مختلف  می  ی هابا سازماندر کشوری    .نشینند می  بحث  با یکدیگر 

مدنیجامعهقدرتمند   سال  ی  چند  فقط  شهروندان  صندوق   باریک،  رأی   ی هاپای 

 های عمومی و مسائل اجتماعیسیاست   ی گوهای مداوم دربارهوبلکه در گفت روند.  نمی

آراتو  هم و  کوهن  نگاه  در  دارند.  مدنی جامعه  ،مشارکت   ی سرمایه»  ایجادِ  منبع   ی 

را چرا.  است  «اجتماعی شهروندان  میانِ  متقابل  حمایت  و  همکاری  همبستگی،  که 

در عین حال، بستر ظهور   ی مدنیجامعهکند.  می   را تقویت  هاتسهیل و اعتماد میان آن

برای  جنبش  که  است  اجتماعی  نابرابری چالشبههای  راستای  ها،  کشیدن  تغییر در 
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ی  جامعههای  گذارند. سازمان می  را زیر فشار  هاحکومت   ،ها و ایجاد اصلاحاتسیاست 

حکومت نظارتنقش    مدنی رفتار  بر  دولت  هاکننده  دارند.  نیز  خاطر بهرا    هارا 

شده  اعمالهای  کنند و تلاش دارند که سیاست گویی می شان، مجبور به پاسخ اقدامات

کوهن و   های دموکراتیک و موازین حقوق بشر همخوانی داشته باشد.در کشور با ارزش

 هاپردازند. آنمی   هم   ی مدنیجامعههای  ها و چالشمحدودیت در عین حال به  آراتو  

نیستند  ی مدنیجامعههای  سازمان   تمامیِتاکید دارند که   به  به   و  پیشرو  طور مثبت 

کنند. برخی ممکن است هنجارها یا روابطی را تقویت فرآیندهای دموکراتیک کمک نمی

ی نژادپرست یا  هاسازمان  را تضعیف کند.  ی مدنی جامعهکراتیک  کنند که پتانسیل دمو

ارزشهاانجمن که  مذهبی  تبلیغ های  را  زنان  ضد  و  سنتی  نمونه می   ی  از  ی هاکنند 

 ست. هاآن

سوسیالیسم    ، نواکنون چپِ  ۱4: نویسدمی   ی مدنیجامعههم پیرامون    مایکل بوراووی

کند که در دو ب عد می  « تعریفی مدنیجامعه  ی گرایانه جمع »خودتنظیمی    مثابهبهرا  

 قدرت سیاسی  در مقابلهرچه بیشتر جامعه    توانمندسازی   ،نخستیابد:  گسترش می 

مجامع    ،دولت  یعنی مانند  ابزارهایی  با  دموکراتیک  امر  تعمیقِ  طریق  از  مثال  برای 

ی کار با  هاتیزه کردن محل دموکراشهروندی، بالا بردن سطح دانش و فرهنگ عمومی،  

 ی، مشارکتِ شهروندان در تنظیم بودجههاگیری تصمیم مشارکت بیشتر کارکنان در  

محل    هاشهرداری  مناطق  تعمیقِ  و    شانسکونت در  اشکال   دوم،   . دموکراسیدیگر 

، از طریق ابتکاراتی اقتصادی  برابر قدرتِدر  بالا بردن وزن آن    توانمندسازی جامعه و

تعاونی  اتحادیه  هامثل  مشارکت  محل هاگیری تصمیمدر    هاو  به  مربوط  کارِ های  ی 

مدنیجامعه  ی رابطهی  مشاهده   .مزدبگیران اقتصادی   ی  میدان  طولِ    با   ،  تاریخدر 

و تلاش برای مهار کردن آن  داری سرمایهقدرت با  ی مدنیجامعه ممتد میان  ی مبارزه 

می را   تشکیل  دهد.  نشان  شکل  مبارزه  این  نمونه،  برای  نوزدهم  قرن  انگلستان  در 

دهی جنبش کارگری برای کاهش ساعاتِ کار ها، سازمانهای کارگری، تعاونیاتحادیه

 . برای گسترش حقوق سیاسی بود  یو جنبش چارتیست   ، منع کارِ کودکاندر کارخانه

برابرِ   ای بر  ی مدنی جامعهی  هاتلاش سازماناین   از حقوق مزدبگیران در  بود که  آن 

  در برابرِ جوانبِ   ییهامحدودیت  چنینهم دفاع کند.  رحم  بی داری بدون کنترل و  سرمایه
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های مخرب را از گرایش داری سرمایهیا در واقع،   .وجود آوردبه داری سرمایهغیر انسانی 

  ۱5. بخشد سی را تعمیقدموکراو  دهدآن نجات 

در حالی که  :  کننداستدلال می چنین    نیز در راستای همین فکر  کوهن و آراتو

انگیزه   ی حوزه بازار و  بر اساس اصول   ی مدنیجامعهکند،  های سود عمل میاقتصاد 

تأکید    آنان  . کندهای اجتماعی فراهم می های هنجاری و بیان ارزشفضایی برای بحث

که   مدنیجامعهدارند  با  می   ی  تعمیق  تواند  در  عدالت   گسترشو    سیدموکراتلاش 

بر   بگذاردهای  م سمکانیاجتماعی،  تأثیر  نمونه،    .اقتصادی  ی جامعههای  سازمانبرای 

نسانی )و نه فقط  های ارویهو  های اجتماعی  توانند با حمایت از شفافیت، ارزشمی   مدنی

.  د وادار  ییگوپاسخ به  اقتصاد را  هم  دولت و    ، هممشارکت دموکراتیک  لاخرهاب  و  سود(

 دولت تر شدن مطلب خوب است ابتدا به کارکردهای هر حوزه نگاه کنیم.  روشنبرای  

توسط نیروهای بازار،   اقتصاد  .سروکار دارد  حکمرانی، نظم قانونی و  با قدرت سیاسی

 :کند از طریقگری میبین این دو واسطه ی مدنیجامعه .شودسود و تولید هدایت می 

های اقتصادی  های دولتی و شیوه سیاست   که  شهروندان  های عمومیبیان نگرانی(  ۱

هم در  فسادو  هاسوءاستفاده شیدنِکچالشبه ( 2  .دهندمی  قرارنقد   و بحث موردِ را 

که   هاییعدالتیها و بینابرابری  علیه ( مبارزه  ۳.  اقتصادی   سیاسی و هم  ی عرصه

 . شوندبازار تقویت می های مسمکانی های دولتی و توسط سیاست 
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مثال   بگیرانهای  اتحادیهبرای  )حوزه  مزد  کارفرمایان  مذاکره   ی با    اقتصادی( 

میننکمی  فشار  دولت  به  کارگران  حقوق  از  حمایت  برای  و  یا  آورندد  های گروه. 

و گذارند  می   که علیه نابودسازی طبیعت توسط بازار، دولت را زیر فشار  زیستیمحیط 

های گروه یا    .شوندزیست می   محیط قانونی برای حفظ  تر  گیرانهخواستار مقررات سخت 

مصرف از  شهروندان  که  کنندگانحمایت  حقوق  از  دفاع  را  شرکت   در  چالش  بهها 

که خلاصه آن    .شوندکشند و خواستار مقررات دولتی در مورد ایمنی محصولات میمی 

مدنی جامعه می به  ی  عمل  پلی  که عنوان  برای    کند  مبارزه  شهرونداندر    با   ،منافع 

  شود.می   و مذاکره وگوگفتوارد درگیری، های سیاسی و اقتصادی سیستم 
که در عصر    دادندمی   هشدار  ۱۹۹۰  ی ی بعد از دهههاچپ نو در سال  اندیشمندان

 ی مدنیجامعه  کردن کالاییو  تکه  تکه  ، قدرت اقتصادی در تلاش برای نولیبرالیسم 

منابع  را وابسته به    ی مدنیجامعهی  هاتلاش کرده است. برای مثال برخی از سازمان

چالش کشیدن ساختارهای قدرت بهها را برای  توانایی آنکرده و لذا    هاشرکت مالی  
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کاهش   نولیبرالی  سیاست   .استداده  اقتصادی  خدمات خصوصیهای  سازی 

 کنندرا تشویق می  )آموزش، بهداشت، مراقبت از سالمندان و کودکان(   اجتماعی

مدنیجامعهو   نقش  ی  ایفای  سمت  به  عوامل   جای به  دهندگان خدماتارائه  را 

از   ی مدنیجامعهداشتند که  کید  أتعین حال    در  ۱۶. دهندسوق می   آفرینتغییر تحول 

اقتصاد   و  دولت  شان بارابطهبرای مقاومت و بازتعریف  ی مردمی  هاطریق بسیج جنبش

بسیج جوانان در مبارزه   ی دارد. نمونهرا    اقدامات ضدهژمونیکهمچنان ظرفیت انجام  

 ست.  هابرای حفظ محیط زیست از این نمونه 
 

 چرخشِ چپ در آمریکای لاتین  چپِ نو در جریانِ  ی عملیِهاتجربه
های انتخاباتی نامزدهای ای از پیروزی سابقه ج بی اموایکم، شاهد  وبیستآغاز قرن  ز  ا

 ، لولا داسیلوا این مطلب در برزیل  نگارش  ی . در لحظهایمهبودگرا در آمریکای لاتین  چپ

(Lula da Silva  ،)  گابریل بوریک  شیلی در  (Gabriel Boric)،    کلودیا مکزیک  در

پترو  کلمبیادر  (،  Claudia Sheinbaum)شینبام    Gustavo)  گوستاوو 
Petro  ،)  آرسه  بولیوی در آروالو   گواتمالا در  (،  Luis Arce)  لوییس    برناردو 

(Bernardo Arévalo)،    یاماندو اورسی  اروگوئهدر  (Yamandú Orsi  )  در و

کاسترو  هندوراس   در Xiomara Castro)سیومارا  چپ،  به  متمایل  نیروهای   ،)

دست   سیاسی  قدرت  به  آزاد،  انتخابات  که    ۱۷.اندیافته جریان  کرده أتاین  در  کید  ام 

این کشورها در انتخابات هریک از  تحریر، به این دلیل که ممکن است، رهبری    ی لحظه

 جا شود.  بهجایا حوادث دیگری 

تعدادی از کشورها توسط  سابقه بوده است که چنین  بی در تاریخ این منطقه از دنیا  

بوده  نزدیک  چپ  جنبش  با  گوناگون  اشکال  به  که  شود.  اندنیروهایی  اداره  موج  ، 

یی هادوران جدیدی از آزمایش سیاست آغازگر  گرایان در این دو دهه،  های چپپیروزی 

ی مدنی )از احزاب تا های جامعهو سازمانها  دولت نقشِ  که در آن  بوده    در این منطقه 

توسعهها(  ها و گروهاتحادیه اضافه  ،اقتصادی   ی در  رفاه    ی به  و  ثروت جامعه  بازتوزیع 

را که در   افرادی  تنها نه   «چرخش به چپ». بنابراین،  شده است بازتعریف    ،اجتماعی
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را نیز تغییر  کردن حکومت  یشیوه  کردند تغییر داد، بلکهآمریکای لاتین حکومت می 

که   اولی:    است  و دو موج متفاوت داشته  آغاز قرن تازه آغاز شده   این چرخش، از  داد.

  2۰۱۰  ی که اواخر دهه  دومیادامه داشت و    2۰۱۰تا    ۱۹۹۰  ی از پایانِ دهه  تقریباً

دا  ادامه  به حال  تا  و  دوره  اگرچه  .ردشروع شده  موج  دو  نشان این  را  متمایزی  های 

های سیاسی مختلف قرار دهند که تحت تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و استراتژی می 

 مثابه به است که در آن نیروی چپ    منطقهاین    تحولاتی درنشانگر    موج  اما هر دو  ،دارند

در برابر پوپولیسم   و رقیبی موفقهای سنتی نولیبرالی برای سیاست مناسب جایگزینی 

ی نیروهای چپ گرا در دنیا،  هااز آن جا که بیشترین پیروزی   .راست برآمد کرده است

از   این منطقه رخ داده است، و  جا که آمریکای لاتین و تجارب آن، در آن اکنون در 

تر به ماست، بررسی کوتاهی از حوادث این  نزدیکمقایسه با اروپا و امریکای شمالی،  

برای ما  ای   آموزنده نکاتِتواند  می  چپ در دور اول این تحولات  و قدرت گرفتن  منطقه

 داشته باشد. 

تا اواخر دهه ، ۱۹۹۰  ی چرخش چپ در آمریکای لاتین، در شرایطی رخ داد که 

( معروف شده  Washington Consensusواشنگتن )  اجماعی که به  یهاسیاست 

ی منطقه بود. اگرچه این مدلِ اقتصاد نولیبرالی در کنترل  هاکشور  یِبردراه  مدلِ بود،  

های تورم موفق بود، اما در بسیاری از کشورها، رشد اقتصادی را تضعیف کرده بود، بحران

اقتصادی ژرفی را   -های اجتماعی  را به وجود آورد و نابرابری   تناوبی و تکرارشوندهمالی  

را دامن زد. این در   اجتماعی  ی عمیقهاباعث شد. وجودِ این مشکلات فراوان، نارضایتی 

و پایان جنگ سرد(،   در منطقه   سیدموکراشرایطی بود که نیروهای چپ )با جان گرفتنِ  

جریاناتِ چپ قادر   این احزاب وسیاسی حضور فعال داشتند.    ی در صحنهدیگر    حالا 

   خود به سودِی  أری  های آنان را در پای صندوق هامردم، نارضایتیثرِ  ؤ مشدند با بسیج  

  . بازگشت نبوده استبی   ییها، روندهاهدایت کنند. این پیروزی   سیاسیقدرت    کسبِو  

از سیاست دموکرای  هازیرا که در سیستم  برده ی پیش هاتیک، مردم ممکن است که 

  جایی قدرت صورت بگیرد. چنان که جابه، ناراضی باشند و  نیز  شده توسط احزاب چپ

سیاسی    ی )برای نمونه در برزیل( در صحنه   چشمگیری  هاجاییبهجا ،  بعد از دور نخست

 .هم صورت گرفت 
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بررسی   ایندقیقبرایِ  آمریکای   ینخستین دوره  ترِ دلایل  در  »چرخش چپ« 

 لاتین به عوامل زیر باید اشاره کرد:

، ۱۹۹۰  ی با وجود تثبیت و رشد اقتصادی در دهه  -  ی اقتصادیهانابرابری  ،اول

قرن   آغاز  در  لاتین  اجتماعی  وبیستآمریکای  نابرابری  و  شدید  فقر  با  همچنان  یکم 

درصد از جمعیت منطقه، زیرِ   44کرد. در آغاز قرن بیست ویکم،  پنجه نرم می ودست

می  زندگی  فقر  درآمد    کردندخطِ  توزیع  بود.  بهو  نابرابر  محافظهشدت  و   کاراحزاب 
از طریق شبکهدست بر کید  أتی مذهبی و  هاپروری، سازمانی روابط حامیهاراستی 

بودند وفاداری سیاسی معینی را در  نقش خویش برای ایجادِ نظم و امنیت، توانسته 

رشد   برای ای  ای بالقوه . با این حال، فقر و نابرابری زمینه کنندمیان مردم فقیر ایجاد  

  ۱۸.چپ ایجاد کرد نیرویِ

  منطقه   کشورهای   سیاسی  حیات  شدن  تیزهدموکرا  –  سیدموکرا، گذار به  دوم

انتخاباتی، امکان حضور قانونی    آزادِ  های رقابت   شدن  نهادینه  و۱۹۸۰  ی دهه  ی هاسال   در

بود کرده  فراهم  را  گذشته   .چپ  برگردیم،  ی به  که  که  می   تاریخی  ظهور بینیم 

بیستم  جنبش  قرن  اوایل  در  رادیکال  و  مارکسیستی  روابط  ) های  تغییر  دنبال  به  که 

بودندسرمایهمالکیت   سیاسی (داری  رهبران  که  بود  شده  باعث  منطقه  ،  ،  کشورهای 

حاکم  موجود و  اقتصادیِ -( را تهدیدی برای نظم اجتماعیهارواحزاب چپ )حتی میانه 

بلوک  پیمانهم که  هادوران جنگ سرد شدیدتر هم شد. چپ تلقی کنند. این وضع در 

که آنها را تهدیدی بالقوه  ند  شدند، با ترس ایالات متحده هم روبرو شدمی  شوروی تلقی

، با  ۱۹۷۰  ی دهه  و اوایل  ۱۹۶۰ی  دههدید. در  می  نفوذ« خود  ی برای امنیت »منطقه 

حکومتهاسرکوب و  نظامی  چپهای  سیاسی  مشارکت  هرگونه  کودتا،  کلی به ها،  ی 

سپس  سی و  دموکرابا گذار کشورهای منطقه به   ۱۹۸۰دهه    ی در میانه اما  ممنوع شد.  

زمینه   این  در  چشمگیری  تغییراتِ  شوروی،  بلوک  افتادفروپاشی  رژیماتفاق  های . 

ایالات   ، تثبیت شدند. با پایانِ جنگ سرد  های انتخاباتی در منطقهدموکراتیک و سیاست 

دست برداشته بود. برای اولین بار، امیان  ظن ی استبدادی  هات از حکومت متحده از حمای

و   سرتاسر آمریکای لاتیناحزاب چپ در   باشند  علنی داشته  توانستند تشکیلاتِ 

  ۱۹. ی سیاسی را پیدا کنند هاامکانِ مشارکت در رقابت 
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اختلاف رغم وجودِ  علی نگریم،  می  باز به گذشته که  –  ، بازتعریفِ هویتِ چپسوم

ی هاچپ  ی میان همه   در  ،بعد از جنگ دوم  یِهاسال ی متفاوتِ چپ در  هامیان نحله

ی طرفدارِ مشی چریکی و مستقل،  های طرفدارِ شوروی، تا چپها)از کمونیست  منطقه

کردنِ دولتی  ی ازو...( گرایشِ غالب، همانا طرفدار  هادموکراتسوسیال   و  هاتروتسکیست

های معینی پیرامونِ انتخاب شوروی بود، اگرچه تفاوتاتحاد    ی شیوه تمام اقتصاد به  

 ، نمونهبرای  بین مسیرهای انقلابی و دموکراتیک به سوی سوسیالیسم وجود داشت )

 ی دهه  ی تنها از میانه   .آلنده(  ی ی شیلی در دورههاستیسوسیال   نیکاراگوئه در مقایسه با

مارکسیسم  با  که   است  ۱۹۸۰ )  -بحران  شوروی  نوع  مرجع   عنوانبهلنینیسم  یک 

ی چپ  هاتمامیِ نحله  ،یک مدل توسعه(  عنوانبهایدئولوژیک( و فروپاشی اتحادِ شوروی )

بازتعریف خود به  بازنگری   هاآن   .شوندمی   مجبور  برای  فرصتی طلایی  این دوره،  در 

تقریباً ناپدید   انقلابیهای  شان یافته بودند.گزینه مبارزاتیی  هاجدی به تاریخ و روش

فعالیت در چهارچوب همین    .شدند  پذیرش  به  آمریکای لاتین  از چپ  بزرگی  بخش 

داری و از بین بردنِ روی آورد و سرنگونیِ نظامِ سرمایه   «موجود   واقعاً  های دموکراسی»

تصورات رهبرانِ سیاسیِ سنتیِ   ی آن رخت بربست. با این تغییرات،هابازار آزاد از برنامه 

احزاب   ،طور جدی تعدیل شد. در نتیجهبه   ،ها«این کشورها هم پیرامون »خطرِ چپ

پیروزی معمولًا  در ابتدا،    هاچپ  مفید کردند. پیشرفت   ی استفاده   هاچپ از این فرصت

ز آنجا آغاز ی اواقع  طوربه «  چرخش به چپ»  که  جایی  -  بود  هادر انتخاباتِ شهرداری 

گرا در شهرهای برازیلیا، سائو پائولو، سان سالوادور، مکزیکوسیتی،  شد. شهرداران چپ

های محلی به احزاب ویدئو و کاراکاس زمامِ امور را در دست گرفتند. کنترل دولتمونته 

شان را مستحکم های حمایتیهای خود را تقویت کنند، پایگاه چپ فرصتی داد تا سازمان 

تثبیت    عملی  ی سازند، تجربه امور  را در مدیریتِ کارآمدِ  کسب کنند و شهرت خود 

  2۰. کنند 

ی آمریکای لاتینی،  هاچپ(  vision)ای  اندازِ برنامه چشمبازنگری    ی مهمهااز جنبه

پایانیِ    ی جای یک نقطهبهگردد، این بود که این نیروها  برمی که به موضوعِ این نوشته  

یک فرایند باز و نامحدود از تحولات   شده )سوسیالیسم(، هدف شان رااز پیش تعیین 

دموکراسی  برای   فرایندها  از  روندی   -  ،اجتماعی از   2۱.کردند  تعریف  -  »تعمیق« 
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تعمیق  هاجنبه  این  اساسی  نابرابری دموکرای  کاهش  همانا  و سی،  اجتماعی  های 

کاهش    ،درآمدهای کمگروهی جامعه برای کمک به  هااقتصادی، از طریقِ بازتوزیع ثروت

های محروم در فرایند سیاسی و تلاش برای  اجتماعی، تقویت صدای گروه  مراتبسلسله

باشان جنسی و دگرپوستان،  رنگین عدالت فرهنگی )حقوقِ زنان، بومیان محروم جامعه،  

 . این اصلاحات،بوده است و گسترش امکانات آموزشی در سطوح مختلف برای همه ...( 

 نظریاتِ نانسی فریزر است که در بالا بدان اشاره شد.   در راستای 

مناسب    تشکیلاتیو    سازمانیدر کنارِ امر بازتعریفِ هویتی چپ باید به امکاناتِ  

انتخابات )هم در سطوح شهرداری   هاآن و هم در   هابرای بسیج مردمی و شرکت در 

 پردازم. می  تر به آنمفصل ،  سطح سراسری( اشاره کرد، که در ادامه

سی دموکراهای شدید اجتماعی و اقتصادی، گذار به  بندی کنیم: وجودِ نابرابری جمع

  و   سرد  جنگِ  پایان شدن رقابت دموکراتیک سیاسی در انتخابات، نهادینهدر منطقه و  

چپ  ای  اندیشهتحولِ    سرانجام، سرنگونی  )نیروهای  خواستار  انقلابیِ  جریاناتِ  از 

چهارچوبسرمایه همین  در  اصلاحات  طرفدارانِ  به  و داری  تشکیلاتی  امکانات  و   )

  ، دلایل اصلی چنین چرخشی بود.سازمانی آنها

 

در کشورهای مختلف امریکای   هادر توضیحِ گوناگونی سیاست چپ

 لاتین 
تحلیل از  اخیربسیاری  توافق   های  ایده  این  بر  آمریکای جنوبی  پیرامون چپ در 

این منطقه    در  چپ   متفاوتِ دو نوعِموج اول چرخش چپ، شاهد برآمدِ  دارند که در  

یِ ها در مقابل پوپولیست   هاتیکدموکراسوسیال یا    هادر مقابل رادیکال  ها: معتدل بودیم

 دهند؟می   را تحلیل گران منطقه چگونه توضیح هااین تفاوت 22.چپ
  بر منابع   ،دهندمی   توضیح   اقتصاد سیاسیاز منظرِ    این دوگانگی را  ، آنها کهنخست

گرا قرار  های چپگذاری که در اختیار دولتو خودمختاری سیاست   طبیعیِ در دسترس

، استدلال ی«های رانتدولت»  ی مثال، با استناد به نظریه  عنوانبه کنند.  دارد تمرکز می

و گاز شود  می  نفت  از صادرات  ناگهانی حاصل  و درآمدهای  فراوان  منابع طبیعی  که 
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می  رهبرانباعث  که  کشورها  شد  از  دسته  این  به   در  و  گذاشته  کنار  را  احتیاط 

روی   این منابع در میان اقشار فقیرتر جامعههای استبدادی و توزیع رادیکال  سیاست 

برند( ی هنگفت و بادآورده بهره می ها های رانتی )که از این پولدولتآورند. رهبران  

شود ها اعمال نمیآنهای معمول بازار بر  اشتباه تصور کنند که محدودیتبه ممکن است  

و در نتیجه از آزادی بیشتری برای کنار گذاشتن اصول اقتصادی متعارف و آزمایش  

پولی  سیاست  و  مالی  با  های  و  مقابل،  برخوردارند.    پاشوریخت انبساطی  رهبران در 

که باید به قوانین عمومی اقتصاد و بازار   فهمیدندمی  گرا در کشورهای غیر رانتیچپ

 2۳. حرکت کنند  ی آنها محدودیتاحترام بگذارند و در چهارچوبِ

ها و  دهند بر فرصت می   این تفاوت را توضیح   نهادگرایانهیی که از منظرِ  هاآن  -دوم

استراتژیکی  محدودیت سیستم ندارکید  أتهای  توسط  که  جاافتاده  هاد  سیاسی  و )ی 

این  گرانِ از  تحلیلد.  ینآمی   در کشور به وجود  (دارسابقهویژه وجود احزاب قدیمی و  به

 ی هاپول  و طبیعی منابع صادرات -شرایط اقتصادی  درست است که  : نویسندمی  منظر

 ،گذارد می   تأثیر  گراچپ   های دولت  ی هاسیاست   های انتخاب   بر   وضوحبه   -   آن  از  حاصل

روی وقتی میانه   ها نیستند.کامل این سیاست   ی دهنده تنهایی توضیح بهاما این عوامل  

این   ی شود، ریشهمی  گرا در برخی از این کشورها از این نگاه تحلیلهای چپسیاست 

نظام در  را  نهادینهاعتدال  حزبی  جستشده های  حضور می   جووای  از  مانع  که  کنند 

سیاسی این کشورها   ی ناآشنا به قوانین بازی در صحنه  و  ی سیاسی ناهموند هاچهره

افق که  است  آن  نتیجه  است.  زمانی سیاست شده  و می  تردرازمدتگذاران  های  شود 

 24.شودفراهم میزنی، رفتارِ قانونی و همکاری بین نیروهای مختلف  زمینه برای چانه

روانه  میانهی  هابودن سیستم حزبی( باعث اتخاذ روشنهادینه وجودِ این شرایط )یعنی  

بروزِ اشکال    کند و ازمی   سیاسی را تسهیل  ی اجماع گسترده  گیری شکلشود که  می 

سیاست  روش  رادیکالِ  آزمایش  میهاو  جلوگیری  تندروانه  در ی  برعکس،  کند. 

نظام که  نابکشورهایی  و  آشفتگی  دچار  حزبی  یاه های  و  است   ی سابقه  فاقد  سامانی 

یاهستندطولانی   استبه نظام حزبی    ،  فروپاشیده  یا  احتمال    ،کل سرکوب شده  این 

ی »غریبه« با قوانین بازی و ساختارشکن وارد صحنه شوند و  هاتر است که چهره جدی 

این   در  آورند.  به دست  را  اجرایی  قدرت  افقبتوانند  سیاسی شرایط،  امرِ  زمانیِ  های 
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مکانیسمتر میکوتاه  زیرا که  میانِ شوند.  برای همکاری  نهادینه شده  و  های جاافتاده 

این وضعیت، ایجادِ   ی گذاران و دستگاه قضایی، ضعیف است. نتیجه اجرایی، قانون  ی قوه 

دهد تعداد است که اجازه می   بینی پیشو غیرقابل   ، پرتنشیک محیط سیاسی پراکنده 

حتی    ،شدههای حزبی نهادینه د. نظام نشو  زیادی از کارهای غیرمتعارفِ سیاسی آزمایش 

های ی فراوان هم، مهارِ مناسبی برای دولتهادر شرایط اقتصادی مساعد و امکانِ درآمد

سیاست چپ تا  بوده  رادیکالِ  گرا  اقدامات  از  و  کنند  متعادل  را  خود  و بیهای  مهابا 

 نشده خودداری کنند. حساب

( رهبرانِ سیاسی  ی گرایانهاراده، بدون آن که نقشِ )گاه  هادر هر دوی این تحلیل

  کید أتسیاسی در هر کشوری  ی  هانهادی اقتصادی و  هانادیده گرفته شود، بر محدودیت

ی موجود در آن  هارهبران نیست و نهاد  ی ی سیاسی، تنها با ارادههاشود. انتخابمی 

 دهد.  می  را شکل هارفتارکشور، این 
اساسِ    ،سومرویکرد   بر  را  تحولات  تاریخیاین  توضیح   روندِ  قدرت  به   رسیدنِ 

گیری، تکامل تاریخی، و به قدرت رسیدن احزاب  شکلگی  تأکید دارد که چگون   .دهدمی 

رفتار آنچپ زمان تصدی قدرت شکل میگرا است که  را در  بیانِ دیگر، ها  به  دهد. 

گرا، یِ گوناگونِ چپ ها های رژیمگیری ها و جهت استدلال آن است که تفاوت در سیاست 

د. دو مسیر متفاوت به نریشه در مسیرهای مختلفِ دستیابیِ این احزاب به قدرت دار

ی جاافتاده هامسیرِ رسیدنِ به قدرت از طریقِ نهاد  -فشرحِ زیر وجود داشته است: ال

و شرایطی   کسبِ قدرت در یک مسیرِ بحرانی  -ب    در شرایطی نرمال.  ای(دوره)انتخاباتِ  

الگوهای   شود،می   ی که پیش گرفته . هر مسیرغیرعادی  متمایز،  تاریخی  با تجربیات 

  .شودمی   های متفاوت دستیابی به قدرت عمومی مشخصحزبی، و روش  ی خاص توسعه

امریکای لاتین در « در  چرخش به چپ» دو مسیری که در موج اول    ،با این توضیحات

 پیش گرفته شد، به ترتیب زیر بودند. 
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 ی جاافتادههامسیرِ رسیدنِ به قدرت از طریقِ نهاد  ،مسیر اول
 اروگوئه و    شیلی،  برزیلشده در  گرای نهادی مسیر که از سوی احزابِ چپ  این

شد،   رفت  دین ب دنبال  پیش  دورهشکل  یک  در  احزاب،  این  ساختارهای   ی .  طولانی 

گرفتحزبی شکل  روند  شان  با  بود.  لاتین،دموکراه  آمریکای  در  و به   تیزاسیون  تدریج 

که قدرت سیاسی را در دست  هم  آرام در ساختار سیاسی کشور ادغام شدند. وقتی  آرام

گرفتند، کشور درشرایطِ نسبی ثبات سیاسی و اقتصادی بود و یک نظام حزبی جاافتاده 

موقعیت،  این  چپ  داشت.  احزابِ  برایِ  حکمرانی  انگیزه  یک  تا  آورد  وجود  به  گرا 

آزادی  به  احترام  با  برنامه هادموکراتیک  یک  نیز  و  اجتماعی  و  فردی  اقتصادی   ی ی 

 را پیش ببرند.   شدهحسابو  متعادل
ای  سنتی   چپِها یا احزاب  احزاب چپ در این سه کشور، ریشه در جنبش   ی همه

در مخالفت با حکومت نظامی فعال بودند و   ۱۹۸۰تا    ۱۹۶۰های  داشتند که در دهه

رژیم این  استبدادی  توسط  پیشبرد بههای  برای  مبارزه  اما  شدند،  سرکوب  شدت 

های جدید در کشورشان نقشِ مثبتِ  سی را ادامه دادند و در تحکیم دموکراسی دموکرا

) بحران بدهی و   ۱۹۸۰  ی جدی داشتند. سیرحِوادث داخلی در این کشورها در دهه

المللی )فروپاشیِ سوسیالیسم دولتی در بین ( و حوادث  هاوضع بدِ اقتصاد در این سال 

ی جدیِ سیاسی هابرای این احزاب بود که بازنگری ای  تجربیات ارزنده  بلوک شوروی(

تغییرات اساسی در اهداف استراتژیک   را آغاز کرد و توانست   هاو بازسازی ایدئولوژیک آن

 و رفتار این احزاب به وجود آورد. 

های نظامی، خلاصی ی دیکتاتوری ها رهبران و کادرهای این احزابِ چپ که از زندان

 عنوانبهنگریستند و  می   ای به دموکراسییافته بودند، در شرایطِ جدید، با احترام تازه

کردند،   مشارکت  دموکراتیک،  گذارهای  در  اصلی  »انقلابیِ« به فعالینِ  اهدافِ  تدریج 

استراتژی  به  و  گذاشتند  کنار  را  تازهگذشته  راستای ای  های  سی،  دموکرا تعمیق    )در 

ها و گسترش حقوق شهروندی اجتماعی در چارچوب اقتصادهای بازار(  کاهش نابرابری 

و   پذیرفتند  را  لیبرال  دموکراسی  نظامِ  در  فعالیت  و  کار  قوانینِ  آوردند.  جای بهروی 

 داری، به اصلاح آن روی آوردند.ی سرمایههاسرنگونی نظام 
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در   کردند که امر حزبیمی   یی کارهاکنم که این احزاب در کشورمی  کیدأتبار دیگر  

 یکارِ حزبی از قبل، در دوره  ی جاافتاده و نهادینه شده بود، خودشان هم سابقه   هاآن

ی هاکارمندان و سایر سازمان ی کارگری و ها سی را داشتند و با اتحادیهدموکراگذار به 

 هاسی آندموکراارتباط ارگانیک داشتند. در موقعیت جدید و با گذار به    ی مدنیجامعه

کردند،   بازسازی  را  مجالس  به خود  در  و  کردند  شرکت  انتخابات  در  منظم  طور 

یافتند. حالا دیگر   هاهای محلی و شهرداری گذاری و دولتقانون  نمایندگی دست  به 

 شانهای برنامه برای پیشبرد احزاب چپ تنها از طریق انتخابات، به دنبالِ کسب قدرت 

های رادیکال و ضد ساختاری فاصله گرفته بودند. رهبران و کادرهای از فراخوان  و   بودند

گذاری و ی قانون هااحزاب چپ در این دوره، از طریقِ مشارکت فعال و سازنده در نهاد

شان را به نهادهای موجود نشان دادند،  عملی هم تعهدِ    اجرایی هم تجربه کسب کردند و

ی هاداری مسئولانه و مؤثر دست یافتند. در سال و هم به شهرتی مثبت برای حکومت 

های طور کامل در رژیمبه   گوئهواور چپ در برزیل، شیلی و  ، هر سه حزب۱۹۹۰ِ  ی دهه

  25. شان ادغام شدند ی هاکشوردموکراتیکِ 
های ، رژیم۱۹۹۰  ی باز باید مورد توجه قرار داد که تا اواخر دههاین نکته را هم  

دموکراتیک در هر سه کشور جا افتاده و تحکیم شده بود و نهادهای بنیادینِ دموکراسی  

( میانِ  representative democracyنمایندگی  قوا  تقسیم  و  گذاران، قانون ( 

کاردر این  رو و محافظه قضاییِ مستقل، شکل گرفته بود. احزاب میانه   ی مجریان و قوه

ای  برای دستیابی به قدرت، با حریفانِ کارکشته  هاهم قوی و باسابقه بودند. چپ  هاکشور

حاکم   هادر این کشور  سیاسی  کردند. در نتیجه یک شرایط آرام وغیر متشنجرقابت می 

 بود. 

در این سه کشور قدرت سیاسی را    هاکه چپ  ای دوره نخستین  در    م،بندی کنجمع

این احزاب ازپیش تغییرات ایدئولوژیک بزرگی را ازسر گذرانده بودند  ، گرفتند  به دست

ها بخشی از یک ساختار  برای کار سیاسی پرورش داده بودند. آنای  ی حرفههاو کادر

بود، باید با احزاب   شده تثبیت    هازده نبود، دموکراسی در آنبحرانسیاسی بودند که  

 هاکردند و بنابراین در سطوح محلی و شهرداری می   کارِ قدرتمند رقابترو و محافظهمیانه 
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چندحزبی کار کنند، با فعالینِ غیرچپ    ی های گستردهیاد گرفته بودند که باید در ائتلاف

 مذاکره کنند، و با اعتدال در مسیر اصلاحات گام بردارند.

 

 کسبِ قدرت در یک مسیرِ بحرانی  -دوم
چنین همگرایان پوپولیست درونزوئلا و اکوادور و  که توسط چپ   مسیر دوم  این

چه در بالا آمد، داشت.  آن کل متفاوت با  به جنبشی چپ گرا در بولیوی دنبال شد، راهی  

های سیاسی تازه به ظهور رسیده )که خارج از ساختار سیاسیِ  با ظهور جنبش   هااین

های شدید کشور شکل گرفته بود( به قدرت سیاسی دست یافتند و در شرایط بحران

هایِ رادیکال و ضد ساختارهای قدیمی، با روی سیاسی و اقتصادی از طریق فراخوان

 آوردن به »مردم« و دور زدنِ احزاب، اقداماتِ رادیکالی را پیش بردند.  

سیاسی بودند.    یدر هر سه کشور، این جریانات چپ، نیروهای تازه و بدون سابقه 

تجربیات تاریخی که به بازسازی ایدئولوژیک در برزیل، شیلی و اروگوئه منجر شد، در 

  که قدرت را به دست گرفتند، ی  اکوادور و بولیوی تقریباً وجود نداشت. احزاب چپ  ،ونزوئلا

این  جنبش   بودند.   جدید در  که  نظامی   کشورهاهایی  سرکوب  رسیدند،  قدرت  به 

رژیم نظامیسیستماتیک  در    های  مهمی  نقش  همچنین  و  بودند  نکرده  تجربه  را 

روند  و تحکیم  به همین دلایل، آنهابازگرداندن  نداشتند.  گاه    هایِ دموکراتیک  هیچ 

و بحرانِ   های داخلی )بدهی هاشده خود را با بحرانریزی مجبور نشدند به طور برنامه 

  یهای توسعه( وحوادثِ خارجی )فروپاشی مدل ۱۹۸۰  ی اقتصادی کشورشان در دهه

بازنگری فکری را بگذرانند. در  دولتی شوروی و اقمارِ آن( سازگار کنند و یک مسیرِ 

شکل تجربیات  آن عوض،  وسیعِگیری  اعتراضات  در  ریشه  علیه  ها  مردمی   سرآمدان 

هشتاد و نود   های ی دهههاکشور داشت که مسئولانِ مشکلاتِ در سال   سنتیسیاسیِ

   شدند.می   میلادی شناخته

فعالیتِ   غیاب  اتحادیههاسازمان ثرِ  ؤمدر  و  متشکلبانفوذای  ی حزبی  و  ،  قانونی   ،

ی مردمی این مبارزات را رهبری کنند، مخالفت  هاجاافتاده که بتوانند با بیان اعتراض

های انفجاریِ مکررِ اعتراضات کشور به چرخه   سنتی و قدیمیِی رهبرانِهابا سیاست 
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به صحنه گرا  جریانات نوظهورِ چپ  بود که  شد. با این اعتراضات  تبدیلاجتماعی مردم  

ی دموکراتیک قائل  هارقابت   قوانینِ  برای  جدی   اعتباری   ی چپ البتهآمدند. این نیروها

جنبش نبودند  این  که  دلیل  این  به  شاید  نوینها.  با    ی  مقابله  کشور،  تاریخ  درمسیرِ 

، تا اهمیتِ احترام به قوانین  تجربه نکرده بودندرا  گرا  های نظامیِ خشن راستدیکتاتوری 

 کشور   یاد آورند که همان احزابِ سنتی و قدیمیِبهتیک را بفهمند و  دموکرا  ی جامعه

سنتی و ها احزاب  . برعکس، آن بودند  هاهم در برابرِ دیکتاتورها ایستادند و متحد آن

داری و نمایندگانِ ساختار سیاسی سرمایه  نظامِ  ابزارهای   عنوانبه کشور را تنها    قدیمیِ

توجه به نیازهای مردم فقیر در پایین  بیو    هادیدند که در خدمت بالاییمیبورژوایی  

بود و بر آن   انهنگرسادهر اقتصادی هم  وام  در  ی چپنیروها این  د. تصورِننکمی  عمل

،  ساده و فوری حلِراهپس    است.  تر کردهها را عمیقنابرابری   ،بودند که سیستم بازارآِزاد

هم  های مکرر اعتراضات اجتماعی مردمی  بر منابع طبیعی است. چرخه  دولتیکنترل  

ضد    «ذاتاً»آزاد،    و بازارِ  قدیمیهای  که رژیم  ه بودبه این باورها اعتبار بیشتری بخشید

یی در راستای اصلاحات بنیادین سیستم  هامردمی هستند. رهبران جدید چپ، با وعده 

احیای   ،پرسیهمهبا    جمله بازنگری اساسی در قانون اساسیازسیاسی و اقتصادی کشور ) 

خدمات رفاهی   ی دولت در کنترل منابع طبیعی، تنظیم بازارها، و ارائه   مرکزیِنقشِ

جانبه و سریع ایجاد همه، تا تغییراتی  نده بود، به میدان این اعتراضات آمد)اجتماعی

 . کنند 

جنبش چنان این  شد،  اشاره  سازمانهای چپکه  نه  جاافتادههاگرا   دارتاریخو    ی 

جریاناتِ بیرون از   مثابه به . بلکه،  داشتندای  سابقه و نه در ساختار سیاسیِ کشور    بودند

 از   یِ وضع موجود و طرفدار   ت بامخالف  در  ، متفاوت از احزابِ سنتی و موجودسیستمِ

یِ چپ(. احزاب ها)پوپولیست   شدندشناخته می   فاسدِ سنتینِ  سرآمدا« در برابر  مردم»

های اعتراضی بیان انتخاباتی جنبش   مثابهبه ایجاد شد،    هاچپ جدیدی که توسط آن

،  ندرا به لرزه درآورده بود   سنتیسیاسیِ  ی هابه بعد ساختار  2۰۰۰اجتماعی که از سال  

کار در احزابِ   ی ، که تجربهچپ  ی . رهبران و فعالین این احزاب تازهنده بودبه میدان آمد

نداشتند،   هاهای محلی و شهرداری گذاری و دولتشده، نهادهای قانونقدیمی و تثبیت 

روشنفکران   و یا  های بیرون از سیستم، مانند مخالفان نظامی )در ونزوئلا(،از طریقِ شبکه
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نماینده اکوادور)  چپ یا  اقلیت   ی (،  و  )هابومیان  ستم  تحت  میدانِ   (بولیوی ی  واردِ 

در چارچوب   سیاسی   تری در کارکم   ی ند. در نتیجه، این رهبران تجربهه بود سیاست شد

( نمایندگی  دموکراسی  داشتند.  representative democracyنهادهای   )

یِ دموکراتیک، هاطولانی شرکت در رقابت   ی تدریج و طی یک دورهبه جایِ آن که  به

آورد دست  به  را  مردمی  باشحمایت  میه  که  )روندی  آنند  وفاداری  به  توانست  ها 

زدایی از از طریقِ مشروعیت   را تضمین کند( به عکس،  سیاسی  ی شده نهادهای تثبیت 

سیاسی ظاهر شدند   ی رادیکال در صحنه های  بدیل   مثابه به تیک و  دموکرااین نهادهای  

 ایجاد »نظمی جدید« را دادند.  ی عدهو و

جایی جدید در بولیوی، اکوادور، و ونزوئلا از طریق یک جابه  پس این جریاناتِ چپ

سرعت و در به  هاتنش به قدرتِ سیاسی دست نیافتند. بلکه، صعود آنبی آرام، منظم و  

 ی کشور، در بحران در  نمایندگیِ سیاسی     سنتی و قدیمیِشرایطی رخ داد که نهادهایِ

های شهری گسترده در واکنش به  . برای مثال، در ونزوئلا، شورشقرار گرفته بودشدید  

رخ داده بود، که به دنبال آن دو کودتای نظامی و    ۱۹۸۹در سال    اصلاحاتِ اقتصادی 

رئیس  سال استیضاح  بین  اکوادور،  در  داد.  روی  سه  2۰۰5و    ۱۹۹۷های  جمهور   ،

درت برکنار  اجتماعی از ق  ی دلیل اعتراضات گستردهبه درپی  جمهور منتخب پی رئیس 

های جمهور در سال شدند. در بولیوی هم، اعتراضات مردمی منجر به سقوط دو رئیس 

خود را    یفاوظشد. در هر سه این کشورها، احزاب سنتی توانایی انجام    2۰۰5و    2۰۰۳

که مردم به آن اعتماد کنند و در   ی معتبر  بدیل  ی ازدست داده بودند و قادر به ارائه

گرایی که تازه  جریاناتِ چپ  بدهند، نبودند. در سویِ مقابل،   رقابتِ انتخاباتی به آن رأی 

سیاسی قدیمی و ان سرآمدبه دنبالِ آن بودند که  سیاسی وارد شده بودند، ی به صحنه 

را ای  ایجاد کنند، تغییرات نهادی گسترده  ، تغییرات رادیکالاز میان بردارندجاافتاده را  

لذا وقتی به قدرت رسیدند، با داشتن    .لابی « را بنیان نهندو »نظمی تازه و انق  رقم بزنند

موجود، از طریق مراجعه   سیاسیِان  سرآمد زیر کشیدن  بهیک مأموریت انتخاباتی برای  

گذاری موجود را دور زدند و قانون اساسی  ، مجالس قانون پرسیهمهو برگزاری    هابه توده

جا که به دنبالِ  را »بازنگری« کنند. از آن  قدرتبه تصویب رساندند که امرِ    راای  تازه

دموکراتیک   نهادهای  مردمی،  وسیع  احزاب  بهاعتراضات  و  بودند  شده  ضعیف  شدت 
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شده در بحرانِ عمیقی بودند، به چالش کشیدن قوانین اساسیِ قبلی، بازی نسبتاً  تثبیت 

اجرایی بود که دستِ    ی در قانون اساسی تازه، تمرکز قدرت در قوه  .بود ای  کم هزینه 

گذاری و قضایی را در انتخاب گذاشت و کنترل نهادهای قانونمی گرا را بازهای چپدولت

های کنترلیِ نهادهای وقتی که محدودیت  کرد.می  شدت تضعیفبه ی اجرایی  هاسیاست 

ها دیگر مجبور به پایبندی گذاری و قضایی از سر راه بر داشته شده بود، این رژیمقانون 

سیاست  رابه  مانع  یک  اما  نبودند.  متعارف  بردارند.  نمی  های  مسیر  این  از  توانستند 

تازههاسیاست   پیشبردِ م آن  ی یِ  درجات  )به  مجموعهها  توسط  عوامل  ختلف(  از  ای 

جاری   ی گذاری خارجی، تراز مالی بودجهاقتصادی )مثلِ وابستگی به اعتبارات و سرمایه 

، و قدرت مخالفان هاکشور، ظرفیت سیستم بورکراتیک دولتی برای پیشبرد این سیاست 

شد. در این ماجرا دولت چاوز در ونزوئلا وضعیتی استثنایی می  بخش خصوصی( محدود

المللی حاصل از صادرات نفت به زنی بینداشت چرا که درآمدهای عظیم و قدرت چانه

 داد.می  هایشاو استقلال کافی برای اجرای سیاست 

 هابرزیل و اروگوئه از گروه اول چپ  ی ی بالا، تجربههاتر از این روندبرای درکِ دقیق  

 کنم.  می  طور خلاصه مروربهونزوئلا از گروه دوم را در ادامه  ی و تجربه
 

( برزیل  کارگرانِ   PT _  Partido dosحزبِ 
Trabalhadores ) 

رئمیلادی   ۱۹۷۰  ی دههخرِ  اوا   از برزیل،جمهورِس ی،  نظامی  گ    ارنستو    زل یژنرال 

(Ernesto Geisel  )تیزه کردن حیاتِ دموکرابرای    شده و کنترل   یجیتدر  ی روند

سیاسی جامعه را آغاز کرد. از همان زمان به بعد، اپوزیسیون شروع به سازماندهی خود 

جنبش  یعیوس  فیط  کرد. حرفه  ی تجار   ی هاسازمان  ،یمردم  ی ها از  ن سرآمدا  ،ی ا و 

نظامیان اس یس وارد صحنه    ی از جنبش کارگر  یمهم  ی هاو بخش   یِ مخالفِ حکومتِ 

به    عملاً  انتخابات راتوانست    و  شکل گرفت(  MDB)  لیبرز  کیدموکرات  ی جبهه .  ند شد

با کودتا قدرت   ۱۹۶4نظامیان که از سال  نظامی تبدیل کند.    میرژ  ی درباره   یپرسهمه

، رهبری کشور را به غیرنظامیان واگذار کردند.  ۱۹۸5دست گرفته بودند، با انتخابات  بهرا  

این   جامعهجایی،  به جابا  در  که  بود  فزاینده   ی روشن  توافق  به برزیل  نیاز  سر  بر  ای 
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 ،(MDB)  لیبرز  کیدموکرات  ی در جبهه دموکراتیزه شدن وجود دارد. احزاب سیاسی  

 کردند. آغاز   را بازنگری در قانون احزاب  بحث پیرامونِ

فعالان    ،ی توسط رهبران کارگر  ۱۹۷۹( در اواخر سال  PT)   برزیلحزب کارگرانِ

گرا و روشنفکران چپ  خواهعدالت   تِی ح یمس  ی معتقدِ بههای، گروه اجتماع  ی هاجنبش 

العاده  فوق   ی هاها و جنبشگروه   انی م  یاس یوحدت ساین حزب در واقع،    .شد   س یتأس

خواستارِ  یمتنوع  که  اضافهدموکرا  بود  به  اجتماع  ی سی  رهبران   یعدالت  بودند. 

علیه حکومت    جریانِ اعتراضاتِدر    ی کهمردم  ی هافعالین جنبش  و   ی کارگر  ی هااتحادیه

خود استفاده   ، از شهرتِنده بودشناخته شد  ی، در سطح مل۱۹۷۰  ی در دهه  نظامیان

 ی هافعالیت مستقل در    یک نیروی   مثابه به با تشکیلِ یک حزبِ چپ نوین،  کردند تا  

س  یاس یس دا  لولا  کنند.   ک یزماتیکار  سی رئ  ،(Lula da Silva)  لوایمشارکت 

،  ۱۹۷۹و    ۱۹۷۸  ی هابزرگ اعتصابات در سال   ی هارهبر موجو  کارگران فلزات    ی هیاتحاد 

حزبی در هیچ جریان سیاسی    ی سابقه   لولا   حزب انتخاب شد.  نیا  هبرِر  نیعنوان اولبه

 او برای گرد آوردنِ جریانات مختلف بود.  قوت  طارا نداشت و این از نق

یی بودند  هاآن  ،(PT)   برزیلحزب کارگرانِ  متنوع در  ائتلاف ی مختلفِ این  هاگروه

ی رسم   یاسیاز خارج از نظام سا تمام قوا،  ب  ینظام   ی کتاتورید  یانیپا  ی هادر سال   که

ل  یتشک  ی نامساعد برا  طیدر شرا  ،هااین گروه  . فعالانه بودندکردمبارزه    سیدموکرابرای  

 واحد به وجود آورند و آن   حزببتوانند یک  کردند تا    ی ادیز  ی هااحزاب مخالف، تلاش

حاصلِ (  PT)   برزیلحزب کارگرانِترتیب،    نیابه  .  برسانندثبت  به    یطور رسمرا به

متفاوتیهاجنبش   فعالیتِ دهه  ی  اواخر  سازمان  بود  ۱۹۷۰  ی در  آن که  دهندگان 

براوجان را  خود  کش  ی مال  چالش  دیکتاتوری دنِ یبه  م   یاننظام     .  انداختندی به خطر 

زمین هم کمک   به تأسیس یک جنبشِ دهقانانِ بدون  نیهمچن  (PT)   کارگران  حزب

 MSTیعنی    ،ترین جنبش از نوع خودیافته ترین و سازمانبزرگ کرد که در نهایت به  

،  ۱۹۸4)جنبش کارگران روستایی بدون زمین( در آمریکای لاتین تبدیل شد. در سال 

بسیجِ به  انتخابات توده وسیعِ    این حزب همچنین  در  شرکتِ  نفعِ  به  شهروندان  های 

 ی جبهه   نظامیان یعنی  دادن به نامزد ائتلاف مخالفی  أ رو    جمهوری مستقیم ریاست 

دموکراسی جدید  (MDB)  لی برز  کیدموکرات تا  کرد  شودکشور    در  کمک  . مستقر 
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طور شود که بهتنها حزب برزیلی توصیف می  عنوانبه( اغلب  PT)   برزیلکارگرانِ حزب  

 های نخبگانی شکل گرفته است.  نه سیاست   از پایین و  واقعی از طریق بسیج اجتماعی و

( از همان ابتدا، فقط حزب کارگران صنعتی  PT)  کارگران  حزب  ،اشنام رغم  علی

مجموعه و  گروهنبود  از  ناهمگون  میهاای  دربر  را  اجتماعی   ،روشنفکران  :گرفتی 

و ن  امهندسمتوسط )معلمان، استادان دانشگاه و کارمندان،    ی ی طبقه هاکرده تحصیل

های اجتماعی در شوراهای سنتی محلات زندگی؛ اعضای کادر درمان(؛ فعالان جنبش 

جنبش هاسازمان  فعالان  کاتولیک؛  مذهبیِ  سیاه ی  )زنان،  اجتماعی  پوستان، های 

سازماندگرباشان،  گرایانبوم  چپ  احزاب  اعضای  و  از (؛  دیکتاتوری  دوران  در  یافته 

 ی ی چپی که مبارزهها های مختلف جریاناز شاخه  و  هاتروتسکیستو    هاسوسیالیست 

ی نزدیکِ به حزب کمونیست برزیل. به این ترتیب، حزب هامسلحانه کرده بودند تا گروه 

ی سنتی و تا افرادِ  هاغیرمعمول و بسیار متفاوتی از چپ   بترکی  کارگرانِ برزیل عملاً

که   بود  آن  بر  توافق همگی  بود.  آورده  زیر یک سقف گرد  را  به چپ جدید  متمایل 

همهوسمت اجتماعی  توانمندسازی  حزب،  سیاست  و هاانسان  ی سویِ  مزدبگیر  ی 

که در دوران حکومتِ نظامیان   ی مدنیجامعهی  هاسازمان.  ی تحت ستم است هاگروه

گرفتند  ای  جان تازه  ۱۹۷۸و    ۱۹۷۷ی  هااعتصابات سال   باشدت تضعیف شده بودند،  به

تشکیل حزب   ی اولیه  ی . ایده آغاز شدو سندیکایی  ای  اتحادیه  و دور جدیدی از فعالیتِ

 ین اعتصابات مطرح شد. به این ترتیب، حزب خصلتِ جنبشی همهم از سوی رهبرانِ  

 2۶. را هم حفظ کرده بود خود

باسابقه  سالهاآن چه  چپ،    ی کادرهای  در  که    ۱۹۶۰  ی دهه  نخستینِ   ی هایی 

یی که هابودند و مقامات دولتی هم داشتند، چه آننشسته  میلادی در پارلمان کشور  

یی هاند و چه آنه بودبه زندان محکوم شده و حالا آزاد شد  ۱۹۶4با کودتای نظامیان در  

، به  ۱۹۷۰  ی باز شدن فضای سیاسی در اواسط دهه  یکه از تبعید برگشتند، در آستانه 

نتیجه نشستندحزب    ی برنامه   سر برگو  وگفت  گفت  ی .  این  ایجاد حزبی هاگوونهایی   ،

قرار این بود که    مردمی، ملی و دموکراتیک بود، با دیدگاهی از سوسیالیسم »در افق«.

فرا باشد که  واقعاً دموکراتیک و مشارکتی داشته  ی هاکسیونچنین حزبی ساختاری 

آن در  عمل    گوناگون  اینبه دارند.  کامل  آزادی  گروهجای  و  مردم  مختلفِ هاکه  ی 
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آن خودِ  شوند،  نمایندگی  سیاسی  رهبران  توسط  اتحادیه  هامزدبگیران،  و    هاتوسطِ 

درون حزبی هاسندیکا  طریقِ    شان،  داشت  گانشاننماینداز  و  ند  حضور  رهبری  در  و 

مشارکت  گیری تصمیم  آن  »  ی اندیشه  2۷.کردندمی های  پیرامونِ  جنگ  گرامشی 

ی اجتماعی، راهنمای هاگامِ رفرم بهگامها«، پیشبردِ  »جنگ گفتمان و   موقعیت«

مخالفین این اندیشه درون    وهی ازگرلبته  ا  .این دوره بود برنامه و عمل حزب در  

تبدیل آن به یک حزبِ »عادی« که برای    ی  ایدهتشکیلات حزب هم بودند که در برابرِ

 ی خواستند که تنها در صحنه می   کردند ومی   کند، مقاومتمی  شرکت در انتخابات تلاش

 بسیج اجتماعی در جامعه و نه شرکت در رهبری سیاسی بمانند.  
  های نخستین پیروزی چشمگیرِ انتخاباتی حزبِ کارگران در جریان انتخابات شهردار

رخ داد. در پنج شهری که حزب بهترین عملکرد را داشت، نامزدهای حزب،   ۱۹۸5در  

استاد یا  آرشیتکت  انتخابات   حقوقدان، وکیل دادگستری،  در  پیروزی  بودند.  دانشگاه 

( با دیگر احزاب سیاسی PTتوجهی هم بر روابط حزب کارگران )قابل ها تأثیر  شهرداری 

ای نیست و نشان داد که این حزب دیگر یک جریان حاشیه  هادر برزیل داشت و به آن

باید آن را به حساب آورد. در درون حزب هم   در آینده  هادر مذاکرات برای ایجادِ اتحاد

درباره بحث  بهافعالیت  ی ادامه  ی حالا،  ائتلاف  و  انتخاباتی  دیگر ی  جریانات،  دیگر  ا 

 2۸. موضوعاتی تابو نبودند

نمایندگانِ  یهایشهرشهردارانِ   )  که  کارگران  از  مجموعهبودند،  (  PTحزب  ای 

 ریزیبرنامه»ها  ترین آنبرجستهیکی از  که    را آغاز کردندهای اجتماعی نوآورانه  برنامه 

بودجه  بود.  «بودجه  مشارکتی مشارکتی،  در  در   شهروندانریزی  مستقیم  نقش 

های شهری  بندی پروژهعمومی و اولویت  ی های مربوط به تخصیص بودجهگیری تصمیم 

می  افزایش  ایفا  مدل،  این  اصلی  هدف  دموکراتیککنند.  و   شفافیت،  مشارکت 

ای،  که در جلسات محلی و منطقه بوداست. روند کار به این صورت  اجتماعیعدالت 

ند که فتگرهای ضروری شهرشان بحث کرده و تصمیم می مردم باهم در مورد پروژه

به مردم،   )که بعدتر هم ادامه یافت(  ها باید در اولویت قرار گیرند. این فرایندکدام پروژه

های گیری دهد که در تصمیمنشین، این امکان را میدرآمد و حاشیههای کم ویژه گروهبه
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به دولت    اعتماد عمومی  این نوآوری به افزایش  .مالی شهر نقش فعالی داشته باشند

منجر   بهبود کیفیت خدمات عمومی، و  تر منابعتوزیع عادلانه،  در شهرشان  محلی

  حزب را هم در داخل برزیل و هم در خارج از آن   مثبتِ  ی، آوازههانوآوری این    شد.

دادند.  شدتبه گروه ها فعالیت   افزایش  پشتیبانی  در سطح شهرها،  شهردارانِ چپ  ی 

و  بزرگ کرد  جلب  را  شهروندان  از  ) تری  کارگران  بزرگ  را  (PTحزب   ن،یتربه 

 مرورِ  هب  د.کر لیتبد نیلات ی کایحزب چپ در آمر نیترنوآور دیو شا ن،یترافتهیسازمان 

تر را  پراگماتیکمواضعی    جیتدربه  ،بود  کالیراد   و  محوربرنامه   پیش تری که  زمان، حزب

احزابِ   هیشب  از پیش  شی ب  پیش گرفت. شعارِ استقرارِ سوسیالیسم را کنار گذاشت و

از سال    (PTحزب کارگران )  شد.   ی آن بودند(انتخاباتی و  احرفه  ی رقبا  سنتی )که حالا 

روها، در انتخاباتِ ریاست جمهوری شرکت  میانه و    هادرپی با اتحادی از چپپی   ۱۹۸۹

تیک دموکراانتخابات را با رهبری لولا برنده شد. فضایِ    2۰۰2کرد و سرانجام در سال  

ویژه لولا( نقش مرکزی در این تحول داشتند.  بهجامعه و انعطافِ رهبریِ حزب )  ی شده 

در   های محلی حزب در رهبری شهرداری هامهم دیگر، تجاربِ عملیِ سازمان   ی نکته 

  2۹. طولِ بیش از یک دهه بود

بودند و چه   هاکه در شهرداری   ها، چه آنهارفتار کادرهای حزبی در طولِ این سال 

دادند،  می   شان را به حزبحقوق نشستند، این که بخش بزرگی از  می   که در پارلمان  هاآن

کردند )در مقایسه با کارکنان دیگر احزاب که به می   دست رفتاریکاین که منضبط و  

و میانِ مردم، ارائه داده    هامثبتی از حزب در رسانه   ی شان بودند( چهرهفردی فکر منافع  

   بود.

  ، یاس یس  ی هارقابت  ی صحنهدر  و ماندگاری  بقا    یبرا در نهایت باید توجه کرد که  

حمایتِ آن را از    ی ی بود که دامنهراتیی تغداشت. این امر مستلزم  می   انعطاف  دیباحزب  

از    ی تربزرگ  ی هاگروه  حاتیترجتر کند و  گسترده هوادارانِ نزدیک، رادیکال و قدیمی  

طور به حزب  (  ۱  ی:اساس  ی ابرنامه   ریی تغ  کیدر  را مد نظر داشته باشد.    دهندگانی رأ

و  ارهمگ  ی ایمزا  یعلن کاملِیی  روندها  لیبرز  ادغامِ  جهان   ی با  پذ  یبازار   ( 2ت.  رفیرا 

با   لیبه توافقات موجود برز  ی بندیپابر    (۳  شد.  حذف  یانتخابات  ی از برنامه   سمیال یسوس

حزب همچنان به تعهد    ،  حالنِ یدر ع  ( 4شد.  کید  أت(  IMFپول )  یالملل ن ی صندوق ب
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پیشبرد   .داشت   دیتأک  ی اقتصادی و اجتماعیهای برابر  شیخود در کاهش فقر و افزا

  موجود قرار   ستم یکه کاملاً در چارچوب س  یی بودهاروش  قیاز طر  این سیاست البته

توجه حداقل قابل   شی ، افزای بیشترشغل    امکاناتِجادِیشامل ا  هااست یس   ن ی. اگرفتمی 

 این پراگماتیسمِشک،    بیدرآمد بودند.  کم ی اجتماعی به اقشارِ  هاهزینهکمکدستمزد و  

به    ،حزب  کیدئولوژیا را  فوری    یعموم  ی هاخواستهآن  نزدو  در    کرد  ترکیمردم  و 

 ۳۰. سیاسی برزیل نقش اساسی داشت ی ماندگاری آن در صحنه 

 

 (Frente Amplio_ FA)گسترده   یاروگوئه، جبهه
میلیون نفر است که میان دو   نیموسه اروگوئه کشوری کوچک با جمعیتی حدودِ  

درصد از مردم اروگوئه،    ۸۶حدود  آرژانتین و برزیل قرار گرفته است.    ،کشور بزرگ منطقه

سال   تا  کشور  این  دارند.  ایتالیایی(  و  )اسپانیایی  اروپایی   ۱۸۱۱تبارِ 

حزب مستقل شد. دو حزبِ سنتی،  ۱۸2۸بود و در سال  اسپانیا امپراتوری  ی مستعمره

( از زمانِ Partido Nacionalحزب ناسیونال )( و  Partido Colorado) کلورادو  

سی مشارکتی و بر  دموکرامیلادی، بر اساسِ نوعی    ۱۹۶۰  یدههی  هااستقلال تا سال 

   ۳۱.کردند می اساس نتایج انتخاباتی، این کشور را اداره

سال دهههادر  توسعه۱۹۶۰  ی ی  مدل  فرسودگی  بحران    ی ،  یک  به  اقتصادی، 

منجر شد و راه را برای بحرانی سیاسی هموار کرد. احزاب سنتی   اروگوئهدر    ساختاری 

ی خود یا ها( که نتوانستند راهی برای نوسازیِ برنامه حزب ناسیونال و حزب کلورادو )

کشور به مخاطره   ی انحصارشان برای اداره  ،رفت از بحران ارائه دهندبرونطرحی نو برای  

اتحادیه بودکه  دوره  همین  در  گرد افتاد.  واحد  کنفدراسیون  تحت یک  کارگری  های 

احزابِ   نخستین پیشرفت   مرکز بسیج سیاسی شروع به فعالیت کردند.  عنوانبه آمدند و  

در   قدرتِ    اروگوئهچپ  پایانِ  )با  چرایِ دو حزبِ وچونبی هم درست در همین دوره 

،  ۱۹۷۱شود. در سال  می   ها آغازبسیجِ جنبش  سنتی(، از طریق شرکتِ در انتخابات و

های مسیحی( با  ها، دموکراتها، کمونیست تر )سوسیالیست احزاب ایدئولوژیک قدیمی

از دو حزب سنتی متحد شدند و  های مستقل و جناح گروه ناراضی و جدا شده  های 

)  ی »جبهه کردند. »جبههFrente Amplioگسترده«  تأسیس  را  در   ی (  گسترده« 
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مهم آن    ی انتخابات همان سال، اولین شکاف را در سیستم دوحزبی ایجاد کرد. نکته 

  ها ی شیلی، از مطالبات سنتیِ چپهاچپ   برخلاف(،  FAگسترده« )  ی است که »جبهه 

ملی)  ۱۹۶۰  ی دهه  در اراضی،  تقسیمِ  بانکمانند  صندوق سازی  با  ارتباط  قطع  ها، 

  [، عدم پرداخت بدهی خارجی( فاصله گرفت و یک موضعِ نسبتاً IMFالمللی پول ]بین 

گیری نارضایتی اوجبحران اقتصادی و با    ی با این حال، با ادامهرو اتخاذ کرد. اما  میانه 

به  دوسرعت  بهجامعه    ،اجتماعی امر  همین   . شد  از رادیکالیزهقطبی  بخشی  شدنِ 

فعالیت   ی »جبهه و  انجامید  مسلحانههاگسترده«  توپامارو  یچریک  ی یِ  را   ،هاشهری 

سال    کودتا کردند و تا  ۱۹۷۳این روند بود که نظامیان در سال    ی در ادامه  .تسریع کرد

کشور را در دست گرفتند.   ی سرکوب سیاسیِ خشن و کشتارِ مخالفین، اداره  با   ۱۹۸5

جدی داشت. در ثیر  أت  هاسرد هم در این کودتا و سرکوباز یاد نبریم که فضای جنگ  

فقط فعالیتِ زیرزمینی داشت. بسیاری   FAگسترده«    ی »جبهه  ،بعد از کودتا  های سال 

از رهبرانِ آن در زندان بودند، مورد شکنجه قرار گرفتند یا مجبور به تبعید شدند. مانند  

ی فعالی را در ها، سازمانجبههی مهاجرِ  هاگرای آمریکای لاتین، کادر سایر احزاب چپ

   .خارج از کشور سازمان دادند

به   روند گذار  آغاز  میانه دموکرابا  لاتین در  آمریکای    یدهه  ی سی در کشورهای 

سال، قدرت را به غیرنظامیان واگذار کرد.   ۱2رژیم نظامی اروگوئه هم پس از    ،۱۹۸۰

تیک دموکرا  ی هایش شد. در دورهدوباره موفق به از سرگیری فعالیت  FA  با این گذار،

 یی سیاسی وارد رقابت شدند. اما نکتههابار دیگر سه بلوک در رقابت  بعد از کودتا،

در این کشور،   ی مدنی جامعههای  تاریخی حزبیت و سازمان  ی مهم آن است که سابقه 

در اروگوئه، بلافاصله قدرتمند شدند.    هاتیک، این نهاددموکراباعث شد که در شرایطِ  

دو حزبِ سنتی اگرچه در آغاز بار دیگر قدرت سیاسی را در دست گرفتند، اما قادر به  

شکاف ثری  ؤم  ی برنامه  ی ارائه و  اقتصادی  رشد  مشکلاتِ  حل  فزاینده هابرای    یی 

  ۳2. طبقاتیِ جامعه نداشتند 

عنوان ائتلافی از احزاب چپ قدیمی به   ۱۹۷۱( که در سال  FAگسترده« )  ی »جبهه

دموکرات و کمونیست(،  مستقل چپ گروه  و  های مسیحی)احزاب سوسیالیست  های 

آغاز شد، به یک حزب   ۱۹۸4تأسیس شده بود، در جریانِ گذارِ دموکراتیکی که از سال  
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های گروه   همراه با  قدیمی  مؤسس ائتلافی یکپارچه تبدیل شد. در این جبهه، اعضای  

به فراکسیون  جدید  یکدیگر همزیستی  بزرگای  هایی مستقل در مجموعهشکلِ  با  تر 

این جریان جدید را هم به وجود   ی ی ویژههاداشتند و توانستند هویتی فراگیر و سنت 

ترین  ، پراکنده (ی متعدد آن تمرکز کنیمهااگر روی فراکسیون)  FAآورند. با این حال،  

 ی جبهه   FA،  ۱۹۸۰  یدهه  ی سی در میانه دموکرابازگشتِ    ی حزب اروگوئه بود. در دوره

گرایان ها، ملی ها، کمونیستهای گوناگون )از سوسیالیست بود که ایدئولوژی ای  گسترده

گرفت. همین  می   ی مسیحی( را دربرها های سابق توپامارو، و نیز چپخواه، چریکعدالت

جاذبه  رأی ای  رنگارنگی،  گروه برای  از  بود. هادهندگان  اجتماعی  مختلفِ  هویتِ   ۳۳ی 

با گرایش  ای  ( بر دو پایه استوار بود: اول این که برنامه FAگسترده )  ی مشترکِ جبهه

تبلیغ را  سابقه می  چپ  بر  دوم،  و  رژیم درخشان  ی کرد  دیکتاتوریِ  با  مقابله  در  اش 

مختلف  های گرایشکرد که با وجودِ  می کمک ب نیداشت. این هویتِ دوکید أتنظامیان 

شود. جبهه   گسترده«،  ی درون »جبهه آن حفظ  )  ی وحدتِ  همین  FAگسترده  در   )

پیچیده   هاسال  فرآیند  یک  که  ایدئولوژیک    ی بود  و برنامه  -نوسازی  کرد  آغاز  را  ای 

اش )»ضد امپریالیستی« و »ضد الیگارشی«( فاصله قدیمیهایِ کلیِ  تدریج از شعاربه

برنامه کید  أ تگرفت.   موضع  یک  بر  اکنون  مترقیجبهه  و  مشخص  با    ،ای  مخالفت  بر 

، بیکاری و فقر را دامن    ناشده اتکا به بازارهای کنترل   که با  یی اقتصادیِ نولیبرالهارفرم

داد. به این ترتیب  می  یی شبیه مدل سوئدی را ارائههاحلراه و    ، تکیه داشتزده بود

توانست  ی این دوره، در وهله( در  FAگسترده )  ی جبهه را    اول   عنوان بهتصویر خود 

روتر و میانه ای  احزاب سنتی تثبیت کند. دوم، برنامه و چهرهدر برابرِ    معتبر  اپوزیسیونِ

ای طور فزاینده د و بهاتوانا در حل مسائل مشخص )و نه شعارهای کلی( از خود را ارائه د

گسترده   ی ای جبههبرنامه   -ایدئولوژیک  نوسازی  این    به یک حزب بزرگ تبدیل شد.

(FA هم صورت(،  جهانی  کمونیسم  فروپاشی  روندِ  با  حال  می   زمان  عین  در  گرفت. 

شهرداری  انتخابِ  در  جبهه  مونته هاموفقیت  را ی  روند  این  دیگر،  شهر  چند  و  ویدئو 

فعالینِ شناخته   عنوانبه شان پیش از این،  اکثریت شهرداران منتخب، که    تسریع کرد.

تر  رومیانه های  های سیاسی با گروهچپ نبودند، امکان بهتری برای ایجاد ائتلاف  ی شده 

در   هارومیانه و    هارا داشتند. نادیده نباید گرفت که جدال میان رادیکال  FAخارج از  
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  نهایی به سودِ گروه دوم   ی همواره جریان داشت، اما نتیجه  هااین جبهه در این سال 

 پیش رفت.   (ها)پراگماتیست

های کارگری و کارمندیِ اروگوئه با گروه دوم، در این روند اهمیت  همگامیِ اتحادیه

اتحادیه این  داشت.  دموکراسی جدی  به  کشور  انتقالِ  در  مهمی  بسیار  نقشِ  که  ها 

درگیرِ مشکلاتِ جدی شده بودند.    ۱۹۹۰  ی ی نولیبرالیِ دهههابا پیشرفت رفرم   داشتند،

آن اعضای  از  زیادی  این  هاتعداد  به  کردند.  ترک  هم  را  اتحادیه  بیکاری،  افزایشِ  با   ،

چانه قدرت  علی صاحب با    هااتحادیه  زنیترتیب،  بود.  شده  تضعیف  این کارها  رغم 

ها موفق شدند که فدراسیون ملی خود را حفظ کنند. در این دوره،  مشکلات، اتحادیه

طبقاتی )مانند اعتصاب   ی های سنتی مبارزه جای استفاده از روشبهی آنان  هاسیاست 

مردم )از طریقِ ی  أرمخالفت با اصلاحاتِ لیبرالی، مراجعه به  و اعتراضات خیابانی(، در  

تحولات   در روند  ،هااتحادیه  ی هاها( بود. این تغییر روشسازی علیه خصوصی   پرسیهمه

 جدی داشت. ثیر أت( نیز FAگسترده ) ی در جبهه

استقلالِ    FAی محلی  هاتیک بود، سازمان دموکرابسیار    FAساختمانِ تشکیلاتیِ  

 هااکثریتِ قاطع اعضا و کادر  از پایین به بالا بود. هاگیری تصمیم ی کامل داشتند. شیوه 

و از   بودندای  حرفه  هادرصد از آن  2هم کار و شغل عادی در جامعه داشتند و فقط  

حقوق سیاسی   FAگرفتند.  می   تشکیلات  جریان  واقع  ریشهای  در  که  در هابود  یش 

ی فرهنگی، اجتماعی و ها، انجمنهادر جامعه )سندیکاها، اتحادیهای  ی تودههاسازمان 

  ۳4. محلی و نیز مذهبی( بود

ترین ضربه را به دو حزبِ سنتی قدیمی بزرگ   2۰۰2بحرانِ شدیدِ اقتصادی سال  

زد،   پیوستند.چناناروگوئه  ناراضیان  صفِ  به  هم  احزاب  این  رهبران  از  برخی    که 

 ها( در شناختِ شرایطِی که در این سال FAگسترده )  ی آمیز جبهه ی موفقیت هاسیاست 

ارائهبه و  بود،  آمده  از  هامناسب که مورد پذیرش گروهی  هاحلراه  ی وجود  بزرگی  ی 

دهندگان بود، به پیروزیِ قاطع نامزدِ این جریان در انتخاباتِ ریاست جمهوریِ اکتبر ی أر

( در FAگسترده ) ی ( نامزد جبهه Tabare Vizquezانجامید. تاباره واسکس )  2۰۰4

 عنوان به به مقام ریاست جمهوری اروگوئه رسید. واسکس قبل از انتخابات،    2۰۰5مارس  

برادرش عضو گروه چریکیپزشک متخصص سرطان کار می  بود، در   کرد.  توپاماروها 
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جمهور این کشور ت بود. او اولین رئیسدموکراسوسیال حالی که خودش عضوِ حزب  

،  ناسیونالغالب، یعنی حزب کلورادو یا حزب    سنتی  کدام از دو حزببود که به هیچ

   تعلق نداشت.

اقتصادی   FAشانس بزرگِ   به قدرت رسید. رشد  این بود که در شرایط مطلوبی 

های جادویی« و حلی مستمر بر این که »راههادوباره آغاز شده بود و حزب با تأکید 

بندی نیازهای نیازمندترین  سریع برای حل مشکلات کشور وجود ندارد، بر لزوم اولویت

اروگوئه   گسترده، تغییراتی   ی داشت. در این دوره است که جبههکید  أتاقشار جامعه 

که در بالا اشاره کردم، چنان  ت در اروگوئه آغاز کرد.دموکراسوسیال  یی آرام را در راستا

( در حالی به قدرت سیاسی دست یافت که جریانی بود متشکل FAگسترده )  ی جبهه

ی گوناگونِ چپ در عین حالی که که هاچپ. این گروه  ی از احزاب گوناگون و جاافتاده

و  سوسیالیستی گرایش   با پیونداش  کرده، هاجنبش  شان  حفظ  را  مزدبگیران  ی 

سیاسی   تدریجی  تغییرات  بود  -فرآیندهای  گذرانده  ازسر  نیز  را   هاآن   .ایدئولوژیکی 

اصلاح  با  را  انقلابی  میانه ایدئولوژی  جامعه طلبی  مبرمِ  مسائل  حلِ  برای  مؤثر  اما  رو 

( در سیستم  FAگسترده« )  ی جایگزین کرده بودند. با این پیروزی، همگرایی »جبهه

  ۳5. تیک اروگوئه به شکلی کامل پیش رفتدموکراسیاسیِ 

سی، بیش دموکرا  ی، برای نخستین بار در دوره2۰۰5در سالِ    FA  با قدرت گرفتنِ

دیکتاتوری نظامی شرکت  ی  هاسال  ی نفر از نظامیانی که در کشتار و شکنجه  ۶۰۰از  

اقتصادی هم، دولتِ جدید   ی کرده بودند، به دادگاه فراخوانده و محاکمه شدند. در زمینه 

لویتِ خود وداشتن نرخ ارز و کنترل کسری بودجه را ا حفظ ثباتِ اقتصادی، ثابت نگه

گذاری داخلی و خارجی ترتیب شرایطی مناسب را برای سرمایهبدین اعلام کرد بود و  

اصلاحات ها نتایج بسیار خوبی را به بار آورد.  فراهم کرد. انضباط حکومت در این زمینه 

برپایه مالیات   ی مالیاتی  و  درآمد عمومی  بر  مالیات  با  هایک  اقشار  برای  تصاعدی،  ی 

به پیروزی   هااین موفقیت   ۳۶. ترین تغییرات در این دولت جدید بوددرآمدِ بالاتر، از مهم 

جبهه  دوره  ی مجدد  انتخاباتِ  در  انجامید.    ی گسترده  )بعد  موخیکا   Joséخوزه 

Mujica سال در  بود،  توپاماروها  قدیمی  رهبرانِ  از  که    2۰۱5تا    2۰۱۰ی  ها( 

شد.  رئیس  اروگوئه  گستردهجمهور  زمینه ای  اصلاحات  و هادر  درمان  اجتماعی،  ی 
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دولت توسط  نمایندگان  هاآموزش  که  )  ی »جبههیی  آنFAگسترده«  اداره  ها(   را 

   گرای پیش رفت.ویژه در دومین دولت چپبه کردند، می 

*** 

 

اشاره کردم که   بالا  نوع   ی در دورهدر  امریکای لاتین، »دو  نخستِ موج چپ در 

اول میانه  -چپ« ظهور کرد:  برنامه چپ  با  چپ    -و دوم    تیکدموکراسوسیال ی  هارو 

طورِ خلاصه معرفی کردم و در بهرادیکال و انقلابی. دو نمونه از گروه اول را هم در بالا  

 پردازم.  می  ادامه به گروه دوم

گرایی بودند که در ونزوئلا، بولیوی و اکوادور به های چپجنبش گروه دوم، شاملِ  

این بروزِ    عکسِبه   هاقدرت رسیدند.  با  بودند که  بازیگران سیاسی جدیدی  اول،  گروه 

امریکای در    ۱۹۹۰  ی دههدر  و    ۱۹۸۰  ی ی پایانیِ دهه های اقتصادی در سال هابحران

های تحت تأثیر واکنش که در بالا اشاره شد،  چنان  ،هالاتین ظهور کردند. این جنبش 

مردمی که از تبعاتِ اصلاحاتِ اقتصادیِ نولیبرالی و بازارِ بدون کنترلِ سیاسی در این  

رژیم علیه  و  بودند  دیده  آسیب  میدوره  اجرا  را  اصلاحات  این  که  کردند، شکل های 

 ۱۹۶۰  های دهه  ی دیکتاتوری نظامیان درهاگرفتند. هیچ کدام از این کشورها حکومت 

فرآیندهای مبارزه با دیکتاتوری و اتحاد   ی ها تجربهرا تجربه نکرده بودند. آن  ۱۹۸۰تا  

سازمان دیگر  نتیجه  هابا  در  نداشتند.  را  مبارزات  این  در  سنتی  سیاسی  ی تجربهی 

ی هاتر در گروه اول طی کرده بودند )آموزشسابقه که احزاب با  را  ی مشابهی  هاروند

ی بازگشت  های نظامی و در دورههای مشترک علیه دیکتاتور  ی مبارزه سیاسی منتج از  

ها همچنین  ای با شرایط تازه( نداشتند. آن برنامه   -سی، انطباق ایدئولوژیک  دموکرابه  

های حزبی جاافتاده، باسابقه و پیش از رسیدن به قدرت سیاسی، تشکیلات و سازمان

سازمان  با  پیوند  مدنیجامعهی  هادارای  آن  ی  فعالینِ  و  رهبران  نداشتند.  هم  ها را 

سیاسیِ  ان  سرآمدمنتقدانی بودند که از بیرون سیستم سیاسی آمده بودند، نه از اعضای  

های مبارزاتِ انتخاباتی یا مسئولیت   ی ای در زمینهتجربه. آنها هیچ تجربهبادار و  سابقه 

 ۳۷. ی کشورشان را هم از قبل نداشتندهاحکومتی، یا نشستن در پارلمان
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در بولیوی و صعود سیاسی رافائل    MASجنبشِ طرفدارِ چاوز در ونزوئلا، جنبش  

با  Rafael Correa)  آکوره  مستقیم  مخالفت  در  همگی  اکوادور،  در  ان سرآمد( 

تبعاتِ  که  شرایطی  در  گرفتند.  شکل  کشورها  این  در  قدیمی  و  سنتی  سیاسیِ 

ای  طبقاتی و بیکاری(، اعتراضات اجتماعی گسترده   ی های نولیبرالی )فقر، فاصله سیاست 

های شدید سیاسی را برانگیخته و نارضایتی عمومی از احزاب حاکمِ موجود به بحران

بود. در هر سه کشور، سیستم  اوایل   ۱۹۹۰  ی های حزبی قدیمی در دههانجامیده  و 

های شدید مواجه شدند. در های حاکم با بحرانعمدتاً فروپاشیدند و رژیم  2۰۰۰  ی دهه

ی هاوعده  ی گرای جدید، مبارزاتِ انتخاباتی خود را برپایهاین شرایط بود که احزاب چپ

« کردنِ  بیرون  و  گذاشتن  کنار  برای  رادیکال  و ان  سرآمدبسیار  فاسد  سیاسی 

ی انتخاباتی برای اجرای هابا وعده   و  انحصارطلب« و »بازسازی جمهوریت« استوار کردند 

رادیک سیاستتغییرات  و  سیاسی  نهادهای  در  رسیدند.  ال  قدرت  به  اقتصادی  های 

های گروه اول قرار دارد، های این جریانِ دوم، در تضادی آشکار با عملکردِ چپتجربه

ی تبلیغاتی روشن  هاکردند. گروه اول قول شده فعالیت می های تثبیت که در دموکراسی 

برای حفظ ثبات نهادهای موجود در عین تلاش برای پیشبردِ اصلاحات اجتماعی، در 

گروه دوم قرار بود که تغییرات بنیادین و   .چهارچوبِ امکاناتِ نظم موجود داده بودند

 ۳۸ی موجود را رقم بزنند. هاانقلابی در سیستم

 

 یی در ونزوئلا اقتدارگرا
دوم،   گروه  میان  چاوزدر  ونزوئلا  دولت  ب به  در  سمت    شیگرای  شتریوضوح  به 

  ها لذا توضیح مختصر پیرامونِ حوادث پس از قدرت گرفتن چپ  نشان داد.را    ییاقتدارگرا

 در این گروه را با روشنی بیشتری نشان خواهد داد.  هاگرایشدر این کشور، 

سال  ونزوئلا دهههاتا  بیمیلادی،    ۱۹5۰  ی ی  فقیرترین،  از  و  ثباتیکی  ترین 

کشورهای  مانده عقب  می ترین  محسوب  لاتین  سالآمریکای  از  توافق   ،۱۹5۸  شد.  با 

 Import)  سازی از طریق جایگزینی واردات صنعتی کشور بر مدل اقتصادیِ  ان  سرآمد

Substitution Industrialization ،ISI   در ایران تا پایان حکومت محمدرضا ( که

نوعی رقابت نیز  بود، و  ایران  دموکراتیک میان دو   شاه، سیاست رسمی و مسلط در 
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حزبِ موجود در کشور، به ثباتِ معینی دست بیابد. اما این سیستمِ مورد توافق، درست  

دچار بحران جدی شد. اصلاحات بازار آزاد    ۱۹۷۰  ی ی پایانی دهههامثل ایران، در سال

توسط   پایانی دهههادر سال  ونزوئلا  سیاسیان  سرآمدنولیبرالی  میلادی    ۱۹۸۰  ی ی 

بحران شروع شد. کاهش گستردگی نهادهای دولتی و نقش دولت، که از برای خروج از  

تری را در میان وسیع تر کرد و نارضایتی  وخیم، بحران را  بود  اصلاحات  نکاتِ مرکزی این

به   نسبت  آنانِ  سرآمدمردم،  طرفدارِ  احزاب  و  دیگرِ هاسیاسی  شباهت  کرد.  ایجاد   ،

محصولی و وابسته به صادرات نفت بود. همین  ونزوئلا با ایران این بود که اقتصادِ آن تک

داد. امر به رهبرانِ سیاسی )که محتاجِ به دریافتِ مالیات نبودند( خودمختاری بالایی می 

حساسیتی    ی مدنیجامعهی موجود در  هااعتراض  ی مردمی و  هابه نارضایتی  هالذا آن

و نهادهای مدنی را شاهد های نفتی نظارتی از سوی جامعه  دولت  ی نداشتند و مثل بقیه

زد. وقتی  می   دامن هم  همین امر ناکارآمدیِ دستگاه اداری و فساد گسترده را    نبودند.

درآمد دهههاکه  در  نفتی  رهبرانِ   ۱۹۹۰و    ۱۹۸۰  های ی  کرد،  پیدا  کاهش  میلادی 

شدت کاهش یافت.  بهشان  مشروعیت پاشِ سابق را نداشتند و  وریختکشور دیگر توانِ  

از جمله پس از کاهش ارزش پولِ ملی    ی بحرانی رخ داد.هاچندین شورش در این سال 

به  ۱۹۸۹در سال  که  شهری    ی های گستردهیا شورش  ،۱۹۸۳سیاه« سالِ    ی در »جمعه

، به وقوع پیوست که ۱۹۹۳و    ۱۹۹2  های . دو کودتای نظامی هم در سال وقوع پیوست 

رئیس برکناری  )به  پرز  آندرس  کارلوس  و Carlos Andrés Pérezجمهور   )

  ۳۹. اعتباریِ دو حزبِ شریک در قدرت انجامیدبی 

دوره این  بولیواری که    بود  ۱۹۹۰- ۱۹۸۰ی  هاسال   بحرانی   یدر  جنبش 

(Bolivarianدر پادگان )اولیه این   ی یی که هستههاهای نظامی شکل گرفت. ارتشی

تشکیل را  از  می   جنبش  اغلب  آسیبخانوادهدادند،  و  فقیر  بحرانهای  از  ی هادیده 

ی فقیر، در ارتش به آموزش عالی با کیفیت  هااقتصادی بودند. اما این فرزندان خانواده

در عین حال از نزدیک شاهد چپاول و فسادِ رهبرانِ   هابالا دسترسی پیدا کرده بودند. آن 

 ی و سوءاستفاده  هاها را نسبت به مشکلات نابرابری این نکات، آن  ی کشور هم بودند. همه

  ، سیمون بولیوار  احترامِ به بودند که    هاهمین ارتشی  4۰.کرداز قدرت حساس می  هابالایی

مخفی به نام »جنبش انقلابی   یبخشِ او نامیدند و سازمانخود را وارثان ارتش آزادی 
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سازمان این  اهدافِ  داشت.  تعلق  آن  به  چاوز  که  نهادند  بنیان  را  احیای   ،بولیواری« 

 در سیستمِ حکومتی ملی و مبارزه با فساد اقتصادیِ یپرستانه، توسعه های میهنارزش

هدفِ   داشت.  نفتی،    درازمدت اختصاص  درآمدهای  با  که  بود  این  ناراضی  نظامیان 

ای، پیش برود، کشوری قدرتمند  صنایع تسلیحاتی و تولید کالاهای سرمایه  ی توسعه

منطقه  قدرت  به یک  ونزوئلا  مسلح  ساخته شود،  نیروهای  و  تبدیل شود   عنوان به ای 

 مرکزی قدرت ملی در آن باشد.   ی هسته

جمهور وقت که رئیس )با حکم    بود، دو سال بعد  ۱۹۹2کودتای    ی چاوز که سرکرده

از زندان آزاد شد به شرط   تلاش داشت خود را »مستقل« از احزاب سنتی نشان دهد(

بازنشسته شود. در سال  بود که چاوز گسترشِ جنبش  هاآن که  این آزادی  از  بعد  ی 

، کاهش ناگهانی قیمت نفت در ۱۹۹۸در سال    .کردآغاز    را  بولیواری در سراسر کشور

این امر ناامیدی   .اقتصادی و مالی بزرگی در ونزوئلا ایجاد کرد  ی بازارهای جهانی فاجعه

سنتی، احزاب و ان سرآمدها برانگیخت و انزجار آنها را از شدیدی را در میان ونزوئلایی

نولیبرالی پآنان    اصلاحات  شکافی  امکان  شرایط،  این  داد.  )»ما«   وپولیستیافزایش 

را   فاسدِ نوکرِ امریکا(ی  هادر برابرِ حکومتی   دیدهستم « و  مستضعف»نمایندگان مردمِ  

ریاست  انتخابات  دسامبردر  را  جمهوری  سال  کرد  همان  جریان چاوز  .فراهم  در   ،

از    انتخابات، جستن  سود  انتخاباتیِ هاقول  رادیکال،  یگفتمانبا  کردن«   ی  »سرنگون 

نولیبرالی و   ی اقتصادی هاسیاست   کشور، پایان دادن به  فاسد سنتیان  سرآمد  ی همه

از طریق تغییرات عمیق اجتماعی و سیاسی از بحران را  در داد.  می   را  خروج ونزوئلا 

اعتباری که برای از بین بردنِ انحصارِ دو حزب سیاسی بی   گفتکارزارهای انتخاباتی می 

ها را  ، اما چهارپنجم ونزوئلاییندداشت  کنترلکه برای چهار دهه بر ثروتِ نفتی کشور  

کرد )که  کند. می   تلاش  ندفقیر  چاوز  انتخاباتی  ائتلاف   مبارزات  یک  حمایت  مورد 

فعالینِ  گسترده از  متشکل  اعتراضیهاجنبش ،  گروه  ی  دیدگاه و  با  بسیار هایی  های 

علاوه بر نظامیان، روشنفکران  ی دست یافت.  پیروزبه  درصد آرا    5۶.2با    ،(بود  متفاوت

ها و نیز گروهو  های سیاسی چپ داشتند  ای از گرایشای که پیشینهو فعالان برجسته

 یجبهه .  و ملی هم در این انتخابات از چاوز حمایت کردند گرا  های غیر چپشخصیت 

 از سر گذراندنِبدون    ۱۹۹۹کرد، در سال  می   وسیعی که در انتخابات از چاوز حمایت
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از  دوره طولانی  و  ای  رسیدمبارزه  قدرت  به  سیاسی  و   هابرنامه تیجه،  ندر  .آمادگی 

 چگونگی   ی هم بر سرِ. توافقند مبهم و نامشخص بودکشور،    ی برای آینده  هاآن  ی هاپروژه

ی ها در سال  وسیع  یلذا این جبهه  .داشتنوجود  مبهم    ی هابرنامه اجرای این    و زمانِ

ای ی متعدد شد. در جریانِ این اختلافات، چاوز تنها چهره هادچار انشعاب  سرعتبه   بعد

سرکوب نماید. به همین    مخالفانش را  تضادهای داخلی را هدایت کند یابود که قادر بود  

گیری ایدئولوژیک اش در تعیین جهتموقعیت دلیل بود که او نقشی بلامنازع پیدا کرد و  

 . شدت تقویت شدهای دولت بهو نیز سیاست 

اشاره شد، همان بالا  از  چاوز  طور که در  آوریل  ۱۹۹۸انتخابات    پس  ،  ۱۹۹۹، در 

قانون اساسی   : پرسی را برگزار کرد و از مردم ونزوئلا پرسیداولین همه )نه یک   تغییرِ 

و »آری« برنده شد. به دنبالِ آن، اعضای مجلس    ؟، آری یا نهکلمه بیشتر و نه کمتر!(

شدند  انتخاب  بودند(،  چاوز  حامیان  از  اکثراً  )که  سپس مؤسسان  قانون پیش   .  نویس 

دسامبر   در  همه  ۱۹۹۹اساسی  شد  به  گذاشته  آرایِ    ۷2با    کهپرسی  از  درصد 

   .دهندگان به تصویب رسید رأی 

رئیس قدرت  جدید  اساسی  به   جمهور  قانون  ،  دادمی   شیافزا  یاگسترده  شکلرا 

را منحل   پارلمانتا    داد ی م  اجازه  جمهورس ی به رئ  کرد،یتر مسانسور مطبوعات را آسان

 یی قضا  ،ی گذارقانون  ی کنترل کامل نهادها  ،دیجد  یقانون اساس بر اساس همین  کند.  

 وانیکنگره و د  ،دیجد  ی قانون اساس  بیپس از تصوافتاد.  می   دولتبه دست  ی  تو انتخابا

   منحل شدند. یعال

تشکیل شد و  تحت کنترل چاوز    ی کاملاًگذارمجلس قانون  کی  ،2۰۰۰در سال  

 ی سنگین برای هاجدی و مجازات  ی هات ی، ممنوع نشستند  یعال  وانیدطرفدارانش در  

  ن ی ع. در  یافت  شیافزا  یگروه  ی هاو نظارت بر رسانه  شد وضع    جمهورس یبه رئ   نیتوه

  4۱.قرار دادند گردیرا تحت پ میاز مخالفان رژ ی شتریها شمار بدادگاهحال، 
تصویبِ دنبالِ  تازه  این  به  اساسی  پایگاهش،    قانون  تقویت  برای  چاوز  که  بود 

، قدرت بخشیدن به جوامع  ی نفتیهادرآمدتوزیع  بازرا آغاز کرد که  ای  گسترده  اصلاحاتِ

ویژه بخش نفت از نکات اساسی آن نشین و افزایش کنترل دولت بر اقتصاد، به حاشیه 
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ی جلب ثروت حاصل از نفت کشور برا  هم ازچاوز    ه،یدر روس   نیپوتولادیمیر  بود. مانند  

  42.کردمی  استفادهونزوئلا  رانیفق تیحما

های شدیدی از سوی صاحبانِ سرمایه و رهبرانِ مخالفتبا  ،  ی رادیکالهابرنامه این  

برخی از ی مذهبی،  هاها، سازمان ی سیاسی مخالف، رسانه هانهادهای اقتصادی، جریان

بندی . جامعه حالا در فضایی از قطب مواجه شدند های کارگری و عناصر نظامی  اتحادیه

گرفت قرار  سیاسی  درگیری  و  اجتماعی  بودشدید  همه  در  دادگاه   نی.  شمار حال،  ها 

از  بخش بزرگی  سپس، قرار دادند. دولت چاوز گردیرا تحت پ میاز مخالفان رژ ی شتریب

عمومبانک   ع،یصنا خدمات  و  مل  یها  تعاونشرکت   .کرد  اعلام  یرا  و    یدولت  ی هایها 

  . برای شدت کنترل کردبهرا    یخارج  ی گذارهیارز و سرما  ی بازارها  .کرد  جاد یا را    ی دیجد

)که با    ینفت  ی دلار از درآمدها  اردهایلیداد. م  اختصاص  ارانهی  یاساس  ی مصرف کالاها

بود(ناگهانجهش   آمده  پدید  نفت  قیمت  به    ی   ی اجتماع   ی نهابلندپرواز   ی هابرنامه را 

  ،یبهداشت   ی هابه غذا، مراقبت   یدسترس  شیها افزااختصاص داد که هدف آنای  تازه

 ی ا مجموعهباز هم با پول نفت، برای ایجادِ  بود.    یخدمات اساس  گریآموزش، مسکن و د

نهادها نفوذ    ی برا  ی امنطقه  ی از  با  درمقابله  امریکا«    نی لات  ی کایآمر  »امپریالیسم 

بانک توسعه   کی  ای،منطقه   بدیل  ی انجمن تجار  هاگذاری کرد، که در میان آنسرمایه

  از صادرات نفت و گاز، رهبر   یناگهان  ی درآمدها  .برجسته بودند  یونیزیتلو  ی شبکه  ک یو  

علم معمول    ی هاتی محدود  تیکه ملزم به رعا  رهنمون کرداشتباه    باورِ  نیرا به ا  ونزوئلا

اقتصاد  تواندمی   به راحتیرو  نیاازو    ستین   اقتصاد و رد  گذا بکنار  را    متعارف  ی اصول 

 4۳.در پیش بگیرد یانبساط  یو پول یمال ی هااست یس

شده وضعیتِ دوقطبی  باجامعه  ی   رئیس ی درگیر  ،  میانِ  دائمی  با های  جمهور 

های مختلفی از روشنفکران و حتی با افراد و احزابی که بخشی از ائتلاف اصلی  گروه

 44. شد، تشدید می )اما با سرعت و رادیکالیسم این اقدامات موافق نبودند(   دولت بودند

، با فراخوانِ رهبران مخالف و در پاسخ به 2۰۰2آوریل    ۱۱در  بود که  در چنین بستری  

فزاینده سیاست  گستردهچاوز،    ی اقتدارگرایانه  ی های  گرفت  ای  اعتراضات  به    وشکل 

به دنبالِ    .های مخالف منجر شدبار میان طرفداران چاوز و گروهخشونت ی  هادرگیری 
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درگیری  تنشاین  و  بخش ها  سیاسی،  کردند،  های  بازداشت  را  چاوز  ارتش،  از  هایی 

 مجلس ملی و دیوان عالی را منحل و اصلاحات چاوز را ملغی اعلام شد.  

به او بعد از دو    واحدهای نظامیِ وفادار  به میدان آمدند،در دفاع از او  هواداران چاوز  

به قدرت بازگرداندند. کودتا و بازگشت  را دوباره    چاوز  ، شورشیان را شکست دادند وروز

 جامعه به   .ثباتی سیاسی کردبیو    ونزوئلا را بیش از گذشته دچار شکاف  ی چاوز جامعه

درگیری  این  تقسیم شد.  مخالفانِ چاوز  و  اقتصادی   هاطرفداران  امر  روال  روی  البته 

هزار کارمند صنایع نفت را که حاضر   ۱۸  ،دولتمنفی داشت. برای نمونه  ثیرات  أتجامعه  

 انسانی   نیروی   هاآن  از  ٪۶۰نبودند اخراج کرد که    به پذیرش تغییرات مورد نظر دولت

 آن   جایگزینی   کهشوند  محسوب می  ای انسانی   ی سرمایه  و  بودند   میانی  یا  بالا های  رده

 داخلی،  دارانسرمایه  به  ترکم  اعتماد  با  دولت،  که  بود  این  دیگر  مدآپی .  است  دشوار

پس از کودتا، چاوز اقدامات   .کرد  شروع  اقتصادی   های فعالیت  در  را  تری وسیع  ی مداخله

آغاز کرد. بسیاری از  آن ی و تصفیه  را هم برای تحکیم قدرت و کنترل بر ارتش ای تازه

بلندپایه او، مسئولیت   ی افسران  برعهده گرفتند. کودتا، طرفدارِ  را  های کلیدی دولتی 

»سوسیالیسم قرن آغاز »انقلاب بولیواری« چاوز شد که هدفش ایجاد    یهمچنین نقطه 

متحد کلیدی دولت چاوز تبدیل به  به بعد    2۰۰2کوبا از سال  اعلام شد.  «  یکموبیست 

برای ریشه بهداشتی در محلهمراقبت   یارائهسوادی و  کن کردن بی شد که  های های 

کوبایی(  کم  پزشکان  توسط  )عمدتاً  شتافتکمک  به  درآمد  چاوز  ارائه دولتِ  مواد    ی . 

 ی یارانه، با  های پایینها، از طریقِ یک سیستم توزیع دولتی با قیمت غذایی در این محله

در سیاست خارجی هم چاوز با متهم کردن ایالات متحده    45. رسیدمی   به فروش  دولتی

سو و تحکیم پیوندهای یک، گفتمان ضد امپریالیستی از  2۰۰2به دخالت در کودتای  

با روسیه، ایران، چین و بلاروس را   برد. در می   پیشاز سوی دیگر  تجاری و سیاسی 

دیگر به ریاست    ی سالهشش  ی برای یک دوره  درصد آرا  ۶2.۸با  ، چاوز  2۰۰۶دسامبر  

درصد بیش    ۱۱میزانِ کسانی که در این انتخابات شرکت کردند   جمهوری انتخاب شد.

در این دوره    تر جامعه بودند.فقیر از اقشار    درصد(، که عمدتاً  ۶۳و    ۷4بود )  ۱۹۹۸از  

کرد جمهور، پارلمان کشور را به ارگانی برای پیشبرد فرامین خود تبدیل  رئیس است که  

 .  زد «نظامیشبه » یک نیروی  و دست به تشکیلِ
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تا »مدل  را صادر کرد  پرسی ملی  یک همهفرمانِ برگزاریِ  ، چاوز  2۰۰۷دسامبر    2در  

اما  به تصویب برساند را    اشپیشنهادی سوسیالیستی«   بار  .    اکثریتِی  أرنتوانست  این 

جمهور تصمیم رئیس پس از این شکست،  را جلب کند.    پرسیهمهکنندگان در  شرکت 

کرد.  اعلام  بود  اصلاحات  این  مخالفِ  که  تلویزیونی  شبکه  یک  تعطیلِ  برای  را  اش 

اعتراضات وسیعی علیه این تصمیم شروع شد و هنگامی که این اقدام سرانجام اجرا 

در سراسر کشور برگزار شد. جنبش دانشجویی دوباره جان ای  شد، تظاهرات گسترده

 .به عامل مهمی در مخالفت با حکومت تبدیل شد وگرفت 

یک بلوک متحد    در جریانِ این اعتراضات  ها و احزاب مخالف توانستند شخصیت 

بالا نارضایتی در صفوف ارتش نیز    ،نظامی شبهنیروی    تشکیلِ  مخالف تشکیل دهند. با

به دلیل  حاکمیت بودند،    متحدان سیاسیاحزاب سیاسی که تا آن دوره  به    فشارگرفت.  

ند استقلال ستخواکه نمیهم    کارگری   ی هااتحادیه  ، آغاز شد.ها از انحلال خودامتناع آن 

با    از دست بدهند،  « طرفدارِ حکومتشوراهای سوسیالیستی »خود را در برابر تشکیل  

شدند.   مواجه  جدی  دیدگاه سازمانتضییقات  با  که  روشنفکرانی  یا  مردمی  های های 

 .  با تضییقات جدی مواجه شدندنظر نبودند، جمهور همرئیس 

محصولی تکی جدی به اقتصادِ  ها، آسیب 2۰۰۸موجِ بحران مالی جهانی در سال  

کاهش یافت و نرخ تورم به   ملی و منابع مالی حکومت ونزوئلا وارد آورد. تولید ناخالص

تضییقات سیاسی بیشتر، پاسخ حکومت به این مشکلات اقتصادی بود   رسید.درصد    25

  4۶. ، شدت بیشتری گرفت2۰۱۳که بعد از مرگ چاوز در 

 
 بندی  جمع

بندی آن چه در بالا پیرامون فعالیت چپ در امریکای لاتین گفته شد،  جمعبرای  

  ، رشد  ،ی ریگشکل   یچگونگ ی اجتماعی )هااز سه مفهوم مرکزی که در تحلیل جنبش 

این سه مفهوم، نشان   4۷. برممی  شود، سودمی   استفاده  ها( از آنشکست  ای  هات ی موفق

   وجود دارد. هادر برابر این جنبش  هادهد چه امکانات و کدام محدودیتمی 
به این معناست    (،Political Opportunitiesی« )اسیس  ی هافرصت»  -اول

رشد    لیپتانس  چگونه بر  ،معین  ی هر کشوری در هر دوره  یو اجتماع  یاس یس  طیکه شرا
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 پیشبردِ و    جیبس  ی ها را براجنبش   ییتوانا، آیا  گذاردی م  ریتأث  جنبش    یکتِی و موفق

 ی هااست یس  -الف    :است  ریشامل موارد ز  شرایط  نی. ا نندک  لیتسه  ایمحدود    رات،ییتغ

انتقاد ، آیا امکانِ کندمی سرکوب و یا تحملرا  جنبش حکومت،  آیا اینکه  -حکومتی 

وجود دارد، آیا حکومت سیاستِ همگن و هماهنگی در برابر جنبش دارد   اصلاحات   ای

از جنبش    ی جامعهافکار عموم آیا    –ب  العمل نشان دادن، چندپاره است؟  عکسیا برای  

ی جامعهکند؟ آیا جنبش موردنظر و اهدافش، متحدان دیگری در » می   تیحماموردنظر  

 « دارد؟ مدنی

های با گسترش گزینه  که دیدیمچنان در آمریکای لاتین،    گراچپهای  بدیل ظهور  

عامل در این میان    نتری مهم   های اجتماعی و اقتصادی در منطقه همراه بود.سیاست 

سی در منطقه  دموکرای دیکتاتوری به  هاشرایطی بود که گذار از حکومت   فراهم شدنِ

قانون رقابت سیاسی در منطقه شده  دموکراو    را ممکن ساخت  آزاد،  انتخاباتِ  و  سی 

تر کرد. احزاب سنتی  فراهم در عین حالی که پایان جنگ سرد هم این امکانات را   بود.

 هاگروه اول )برزیل، اروگوئه و شیلی( دیگر ترس از این گروهیا مثل    هادر این کشور

کردند. یا مثل گروه دوم )ونزوئلا، بولیوی و اکوادور(  می نداشتند و حضورشان را تحمل

این جنبش  با  مقابله  و قدرت  بودند  بحران  احزاب سنتی دچار  را تازهی  هاکه  برآمده 

 نداشتند. 
 تشکیلات به  که    (Mobilizing Structures)   کنندهجیبس  ی ساختارها  -دوم  

 پیشبردِهواداران و    ج یبس  ی برا  یاجتماع  ی هااشاره دارند که جنبش   ی ای و منابع سازمان

آن  شانیجمعاقدامات   متک به  ز  یها  موارد  شامل  و  آیا   - الف  :شودیم   ریهستند 

ی هاگروه   اینهاد،  مردم  ی هاسازمان   ،ی مزدبگیرانهاهیمانند اتحادی رسمی )هاسازمان 

تشکل و  که    جی بس  ی برا  داریپا  ی اهه یپا  مثابه بهی(  محل  ی هافرهنگی  یا  دارند،  وجود 

 ی میان دانشجویان یا زنان، و مانند ارتباطات اجتماع)  یررسمیغ  ی هاشبکه جنبش به  

ی تشکیلاتی ها، مهارتمالی  منابع  -ب    ؟( متکی است ها ی و دوستیخانوادگات  ارتباط  ای

مستقل یا استفاده  ای  رسانه   ی، امکاناتفناورافرادِ فعال در جنبش، دسترسی به امکانات  

   ه تر چگونه است؟مخاطبان گسترد ی موجود برای برقراری ارتباط باهااز رسانه
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در این زمینه هم تفاوت بین دو گروه وجود داشت. جنبش چپ در گروه اول )برزیل، 

کار تشکیلاتی و نیز    ی ی باتجربه و سابقه هااروگوئه و شیلی(، هم تاریخ قدیمی، کادر

در عین حال    هاکشور )مثل پارلمان( داشتند. این جنبش  ی ی جاافتادههاکار در ارگان

سازمانهاپایه در  قدرتمندی  مدنیجامعهی  های  سازمان   ها)اتحادیه  ی  دیگر( هاو  ی 

تر  کشور را در مقیاسی کوچک  ی به آنان راه اداره  هاشهرداری   ی داشتند. شرکت در اداره

تر فراهم کرد. در گروه دوم )ونزوئلا، بولیوی فراوانآموخت و امکانات مالی و تبلیغاتی  

توجهی نداشتند.  قابلی باسابقه حضور  اهجوان بود و کادر  هاتشکیلات آن  ،و اکوادور(

به   هابگیرند و در همین رونداما به دلیل شرایط بحرانی، توانستند، قدرت را به دست  

ی های فراوان از کادرهاپرریسک است و خطا ای  کادرسازی اقدام کردند. البته این پروژه

سرکم  سیاست می   تجربه  دلیل  به  آنهازند.  تهاجمی  مخالف،   های  نیروهای  برابر  در 

هم به تقابل با    ی مدنیجامعهنداشتند بلکه در    ی سیاسیجامعهتنها متحدینی در  نه

ی مستقل رسیدند. این امر های کارگری قدیمی، جنبش دانشجویی و رسانه هاسازمان 

  تر کرد.فراوانرا  هافضای دو قطبی را تشدید و درگیری 
(، Framing Processی فرهنگی« رساندنِ پیام جنبش )هاند یفرآ»  -سوم  

جنبش  ییهاابزارشامل   که  طراست  از  اهداف   هاخواسته ها  آن  قیها  را   و  خود 

توضیح  ،کندمی   بندی صورت مردم  گونه   دهد،می   به  به  م  ی او  برا  دهدی ارائه    ی که 

شامل    و   باشد  فهم قابلو    جامعه جذابی در  ترگسترده  ی هاهم گروه   هواداران بالقوه و 

خواهیم، و تفاوت ما با  می   هستیم و چهتعریف هویتِ )»ما« که    -الف  است:  ریموارد ز

های مقابله با مشکلاتی که ما در جامعه ها یا روشحلراه  - بدیگران کدام است؟(.  

این که چگونه موفق شود، شور و اشتیاق برای   –ج  هستند؟    هاایم، کدامکردهتعریف  

به ارزش با توجه  و اخلاقیات پذیرفته شده و مشترک در   هااین اهداف ایجاد کند و 

سازی از آن رسانی اختیار کند. این فرآیند چارچوبپیامفهمی را برای  قابل جامعه، زبانِ  

ای ایجاد کند و باعث همخوانی فرهنگی تواند حمایت گستردهجهت اهمیت دارد که می

 و قدرت سیاسی جنبش شود. 
اول گروه  در  شده  تعریف  آرام دموکراسوسیالنوعی    هویت  اصلاحاتِ  اهل  سی 

تحولات   -سیاسی راستایِ  در  انقلابی  رادیکال  هویت  یک  دوم،  گروه  در  و  اجتماعی 
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ی هابا گروه   نینهأطمحل مشکلات در گروه نخست در مشورت با  راهبنیادین و سریع بود.  

بود. در گروه   هااندیشهو صیقل دادن    ی مدنیجامعهی  هامختلفِ سیاسی و سازمان

ی طولانی بود. هامستقیم رهبران کاریزماتیک به مردم از طریق نطق  ی دوم، مراجعه

برنامه  مثال  برای  )  ی چاوز  تلویزیونی  برای   که   ( داشتAló Presidenteهفتگی 

  جلوی دوربین   مباحثات رسمی سیاسی و دولتیی  به ارائه ها، بدون هیچ متنی  ساعت 

از موسیقی، شوخی   و  کردمی   ها و تفسیرهای فرهنگی طرححکایات، شوخی  ،ایستادمی 

  4۸.کردمی  و رقص برای ارتباط با مردم استفاده
*** 

 

با    ،شروع شده  2۰۱۰  ی چپِ نوین در آمریکای لاتین در موج دومی که اواخر دهه

ت در دموکراسوسیال   های گرایشی دارای  هااستفاده از تجارب مثبت گروه اول )چپ 

 هایگرایشویژه  بهآموختن از تجارب منفی گروه دوم )برزیل، اروگوئه و شیلی( و نیز  

سرنگونی سیستمِ    ی انقلابیِهاتری شعارغنی  ی با تجربهامروز    ،اقتدارگرایانه در ونزوئلا(

اقتصادِ دولتی نوع شوروی  داری و  سرمایه را پشت سر )نظیرِ کوبا(  پیاده کردن مدل 

اند،  رسیده یی که در موج دوم در آمریکای لاتین به قدرت  هاچپ  امروز.  گذاشته است 

اجتماعی   ی جانبههمهبرای عدالت    سی، تلاشدموکرا  تعمیق به    تعهدِبا اعلام وفاداری و  

 هابرند. آنمی   را پیش  ی مدنی جامعهی  هااز طریقِ تقویتِ سازمان   و مشارکت مردمی

دارند  البته اذعان  نکته  این  نسخه   به  هیچ  آماده  ی که  و  این    برای ای  حاضر  پیشبردِ 

این   هابرنامه  در  باید  هر کشوری،  در شرایط مشخص  که  است  آن  فکر  ندارد.  وجود 

اجتماعی سود جست، آزمایش در   آگاهیراستای این اهداف کوشید، از خِرد، دانش و  

ی دیگری را ها، اگر خطا بود، بازگشت و روشکار شدبه ابعاد کوچک کرد، و بعد دست 

، اصلاحاتدر پیش بردن    اند کهآموختهاین نکته را هم    که  لحا. در عین  آزمون کرد

نیرو تعادل  به  و    هاباید  هیجان  دچار  و  کرد  فراوان  قدم شتاب دقت  نشد،  ی هازدگی 

، باید عقب نشینی کرد. به همین دلیل، یناسنجیده برنداشت، و اگر جایی هم تند رفت

 ی اند. اگرچه همههای متنوعی را دنبال کردهنوین در این منطقه، برنامه   های چپِدولت

تر یا بیشتری برای مقابله تر متعهد هستند، اما تمایل کمها به یک مدل رشد عادلانه آن
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نولیبرالهابا دگم  بازارِ بی کنترلِ  و به درجاتِ گوناگون از قدرت   دارند  یی ارتدکسیِ 

 .  کنند می  ی جامعه استفاده هادولتی برای تنظیم بازارها، و بازتوزیع درآمد

گرفتنِ  الِ  ؤس قدرت  )با  امروز جهان  با  هراسبزرگ در شرایطِ  افراطی  راست  آورِ 

ی طبقاتی هاعمیق شدن فاصلهو در شرایطِ  ی نولیبرال،  هانتایج چندین دهه سیاست 

که  ی  بدیلی پایینی جوامع(، آن است که آیا  هاو گسترش نارضایتیِ انبوه مردم در لایه

در برابر ای  خواهانهترقیتواند، جایگزینِ  می   چرخشِ چپ در آمریکای لاتین نشان داده،

 باشد؟ ی دیگرها پوپولیست در کشورقدرت گرفتنِ راست افراطیِ
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